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  م و ارسال مقالاتيتنظ يراهنما
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  .ددرجگرد
  ئـت  يد هيشتر نباشد؛ مقالات با حجم بالا بنا به صلاحديب) يا كلمه 300(صفحه  25حجم مقاله از

 .ص خواهند شديه تلخيريتحر
 پ با فونت يمقاله پس از تاNoorzar )14 ( در برنامةword ارسال شود. 
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  هاراهکارها و  ی؛ نگرانقرآنانه یگرا بافت یریه تفسینظر
  *كاظمى محسن سيد

  چكيده

زبـانى در  زبـانى و برون آفرينـى بافـت درون عنايى است كـه بـر نقشای م گرايى نظريه بافت

گرا قـرار  گرايى و يا دوئاليسم هسـته فرايندهای توليد و فهم معنا تكيه دارد و در مقابلِ وضع

هايى را در حوزه تفسير قرآن در پى دارد؛ زيرا آن را بر تقـدير  دارد و به اين ترتيب، نگرانى

گرايان و بر تقدير اراده بافت عصر مفسّر، بـه ديـدگاه  ديدگاه قوم اراده بافت عصر نزول، به

گرايى، بـه  های فراروی نظريه بافـت به باور نگارنده اشكال. كند گرايان نزديك مى مخاطب

بـه همـين منظـور، نگارنـده از . شود سوء تقرير آن در آرای باورمندان و منتقدان مربوط مى

ـــان قرائت ـــارگرايى، مفهـــومهـــای مختلـــف فرماليســـتى،  مي گرايى و  پراگماتيســـتى، رفت

يابد كه با تبيينـى فلسـفى بـر سرشـت  معناشناختى، به نوعى رويكرد هرمنوتيكى گرايش مى

هـای بـافتى متمـايز قـرآن، بـر  ورزد و بـا اتكـا بـر ويژگى الأذهانى فهم زبانى تأكيـد مـى بين

هــايى همچــون  گرانىبــا ايــن روش، بــه ن. كنــد ســياليت هنجارمنــد معــانى آن اســتدلال مى

نهـاد  زدگى معـانى بافت نهـاد و فرهنـگ نهاد، سياليت معانى بافت ناپذيری معنای بافت عينيت

ها و ضـوابط حـاكم  گرايى را در تحوّل روش برايند التزام به نظريه بافت. شود پاسخ داده مى

  .افتتوان ي بر تفسير متن، تغيير نوع نگاه به متن، معنا و عناصر مؤثرّ در فهم مى

  ها كليدواژه

  .گرا، سياليت معنايى، بافت ، هرمنوتيك عينيتقرآنگرايى، تفسير  بافت

                                                            
 29/02/1397: تاريخ پذيرش  22/11/1396: تاريخ دريافت

 sayedmk60@gmail.com   محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *
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  درآمد

ــت ــه) contextualism(گرايى  باف ــر نقش ای نظري ــه ب ــايى اســت ك ــت در  معن ــى باف آفرين

محققـان اشـتقاق . است» بافتن«مصدر فعل  »بافت«. فرايندهای توليد و فهم معنا تكيه دارد

ارتبـاط و انسـجام معنای  بـه »contextus«را به اصـل لاتـين » context«سى لغوی واژه انگلي

شناسـى، هنـر، موسـيقى و  زيست  ايـن واژه در دانـش. )Rite and others, 2012: 11( رسانند مى

كه  شود مىشناسى به عناصری اطلاق  در زيست. يابد های زبانى، معانى متقاربى مى دانش

 آيـد مىشـيميايى بـه وجـود  و تغييراتى شكلى، فيزيكىدادن كار مخصوصى،  برای انجام

زمان در يك قطعه  های صوتى هم تعداد لايهو در موسيقى به  )مدخل بافت: 3 ج، 1341دهخدا، (

شناسى بـر  در زبان ،بر اين قياس .)Holland, 2013: 56( شود مىو در ارتباط با يكديگر اطلاق 

البته . )212: 1383صفوی، ( شود مىمعنايى اطلاق محيط زبانى يا غيرزبانى پيرامون يك واحد 

از بافت در حدّ تشخيص مرجـع ضـمير،  ،اين تعريفتوجهى به  در عمل با بىمعناشناسان 

حال آنكه امروزه از اين ويژگـى بـا  ،)Fetzer, 2004: 4-5( اند كردهاسم زمان و مكان استفاده 

ر در  شود مىياد ) intratextual/co-text(متنى  نام بافت درون كه بر پايه مشاركت متن مفس

ــامتنى )infratextual(متنى  بافــت ذيــل ،در مقابــل .پــذيرد مى فراينــد تفســير صــورت ، بين

)intertextual(متنى  ، و برون)extratextual(1  بـه بافـت  هـممتنـى  و بافـت برون داردقـرار

   2.شود مىموقعيت و بافت فرهنگ تقسيم 

ويژه  های بـافتى و بـه ى است كه با تكيه بر همـه چهارگانـهمعناي ای نظريهگرايى  بافت

                                                            
) موضوع كلىّ، محتوای كلى يا فضای حاكم بـر سراسـر مـتن(متن با كليت متن  متنى بر پايه رابطه پاره بافت ذيل. 1

گيـرد و  بر پايه ارتباط يك متن گفتـاری و يـا نوشـتاری بـا متـون ديگـر شـكل مى بافت در بافت بينامتنى. است

ر است به متنى بر پايه مشـاركت برخـى از اجـزای  بافت درون. معنای حضور عناصر متن بيگانه در درون متن مفس

شـاركت يك متن معمولاً در تعيين مرجع ضـماير و اسـمای اشـاره، م. گيرد متن در تفسير برخى ديگر شكل مى

  ). Leckie-Tarry, 1995: 18(كند  كند و در فرازهای پيش و پس خود آن را تعيين مى مى

فضـای پيرامـونى توليـد و يـا ) vital context(يـا همـان بافـت ضـروری ) context of situation(بافـت موقعيـت . 2

تقسـيم ) mental(هنـى و بافـت ذ) physical(اسـت و بـه بافـت فيزيكـى ) Urban, 2014: 198(تفسيرگردی متن 

تقسـيم ) psychical context(و بافت روانى ) task context(بافت ذهنى نيز به بافت وظيفه ). ibid.: 199(شود  مى

و بافت روانـى ) Roth-Berghofer, 2005: 11(كند  بافت وظيفه اهداف و وظايف كاربر را توصيف مى. شود مى

  ).Carneiro, 2014: 102(شود  مىبه خلقيات، احساسات، عواطف و حالات گفته 
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قـرار گرايى  در مقابل وضـع سو، يك ازگرايى  بافت. پردازد مىبه تفسير متن  1ها انزب برون

گرا كـه مطـابق آن معنـای مـتن از يـك هسـته  دوئاليسم هسته با ديگر، سوی ازو  گيرد مى

مطابق اين رويكرد، . سازگار نيستست متغير برخوردار ا ىِ ضمن سری معانىِ  ثابت و يك

و ايـن فراينـد  پـردازد مىدر فهم، بـه آفـرينش معنـا  بودن قرين بافت فراتر از ايفای نقشِ 

نقـش  تنهـا بافـت نـه. همواره و با هر بار استعمال واحدهای معنايى، در حال وقـوع اسـت

  نظريـه وضـعخلاف ست و بـر، بلكه آفريدگار معناكند مىمحوری را در كشف معنا ايفا 

ای بر فهم معنای مراد تقليـل  گرايانه از ماهيت بافت، آن را تنها به قرينه كه با قرائتى تقليل

  .گشايد گرايى با هويت و نقشى حدّاكثری چهره مى برد، بافت در نظريه بافت مى

هـايى را در حـوزه  عنوان يك نظريـه زبـانى، نگرانى ترديد چنين قرائتى از بافت به بى

رآن در پى خواهد داشت و آن را بر تقدير اراده بافـتِ عصـر نـزول، بـه ديـدگاه تفسير ق

گرايــان نزديــك  گرايــان و بــر تقــدير اراده بافــتِ عصــر مفسّــر، بــه ديــدگاه مخاطب قوم

كند و بر ايـن  آفرينى بافت عصر تفسير در معنا حمايت مى البته نگارنده از نقش 2.كند مى

گرايى ناشـى از سـوء تقريـر آن در انديشـه  ظريه بافتهای فراروی ن باور است كه اشكال

رو در پى ارائه قرائتـى صـحيح از نقـش معنـايى  پژوهش پيش. باورمندان و منتقدان است

ترديـد  ای از ايرادها ارائه دهد و بى بافت است و تلاش دارد پاسخى كوتاه و گويا بر پاره

  .طلبند های مفصل مجال ديگری مى پاسخ

های  آفرينى بافت در ساحت به نقش طور ويژه كه به اثری ، بهبحثه در زمينه تاريخچ

هـای آن را بررسـى كنـد، برخـورد راهكارهـا و  پرداختـه باشـد و يـا چالش قرآنمعنايى 

نوشـته  دلالة السیاق بین التـراث وعلـم اللغـة الحـدیثتوان به كتاب  مى، مياناين در . نكرديم

                                                            
متنى و بينـامتنى  برد و آن را شامل بافت ذيـل متن به كار مى زبان را در معنايى اعمّ از برون نگارنده اصطلاح برون. 1

متنـى بـه  ها را در مجموعه عناصر زنجيری، ساختار زبان و بافـت درون زبان در مقابل، اصطلاح درون. داند نيز مى

متن در كنار موقعيـت و فرهنـگ در نظـر  عنوان يك برون شته بر آنكه بافت جهان زيسته را نيز بهگذ. برد كار مى

  .گيرد مى

شـود و مـراد از آن در اينجـا  های معنايى در خصوص زبان قـرآن را شـامل مى گرايى طيف متنوعى از نظريه قوم. 2

گرايى  مخاطب. و تأثيرپذيری از آنهاسترنگى  آهنگى و مجارات با فرهنگ عصر نزول و يا فراتر از آن، هم هم

ران متن تأكيد دارد گرايى بر تأثيرپذيری معنا از زيست در جهت عكس قوم جهان، موقعيت و فرهنگ مفس. 
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اساس قراردادن نظريه بافت در معناشناسـى جديـد الفتاح البركاوی اشاره كرد كه با  عبد

جایگـاه  هـای كتاب همچنـين. جوی مظاهر آن در ميراث قـديم پرداختـه اسـت و به جست
نگاشـته عبـاس  نقش سـیاق در تفسـیر قـرآن و فقـه ،نگاشته فاطمه افژولند سیاق در تفسیر قرآن

. توان نمونـه آورد را مىنگاشته عبدالرحمن بوردع  منهج السیاق فی فهم النص نيزكوثری و 

اند و يا حـوزه مطالعـاتى خـود را غيـر از  زبانى پرداخته ها يا به بافت درون البته اين كتاب

 .اند كريم قرار داده قرآن

  گرايى در مطالعات غربى و شرقى بافت ۀپيشين

كـه مطالعـات  اند شـدهشناسان بـه ايـن حقيقـت واقـف  های اخير گروهى از زبان در سال

 آنهـا. بينجامـدتواند به شـناخت معنـای مـتن  مبتنى بر واكاوی هسته معنايى، نمى ۀپاي واژه

محور مطالعات خود را از واژه و يا جمله، به گفتمان و متن تغييـر دهنـد و در  اند كوشيده

 ۀريشـ. )Bilmes, 1986: 126( كننـدمطالعـات خـود، موضـوع بافـت غيرزبـانى را نيـز داخـل 

گرايـى  نقش شناسـانِ  گـردد و زبان رب، به قرن بيستم باز مىشناسى در غ گرايش به بافت

)functionalism(روی  زمينـهپردازانى هستند كـه بـه مطالعـاتى در ايـن  ، از نخستين نظريه

شـناختى بـه  زمـانى و ريشه ــ شناختى بـا تحويـل مطالعـات در اين جنبش زبان. اند آورده

ای بـه  در مقالـه) Vilem Mathesius( ويلم متسـيوس. زمانى در معنا آغاز شد مطالعات هم

ــر ضــرورت رويكــرد غيرريشه1911ســال  ــان اشــاره  ، ب برخــى از . كــردشــناختى در زب

، بـا پـذيرش ايـن ديـدگاه بـه تأسـيس )Jakobson(ياكوبسن  آنهاشناسان و در رأس  زبان

اين مكتب بر آن بود كـه . روی آوردند) 1945-1926از سال (شناسى پراگ  مكتب زبان

تعيين  كنند مىدر جامعه ايفا  آنهارهای واجى، گرامری و معنايى زبان، با نقشى كه ساختا

با الهـام ) 1975و  André Martinet) (1962(آندره مارتينه . )Malmkjaer, 2004: 167( شود مى

گرايى را در فرانسه بنيان نهاد كه مطابق آن ساختارها و قواعـد ادبـى  از اين مدرسه، نقش

الينوفسـكى البته تا آن زمـان م. شد مى معنا همان نقش زبان در زندگى قلمداد تابع معنا، و

)Malinowski (ــال  مردم ــتانى در س ــناس لهس ــان 1923ش ــاره زب ــه درب ــاتى ك   و در مطالع

پوستان آمريكايى به انجام رساند، به اين نكته پى برد كه ترجمـه ايـن متـون، بـدون  سرخ
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تـوان بـه ترجمـه  كـن نيسـت و بـدون بافـت نمىمم آنهـا ۀلحاظ موقعيت و فرهنگ زيست

  . )Palmer, 1981: 51(نائل آمد  آنهاموفقى از زبان 

های زنده نيـز توسـعه داد و چنـين ابـراز داشـت كـه  وی نتيجه بررسى خود را به زبان

توان جـدا از  و جمله را نمى )Urban, 2014: 198(دهند  اظهارات زبانى جز در بافت، معنا نمى

. )Palmer, 1981: 51(ت و فرهنگ فهميد، بلكه بايد در متن رويدادها مطالعه كرد بافت موقعي

آگاهى . آيد به شمار مى» شيوه عمل«به باور وی جمله تنها آيينۀ افكار نيست، بلكه نوعى 

  خيـزد كـه واژه بـه آن ای از واقعيـت بـر مى حقيقى از زبان، از بطن تجربه زنده آن جنبـه

و معنا چيزی جـز تـأثير صـدا در مـتنِ بافـت نيسـت  )Malinowski, 2001: 58(جنبه تعلقّ دارد 

)ibid.: 232( .  

- 1930(گرايـى لنـدن  زمان بـا مدرسـه پـراگ، مدرسـه نقش با ظهور مالينوفسكى و هم

عنوان پايه اصلى معناشناسـى تأكيـد كـرد و در طـول  بافت بهنيز به زعامت فرث، بر ) 1950

. به مطالعاتى دربـاره نقـش بافـت در معنـا پرداخـت دهه نخست پس از جنگ جهانى دوم،

فرث بر اين نكته تأكيد كرد كه بافت ممكن است فاصله زيـادی از آنچـه در اطـراف مـتن 

رو، به نظر وی بافت را بايد با نگاهى انتزاعى نگريسـت و آن را  از اين. گذرد داشته باشد مى

معطوف دهد و  در بستر آن روی مى، بلكه در سطح آگاهى ما از آنچه متن »همراه متن«نه 

همسو بـا  اين ديدگاه. )Halliday, 1994: 25(هرچند دربارۀ متن نباشد، تحليل كرد  به آن است، 

ورزد  دادن بـه بافـت تأكيـد مـى هايى است كه بر نقش آگـاهى فـردی در شـكل گرايش

)Roth-Berghofer, 2005: 11-12( . برای مثال، باخ)Bach (گرايـى مالينوفسـكى،  با انتقاد از جزم

  شـود، محـيط گفتمـانى شـناخته مى» بافـت«) انتقادآميز(با نام ) loosely(كه آزادانه  آنچه را

های  تلاش. )Finkbeiner, 2012: 10(گردد  تفسير مى) و متفاوتى(   داند كه به صورت گسترده مى

هـای  وی تمثيلمصرانه فرث برای ارائه يك نظريه معنايى، چنـدان قـرين توفيـق نگرديـد و 

  . )Ardener, 2013: 37(ناكاملى از عناصر دخيل در بافت ارائه داد 

ــا چــاپ كتــاب  ــوام اثــر  )syntactic structures( های نحــوی ســاختپــس از وی و ب ن

های مختلـف در حـوزه  هـا و مناقشـه ، سيل كتاب1957در  )Noam Chomsky( چامسكى
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ی صـحيح هـا روش نظريـه نحـوی وهـای  و ترسـيم ويژگى formalism(1(گرايى  صورت

 ولى بعدها، كردهای صوری زبان تكيه  چامسكى نخست بر جنبه. تحليل ادبى به راه افتاد

توجـه  ،)Postal(و پسُتال ) Katz(، كتز )Fodor(چون فودور همپردازانى  نظريه تأثيرتحت 

، نهـاآچـرخش معناشناسـانه . ها معطـوف داشـتند معناشناختى جملـه هایخود را به تفسير

ی هـا تلاش ،ميـان اين در و )ibid.: 33( فراهم ساخت گرايى زمينه را برای احيای مجدد بافت

همـه معـانى از طريـق وی بر اين باور بـود كـه . كردنقش مهمّى ايفا ) Halliday(هاليدی 

وی بافــت را . )Leckie-Tarry, 1995: 17( شــوند مىســاخته ) contextualization(منــدی  بافت

ميـان  منـد نظامش قرار داد و بحـث خـود را بـه رابطـه ا و در مركز نظريه معنايى ترين مهم

  . معطوف كرد) نوشتاری يا گفتاری(های بافتى با رويداد خارجى متن  ويژگى

ای برای شناختنِ بافت اجتمـاعى و تعبيـر از  شناسانه هاليدی، زبان وسيله در نگاه نشانه

دو » نشـانه«. )Muntigl, 2004: 50(حتوای زبان است گردد و بافت اجتماعى نيز م آن تلقى مى

هايى است كه به  نخست آنكه زبان تنها يكى از بسيار نشانه: كند ويژگى زبان را منتقل مى

بـه بـاور هاليـدی، . )Ivanic, 1998: 39(پردازد؛ دوّم آنكه زبان، معنـاپيچ اسـت  انتقال معنا مى

ت را بـه صـورت جزئـى تعيـين كنـيم، های بافـتِ موقعيـ اگر امكان داشت همه مشخصـه

تـرين خصوصـيات واژگـانى و  های يك متن را تا جزئى توانست ويژگى شناس مى جامعه

روست كه بافت زبانى، اختيارهای  اين از آن. )Clark, 2013: 65(گويى كند  اش پيش تركيبى

كنـد و برخــى اختيارهـای زبـانى نيـز تحــت شـرايط بـافتى خــاصّ،  زبـانى را محـدود مى

صـراحت احاطـه  البتـه هاليـدی نيـز به. )Muntigl, 2004: 50(تر از برخى ديگر هسـتند  حتملم

عمل دسـت خـود را  و به اين ترتيب، در )ibid.: 24(داند  نايافتنى مى علمى بر بافت را دست

  . بيند بينى مراد گوينده، كوتاه مى از پيش

ر نگـاهى گـذرا مدرسـه د. ی هاليدی به رونق دوباره مدرسـه لنـدن انجاميـدها تلاش

  : گرای لندن، بر سه مؤلفّه ذيل استوار است بافت

                                                            
صورت فطری در درون همه ما به اشتراك  گرايان بر اين باورند كه قريحه زبانى و صورت توانشى آن، به صورت. 1

داشـتۀ زبـانى اسـت و بـه ايـن  از پيش يهاي سـازی خميرمايـه آموزی نيز تـابع فعال نسپرده شده است و فرايند زبا

  .های زبانى تابع صورت زبانى است ترتيب، نقش
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بايست كاربسـت  باشد، مى) langue(زبانى  نظامابژه مورد بررسى به جای آنكه ) الف

  تر باشد؛  كلان اجتماعىبخشى از فرايند  عنوان به، )language use(زبانى 

بـه بيـان ديگـر، هـر تعبيـر  ؛آيـد مى پديدهای مختلف  كاربست زبان در موقعيت) ب

  شود؛ مىبافت آن معناگردی  درزبانى 

  .)BussMann, 1998: 415(های مختلف نيست  ای پيچيده ميان بافت معنا چيزی جز رابطه) پ

شـود، بـا ايـن تفـاوت كـه  عنوان مشخصه بارز پراگماتيسم نيز مطـرح مى گرايى به بافت

های رئاليستى و  و در اينجا در مقابل نظريه گرايى گرايانه در مقابل صورت گرايىِ نقش بافت

ويتگنشــتاين چهــره بــارز ايــن جريــان، در تعريــف . گــردد يــا ايدئاليســتى معنــا مطــرح مى

. )Goodman, 2002: 20(كنـد  داند كه زبان در زندگى ما ايفا مى مى» كاری«پراگماتيسم، معنا را 

زمـانى كـه . )Pietarinen, 2007: 3(گيـرد  به باور وی، هيچ چيـزی جـز در بـازی زبـان، نـام نمى

، مراد از توافـق، نـه توافـق »كنندۀ درست از اشتباه است ها تعيين توافق ميان انسان«گوييم  مى

بافت در نگاه . گذاری است، بلكه توافق در شكل زندگى مشترك است در ديدگاه و يا نام

يـك تعامـل زبـانى  نيـاز ورود بـه است كـه پيش) circumstances(ای  های ويژه وی ظرفيت

و در نگـاه آسـتين بـا نـام ) stage settings(گردد؛ همان چيزی كه با نـام شـرايط صـحنه  مى

باورهای پيشينى مـا از معنـا . )Blair, 2006: 84(شود  معرّفى مى) felicity condition(شرط اقتضا 

)presuppositions of meaning (رهـا فراتـر بخشى از اين بافت است، ولى بافت از سطح باو

  :وانگهى. رود مى

آن چيـزی  صـرفاً دهـد،  های مـا را تشـكيل مى ها، مفاهيم و واكنش داوری آنچه

خاصّ را انجام داده اسـت، بلكـه مجموعـه  ىعمل نيست كه يك شخص، اكنون

  .)ibid.: 90(دهد  درهم و برهم رفتارهايى است كه آدمى انجام مى

گاه ويتگنشتاين فراتر از موقعيـت و يـا عبارت فوق حكايت از آن دارد كه بافت در ن

گـردد كـه  آدمـى اطـلاق مى ۀتنيـد حتىّ فرهنگ اسـت و بـر مجموعـه رفتارهـای درهـم

  . های يك عمل خاصّ شود ساختار و نوع كاركرد ۀكنند تواند تعيين مى
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مانـد و رفتارگرايـان  نيز متوقفّ نمى 1های كاركردگرا گرايى در محدوده نظريه بافت

روند؛ زيـرا بـه بـاور آنهـا، معنـای يـك  گرايى به شمار مى پيروان نظريه بافتنيز از ديگر 

دارد و  صورت زبانى، همان موقعيتى است كه گوينده گفتار خود را در آن قالب بيان مى

؛ بـا ايـن )Bloomfield, 1994: 139(كنـد  پاسخى است كه آن گفتار در شنونده خود ايجاد مى

  . رايان، از ويژگى فيزيكاليستى برخوردار استتفاوت كه بافت در نگاه رفتارگ

نظريه استعمال ابـن . شود مىنيز يافت  2گرا ادراك های هدر نظري همچنينگرايى  بافت

ای از ايــن دســت بــه شــمار آورد و او از ايــن جهــت،  تــوان نمونــه را مى) ق 728(تيميــه 

ابن تيميه همچـون . سال پيش از غربيان است 600گرايى در حدود  گذار تفكرّ بافت بنيان

بخشـى بـه  فهم را از مجرای مشـروعيت پذيریِ  گرايان، دغدغه تضمين عينيت ديگر عرف

رايج در جامعه زبانى دارد؛ با اين تفاوت كه وی بـه جـای نظريـه وضـع از  های نامه پيمان

  :كند مىنظريه استعمال پيروی 

كه به حقيقـت ت اسه كردهر كس ادعای وضع متقدمّ بر استعمال نمايد، ادّعايى 

ابـن (ترديد برای ما معلـوم اسـت، تنهـا اسـتعمال اسـت  بى آنچهآن آگاه نيست و 

  .)96: 7 جق، 1416تيميه، 

مثـالى . بـرد بهره مىآموزی كودك  ابن تيميه برای توضيح نظريه خود، از فرايند زبان

ی زبان بر گر خورد و در تبيين سازوكار دلالت ها نيز به چشم مى كه در آثار پراگماتيست

ها و رسوم، با  آشنايى با اطرافيان خود و آموزش سنتّ طىّ كودك در . معنا همسان است

و  شـود مىرو ن گاه با واژگان جدا افتاده از بافت روبـه كودك هيچ. شود مىزبان نيز آشنا 

آموزی كـودك از  رونـد زبـان. دهـد كسى نيز معنای واژگـان را بـرای وی توضـيح نمى

واژگـان را در  آنهـا. شـوند مىاز اين طريق بـا زبـان آشـنا  آنهات و سوگو گفترهيافت 

                                                            
و ) speech acts(گرايـى، افعـال گفتـاری  های نقش ای از نظريـه نگارنـده عنـوان كـاركردگرايى را بـر مجموعـه. 1

شود كـه زبـان در يـك محـيط  ها معنا به كاری گفته مى ين نظريهبرد، چه آنكه در همه ا پراگماتيستى به كار مى

  .دهد گفتمانى انجام مى

كنـد كـه معنـا را همـان مفـاهيم و  های معنـايى اطـلاق مى گرا را بر آن دسته از نظريـه های ادراك نگارنده نظريه. 2

   .دارند محسوب نمى) تحريكى(های كنشى  آورند و شامل ساحت ارجاعات لفظ به شمار مى
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دارند و به مقصـود گوينـده آن  های خاصّ دريافت مى قالب جمله و جمله را در موقعيت

اين بدان معناست كه استعمال، ظرفيت ارائه بسته كاملى از معنا را دارد . برند جمله پى مى

استعمال، به شناخت كامل مقصـود گوينـده دسـت  توان از رهيافت مراجعه به قرائن و مى

توان در قالب پنج مقولـه سـامان  را مى زمينههای ابن تيميه در اين  مجموعه ديدگاه. يافت

  :داد

اسـتعمال تحقـق  هنگام بـههدف، دلالت لفـظ بـر معناسـت و ايـن دلالـت تنهـا ) الف

  .)393: 8 جق، 1426همو، (نه وضع  ،يابد مى

كه آن لفظ در وضعيت اسـتعمال بـوده  شود مىى بر لفظ اطلاق تنها زمان» كلمه«) ب

ابن قـيم تجـرد لفـظ از اسـتعمال را بـه تجـرد حركـت از . )101: 7 جق، 1416ابن تيميـه، (باشد 

  .)288: ق1422ابن قيم، ( كند مىمتحرك تشبيه 

گـردد، پـس  كه هيچ لفظى جز در قالب استعمال، واجد ارزش زبـانى نمى آنجا از) پ

ظى به صورت مطلق بر معنا دلالت ندارد و همه الفـاظ بـه صـورت مقيـد بـر معنـا هيچ لف

ــه، ( كننــد مىدلالــت  ــه هيچ. )102و  98: 7 جق، 1416ابــن تيمي ــدون  يــك از الفــاظ، ب تنهايى و ب

  .)114: همان( كند مىبر معنا دلالت ن ها هنيدرنظرگرفتن قر

ــتعمال روی داده و م) ت ــب اس ــواره در قال ــا هم ــادر معن ــه تب ــته ب ــادر، بس ــای متب عن

گـاه بـه صـورت مطلـق  به بيان ديگـر، لفـظ هـيچ ؛گيرد مىكاربردهای خاصّ لفظ شكل 

  .)105: همان(تا معنايى مطلق از آن نقش بندد  شود مىاستعمال ن

معنای  بـه تفسير را استناد به اصـل تبـادر بـرای رسـيدن های دشواریابن تيميه يكى از 

، حال آنكه تبادر معنا، گيرد مىى بر آن معانى قرآن های موضوع له الفاظ و حمل استعمال

مسـتحدثه  هـای های تخصصـى، عادت های زبانى، زمينـه چون اختلافهمتابع متغيرهايى 

  . )106: همان(است ... و

ى كـه از هـاي كـه در تعريف وجود داردگرايى  مختلفى از بافت های نسخهدر مجموع 

نهادن به نقش بافـت، بـا يكـديگر  ويكرد و دامنه ارجردر دهند و نيز  متن و بافت ارائه مى

آغـازم تـا از  مـى) text(» مـتن«بـرای توضـيح بخشـى از منظـور خـود، از . اختلاف دارند

مـتن، . برسـم زمينهدر اين  ها مكتباز  كدامآن به تبيين معنای بافت و تفاوت هر  رهگذر
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ا هر چيز معنامنـد ديگـر، چه گفتاری و چه نوشتاری، يا يك فيلم، يك قطعه موسيقى و ي

يـك عمـل  عنوان بـه، و گـاه )behavior(رفتـار  عنوان به، گاه )object(شىء  عنوان بهگاه 

)act (مـراد از بافـت همـان علـل طبيعـى وجـودی  ،در صـورت نخسـت. شود بررسى مى

ــت آنها ــال)Clark, 2013: 58-59(س ــرای مث ــاری، ارتعاش ،؛ ب ــتن گفت ــك م ــت ي ــای علّ  ه

حـال اگـر مـتن را در سـطح . سـامعه خواهـد بـود ۀو برخورد آن به پرد های هوا مولكول

ايـم  ها تنزّل داده سری محرّك ، آن را در حدّ واكنشى خارجى به يككنيمتحليل » رفتار«

و تحليل بافت تنها  )Watson, 1997: 6(به كناری نهاده شده  ،مربوط به ذهن است آنچهتا هر 

در نگاه اخير، تعامل بافت با رفتار تعـاملى . ف گرددبه محيط فيزيكى پيرامونى متن معطو

ميكانيكى است و رفتار، خودِ معناست؛ يعنى واكنش طبيعى و مكـانيكى انسـان بـه يـك 

» جادو«، »روح«، »خدا«، »بت«: مانندرو، واژگانى  از اين. سری كنشگرهای پيرامونى است

رهای فيزيكى مشـترك كنشگ ها در مقابل انچون واكنش يكسان انس ؛معنا هستند هم... و

  .پسندند امروزه رفتارگرايان چنين تفسيری را از متن و بافت مى. آيند به شمار مى

يك عمل كه امری ذهنى و فرايندی فعالانه و اختيارآميز اسـت  عنوان به همچنينمتن 

ــه . )Parsons, 1965: 4; Menzies, 2014: 70( شــود مىاطــلاق  ــن نگــاه، بافــت گرچــه ب در اي

كـه يـك سـری  شـود مىهای فيزيكـى، روانـى و فرهنگـى اطـلاق  ای از مؤلفّـه عهمجمو

هـايى را بـرای  های گزينشى را برای فاعل شناسا دارد، تنهـا كمك امكانات و محدوديت

آورد و ايـن رويكـرد  ی فراروی فاعل برای گزينش نوع متن فراهم مىها انتشخيص امك

اج دارد، همچون تلقى رفتارگرايانه معنا، بـه ها رو گرايان و پراگماتيست كه در ميان نقش

  . تقليل نقش بافت خواهد انجاميد

 و گرا، تعريف متفاوتى از متن، بافـت بافت های هاز نظري كدامكه هر كنيم مىمشاهده 

، )discourse analysis(كاوی  بافت در نگاه گفتمان براين، افزون. آفرينى بافت دارند نقش

بـه مـتن نقـش دادن  گردد كه در شكل مىبر هايى ى و نيز آگاهىمتن بيشتر به روابط درون

 ،به روشى برای تحليل گفتمان دست يابـد كوشد فيلمور كه مىبرای مثال  ؛مستقيم دارند

  : سدنوي مى
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توانيم به معنا و بافت يك گفتمان پى  مهمّ آن است كه ما درباره اينكه چقدر مى

 ،شـوم در بافـت خاصّـى مواجـه مى ای مـن هـر گـاه بـا جملـه. ببريم، تأمل كنيم

، ايـن جملـه چـه كـرد مىپرسم اگر اين بافت انـدكى فـرق  سرعت از خود مى به

  .)Fillmore, 2003: 243( داشت؟ مى) effect(بازخوردی 

ــرای  تضــمين در پــىِ كــاوان  دهــد كــه گفتمان ايــن نشــان مى های عينــى و شــفافى ب

پايه بافـت، در  ن هستند و تحليل گفتمانبافت در فرايند توليد گفتما آفرينى ملموسِ  نقش

و اينكـه  اسـتگفتمـانى   اختيارهای زبانى و شـناختى موجـود در فراينـد تعامـل ۀبردارند

بافـت را معنـا و ) مناسـبات/روابـط(و قـدرت مـويرگىِ ) دانش/زبان(ديالكتيك آگاهى 

كاركردهـا ها نيز كه معنای يك گزاره را از طريق تعيـين  پراگماتيست. بخشد سازمان مى

ای بـرای  قرينـه عنوان بـهند، بافـت را نـه كرد مىوردهای عملى آن در بافت تعيين او دست

يك  عنوان به(تعيين معنای متن، بلكه متن را بخشى از بافت و معنا را محصول تعامل متن 

ويژه در  وانگهـى پراگماتيسـم بـه. كننـد مىهای بافتى قلمـداد  مؤلفّه ديگربا ) مؤلفّه بافتى

ارتبـاط داشـته ) institutions(گنشتاين، بـا بافـت در سـطح روابـط اجتمـاعى تكرد ويروي

)Goodman, 2002: 120( ها با كاربرانى سروكار دارند كه در يـك تعامـل كـه  پراگماتيست و

پردازنـد و  ، بـه ايفـای نقـش مىشـود مىنوشـتاری منجـر  /به زايـش يـك مـتن گفتـاری

های فيزيكـى و مـوقعيتى كـه  و مجموعـه مؤلفّـه آنهـافرهنگى   ـ  های اجتماعى زمينه پيش

-Celce(ای در فرايند تبادل داشته باشند، موضـوع مطالعـاتى ايشـان اسـت  توانند آورده مى

Murcia, 2000: 11( .گرايى در نگاه منتخب، متناسب با تعريفى كه  كه بافت است اين درحالى

پـس از طـرح  در ادامـه. كنـد مىوی ، از نوعى قرائت هرمنوتيكى پيرشود مىاز متن ارائه 

  .پردازيم مىبه توضيح ديدگاه منتخب  ،مقدماتى

  گرايى در رويكرد منتخب  بافت

آفرينـى بافـت  ، به دو رويكرد كلان در خصـوص ماهيـت و ميـزان نقشگذشت آنچهاز 

ضـمنى و نسـبى و بـا  های مداری كه با تفكيك معنای پايـه از تـداعى بافت )1(: رسيم مى

ه نظريه وضع، كاركرد بافت را در حدّ تشخيص معانى ضمنى و يا كشف قرائن بر التزام ب
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 های همحوری كـه در نظريـ بافـت )2(بـرد؛  معنا و يـا مصـاديق معنـای مـراد بـه تقليـل مى

 عنوان بـهخـورد و بـه مرجعيـت بافـت  گرا بـه چشـم مى كاركردگرا، رفتارگرا و استعمال

ردّپـای نظريـه نخسـت را حتـّى در  گمـان بى. سـتگـر آن ملتـزم ا آفريننده معنـا و تعيين

از . )29-28: ق1415بروجــردی، (تــوان يافــت  گرايانه نيــز مى تــرين رويكردهــای وضــع افراطى

، با عنـوان كند مىگرايى عرض اندام  گرايى و هسته رو، نظريه دوّم كه در مقابل وضع اين

فاعل وضـع تأكيـد  عنوان به گرايى بر انسان كه وضع حالى در شود؛ مىگرايى شناخته  بافت

گرايـان،  دانـد، در بـاور بافت به ساحت ادراكى محدود مىنيز و از سويى معنا را  كند مى

های كنشـى  كه سـاحت همچنان ؛و بافت علتّ فياض معناست شود مىمعنا از بافت ترشح 

 گرايى بـر پايـه رويكـرد نظريه وضع همچنين. دهند نيز بخشى از معنای متن را تشكيل مى

گرايى بـه رويكـرد  كـه بافـت حالى ، درگيـرد مىشكل ) representationalism(بازنمودی 

مثابـه هنـر نگـاه  گرايى به زبـان به بافت 1.گرايش بيشتری دارد) instrumentalism( ابزاری

بـا عنـوان  آنچـهمطـابق ايـن نظريـه، . است آن كه حياتش مرهون پويايى پيوسته كند مى

و در سـنتّ  شـود مىمعنای اصلى و ثابت لفـظ معرفـى  چونان) denotatum(هسته معنايى 

نگرانـه پسـازبانى  ، محصـول نگـاه تجزيهشـود مىله نهاده  معتزلى بر آن نام معنای موضوع

معنای متبادر نيز چيزی جـز معنـای . باشد مىواقعيت پديداری معنا برخلاف ذهن است و 

تنـوع و بـه اقتضـای ويژگـى بـافتى هـای م نشـانه در موقعيت كاربسـتِ فزاينده برآمـده از 

  .نيست »گىبود بينامتن«

                                                            
، آن را با ديگران ...مطابق نظريه بازنمودی، لفظ نماينده معناست و زبان از طريق بازتوليد يك انديشه، احساس و. 1

كند، ولى مطابق نگاه ابزارگرايى، لفظ شـكلى از معناسـت و  گذارد يا برای كاربر خود تكرار مى به اشتراك مى

بازنمودگرايى بر فرض آنكه بتواند بـر مشـكل . (Keller, 1998: 25)هيچ دوگانگى ميان لفظ و معنا وجود ندارد 

گری لفـظ نسـبت بـه  تواند تضمين معتبری بـر نمايـه های ذهنى و جهان خارج فائق آيد، ولى نمى عينيت صورت

گيرد، چيزی جـز لفـظ  هنگام ارتباط زبانى مورد تبادل قرار مى ترديد آنچه به بى. های مشترك ارائه دهد صورت

نامه به جهتِ محذور  اين پيمان. های اجتماعى بر معنايى خاصّ نهاده شده است نامه فظ بر پايه پيماننيست و اين ل

بايست در شرايط بافتى شكل گرفته باشند؛ حال آنكه بافـت  توانند قالب زبانى داشته باشند؛ پس مى تسلسل، نمى

ايـراد گرديـده ) c(ر فضـای اراده معنـای ، د)b(گويـد لفـظ  تنهـا مى) a(بافت . گری نيست گاه املاگر نمايه هيچ

 cعنوان شـكلى از  به b، نيازمند لحاظ cبر  bگری  پس برای تضمين دلالت. است cنمايه  bگويد  است، ولى نمى

  .هستيم aدر بافت 
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يـك نشـانه بـافتى گـره خـورده اسـت و  عنوان بـهگرايى با تلقىّ زبـان  بافت همچنين

در  آنچـه. شناسـى نه زبان گيرد، مىشناسى قرار  گرايانه، ذيل دانش نشانه معناشناسى بافت

های معنادار اسـت كـه بـا  ز نشانهای ا ، مجموعهگيرد مىگرايانه قرار  محور مطالعات بافت

انسـان . سـتآنهاگذارنـد و زبـان تنهـا بخشـى از  مى تأثيريكديگر پيوند خورده و بر هم 

ترين و  ترين، دقيـق توجه به نـوع ابـزار، تنهـا در پـى آسـان موجودی اقتصادی است و بى

ها،  ، همبستگىها وابستگى(ابزاری  های ميان ميان بر تعامل اين گردد و در ترين راه مى سريع

دانـد  خـوبى مى وی بـه. كنـد مىای دارند، تمركز  كه جايگاه اقتصادی ويژه...) ها و تقابل

كنشـى علائـم صـورت، حركـات دسـت، موضـوع، دمـای هـوا،  برهم رهگذرچگونه از 

پايـه  ارتباط بشـر اصـولاً بافـت ،اين ترتيب به. كندمقصود خود را القا ... وسائل اطراف و

پـس معنـا از بافـت كـه . پـايگى اسـت تر از زبان پايگى اقتصادی ايه و بافتپ نه زبان ،است

  . شود مىنيست، ترشّح »  های متعامل نشانه«چيزی جز 

گرايى  گرايى شـمرده شـد، بافـت های عامّ نظريه بافت ويژگى عنوان به آنچهافزون بر 

  :هستهای ديگری نيز  در رويكرد منتخب واجد ويژگى

دهـد و  را تشـكيل مى» جهان مـا زيسـت«نتخـب، بافـت قالـب مطابق ديـدگاه م) الف

جهان  نيز در زيست) بودگى های ما از موقعيت، فرهنگ و بينامتن آگاهى(های بافتى  نشانه

ای، هنجارهـای حـاكم بـر  هـای بينانشـانه روند و ماهيت و سـازوكار تعامل ما به تأويل مى

ــاره ــق پ ــانه تعلي ــاك ای از نش ــای ح ــافتى و هنجاره ــههای ب ــت، ب ــل باف ــر تأوي كلى در  م ب

های برآمده از تجربيات ما در زندگى اسـت، بـه وقـوع  جهان ما كه جهان آگاهى زيست

های  جهان و در پيونـد بـا ديگـر مؤلفّـه از موطن زيست» متن«به باور نگارنده، . پيوندد مى

تـار نيسـت، وجه فرايندی ذهنى و يا مثلاً از جـنس رف هيچ آيد و معنا به فرامتنى به نطق مى

دهد و آگاهى ما از چيزی،  بلكه معنا همان حدود و قالب آگاهى التفاتى ما را تشكيل مى

رو، قرائت كاركردگرايانـه معنـا، بـه همـان انـدازه  از اين. همان چيز حاضر در نزد ماست

گرايانـه؛ حـال آنكـه مـا از نظريـه رئاليسـتى معنـا  هـای مفهوم ئاليستى است كـه قرائت ايد

شـدّت  گرايى، تعهـد به های بافـت امتياز ديگر نظريه ما از ديگـر نسـخه. كنيم مى پشتيبانى
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) هـای موجـه گر احتمال نـه صـرفاً تضـييق(گر معنـا  مثابه تعيين عميق اين نظريه به بافت به

عنوان  دارد و اساسـاً بـه در اين رويكرد، متن هويت خـود را از بافـت دريافـت مـى. است

رو، واحـد  از ايـن. پـردازد امل با ديگر عناصر به انتقال معنـا مىيكى از عناصر بافتى در تع

گرايانۀ هرمنوتيكى، نه واژه يا جمله و حتىّ مـتن، بلكـه فـرامتن  معنايى در مطالعات بافت

كـه  آنجا ، از»جهان مـاتن و مفسّـر الأذهانى زيست ساحت بين«عنوان  با تفسير متن به. است

جهانى است، پس فاصله  لحاظ ماهوی زيست يز بهجهان، موطن بافت است و متن ن زيست

گـر معنـا  ماند و بافت تعيين شود و چيزی جز بافت باقى نمى ميان زبان و بافت برداشته مى

  .شود مى

گرايى در رويكرد منتخب، بر پايه امكان اپوخه تفرّدها، هنجارمندی تأويـل  بافت) ب

گرا  از رويكردهـای مخاطـب وسـيله بدين و گيرد مىفهم شكل  بودن الأذهانى بافت و بين

در اين رويكرد، نسبت آگاهى به يك چيز، نسبت وجود به ماهيت است و . شود مىجدا 

لحاظ  بـههـای حرفـى  آگاهى. رود مـىمتعلقّ آگاهى، قالب آگـاهى و مـرز آن بـه شـمار 

آگاهى هستند؛ پس آگاهى از سرشت اسمى محـض  لحاظ وجودی، بهمختلف و  ماهوی

ــر  همــوارهپــس آگــاهى . )469: 3 جم، 1981صــدرالمتألهّين، (برخــوردار اســت  )غيرالتفــاتى( ب

و اين همان مايز ديدگاه  كندتفرّدها را اپوخه  تواند مىاحاطه كامل دارد و  خود متعلقّات

  .يدگری استاهرمنوتيكى منتخب از مدل ه

لتفـاتى نيـز ای كاملاً عينى است، تجربه فرازيستۀ ا افزون بر تجربه آگاهى كه تجربه) پ

تفـاوتى اسـت كـه در كنـار  جهان طبيعت، جهان موجودات اتمـى بى. ای عينى است تجربه

كند و از آنهـا اشـيايى  اند و اين ذهن ماست كه آنها را با يكديگر تلفيق مى يكديگر آرميده

سازد و برای هـر يـك كاركردهـايى متناسـب بـا نيازهـای خـود  مانند مداد و دفتر و ميز مى

هـای سـنگ  آنچه در بيرون از من است، جز انباشـت ذرات خـاك و توده. كند تعريف مى

گـذارم و آن را سـمبل عظمـت، اسـتقامت و بلنـدی  مى» كـوه«نيست كـه مـن نـام آنهـا را 

پس پديـدار در . تر است بينم بزرگ دانم، تنها به دليل آنكه از خيلى چيزهايى كه من مى مى

هـا شـهود  ها، انتظارهـا و كاركرد بـاط بـا نسـبتجهانِ زيسـته، بـه صـورت تـأويلى و در ارت
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انگاری فهـم و تأويـل، تعليـق  منوط بر جداشـدن از يگانـه 1گذر از تأويل به فهم،. گردد مى

ها و  های آن در نسـبت انگاری ذات و تشـخصّ انگاری ابژه و كاركردها و تعليق يگانه يگانه

سـاختار پديـدار،  2.نهيم مـى» يـقتعليـق غريـزه تلف«بر چنين تعليقـى نـام . هاست داوری پيش

براينـد . ساختاری تلفيقى و تأويلى است و تعليق تلفيق، راه دسـتيابى بـه فهـم پديـدار اسـت

. آيـد كنـد و بـه فهـم مى زيسـت مى» جهان فرازيسـته«چنين تعليقى، پديداری است كه در 

های  سـبترياضـى باشـد و يـا جهـانِ ن/منطقـى/بسا جهانِ مفاهيم فلسـفى جهانِ فرازيسته چه

هـای فرازيسـتۀ  جهان. انتزاعى همچون فاعليت، ابتدائيت، ظرفيت و جهان مصاديق خارجى

زبان هر مقدار كه خـود را بـه . آيند بسياری هستند كه پديدارهای موجود در آن به فهم مى

  . پذيری بالاتری برخوردار است تر سازد، از ويژگى عينيت ها نزديك اين جهان

و ) Herder(بـرخلاف هِـردر . الأذهـانى اسـت ای بين ى، تجربـهتجربه زيسته زبـان) ت

 )self expression(وسيله تفكر و حـديث نفـس  در آغازكه زبان را ) Humboldt(هومبولت 

البتـــه . ، زبـــان ابـــزاری بـــرای ارتبـــاط جمعـــى اســـت)Hodkinson, 2013: 17(داننـــد  مى

تــأويلى كــه از . رّدهــا نيســتعينيــت مطلــق و تعليــق همــه تفمعنای  بودن بــه الأذهــانى بين

های بافتى متناسب بـا نيـاز  ، نحوه گزينشى كه ما از نشانهگيرد مىهای بافتى صورت  نشانه

، سـنتّ و تجربـه سـو يك ازهـای بـافتى  ، تعاملى كه ميان نشانهدهيم مىتعاملى خود انجام 

، گيـرد مى، و احساس من از حضور ديگری و شناخت ديگری از من شـكل ديگر سوی از

جهان در كليت خود متفـرد  جهانى هستند نه فرازيستى و زيست زيست های ههمگى تجرب

م بـودندارم، منفصـل از تجربـه مـن از خود» مـا«ای كه مـن از  به بيان ديگر، تجربه ؛است

                                                            
البتـه از نگـاه . های آن اسـت منظور ما از فهم در اينجا، كشف ذاتِ خارجى پديدار، با اپوخه كاركردها و نسبت. 1

دست آمـده،  اش به های پديداری ديدارشناسى هرمنوتيكى، ذات مكشوف، چون در پىِ تعليق بخشى از ويژگىپ

  . محصول عمل تأويل است و شهود محض پديدار نيست

دارد كـه  شود و آگاهى، آن را به صورتى دريافـت مـى زيسته ظاهر مى های هم پديدار همواره در نسبتش با حلقه. 2

گيـرد، تـأويلى كـه همـواره  در اين مرتبه، همواره تأويلى از ابـژه صـورت مى. ت مرتبط استها و اضافا با نسبت

باشـد، تجربـه زيسـته ) جهـان تفرّدهـا(» مـن«مرتبط با پرسش از كاركرد است؛ اگر آن كاركرد متعلقّ به سـطح 

يابد و اگر  انى تحقق مىباشد، تجربه زيسته زب» ما«كه آن كاركرد متعلقّ به سطح  گيرد و چنان پيشازبانى شكل مى

  .ای فرازيسته است تجربه پديدار، با تعليق تمامى كاركردها حاصل شود، تجربه
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پــس . ســتآنهااز بــودن در ميــان ديگــران و تعامــل بــا » مــن«تنهــا احســاس » مــا« .نيســت

ه تجربيـاتى اسـت كـه پيشـاپيش از ويژگـى اشـتراك و دلانگـى، نـ هم/بودن الأذهانى بين

را متناسـب بـا نيازهـای  آنهـاهـايى اسـت كـه  عينيت برخوردارنـد، بلكـه تجربـه آگاهى

الأذهـانى را بايـد در پرتـو  تجربـه بين. دهيم مىاجتماعى، در معرض شناخت متقابل قرار 

  . تعامل غير از ارتباط است. ماهيت تعاملى شناخت زبانى فهميد

حـال آنكـه  ،)Keller, 1998: 89(گوينـد  مى »ارتبـاط«ديگـر را  نظـامىبر  نظاميك  ثيرتأ

های ادراكـى بـا تحريكـى و  های متقابل ميان سنتّ با تجربـه، سـاحت تعامل بر پايه كنش

سرشـت . تا كارهای اجتماعى خاصّى را به انجام رسـاند گيرد مىالبته ماتن با مفسّر شكل 

را » گفـتن«دارد،  منفصـل مـى) حـديث نفـس(از زبـان فـردی  تعاملى زبان، آن را گرچه

مـن در آيينـه . دانـد جهان خـود و ديگـری مى ای دوسويه به روی زيسـت گشودن پنجره

زيرا ماهيت تعـاملى زبـان، ايجـاب  كنم؛ مىجهانِ ديگری، جهانِ متفرّد خود را نيز نظاره 

كلام خود را ناظر  ،متفرّد من جهانبا نظارۀ  شجهان تا ديگری نيز در آيينه زيست كند مى

بـه همـين دليـل اسـت كـه مـا در عـين آنكـه زبـان را آيينـه . كنـدبه مقتضای حـال ايفـا 

  . ورزيم دانيم، بر ماهيت اجتماعى آن نيز تأكيد مى جهان متفرّد خود مى زيست

  ها و راهكارها نگرانى

پراگماتيســتى بــه  ويژه آنكــه در قرائــت بــه ؛هــايى را نيــز در پــى دارد گرايى چالش بافــت

و در  انجامـد مىهای موضوعى و منفصـل از شـرايط بـافتى  گرايى و انكار واقعيت نسبيت

رفتارگرايى نيز به قرائتى فيزيكاليستى از بافت و تقليـل معنـا بـه پاسـخ مكـانيكى بـدن در 

خـاصّ بـه خـود را  های دشـواریگرا نيـز  رويكردهای مخاطب. شود مىمنجر  برابر بافت

  گرايى در اين رويكردها به سياليت هنجارگسيخته معنا و حذف عينيـت را بافتزي ؛دارند

. انجامد مىگرايى  بافت در نگاه ابن تيميه نيز به قوم. شود مى منتهىو كشف مراد گوينده 

مصدر فياض معنا، ترديدهايى را در پـى خواهـد داشـت،  عنوان بهوانگهى تأكيد بر بافت 

ها را بـه  د هسته معنايى شد، حال آنكه بسان نخ تسـبيح، دانـهتوان منكر وجو اينكه آيا مى

توان بدون مراجعه بـه  ؟ آيا نمىكند مىرا تضمين  آنهاسازد و كارايى  يكديگر متصّل مى
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تـوان  گرايى را مى بافت و مثلاً تنها با اتكا به فرهنـگ لغـات، زبـان آموخـت؟ آيـا بافـت

و ) context-embedded(منـد  متـون بافتدرباره همه متون پـذيرفت و يـا آنكـه برخـى از 

تر بگـوييم  هسـتند؛ دقيـق) decontextualizedيـا  context-reduced(رها  برخى ديگر بافت

  .)Celce-Murcia, 2000: 11( ؟زبانى اتكا دارند تنها بر بافت درون

  نهاد ناپذيری معانى بافت عينيت. 1

تزام به وجود چيزی مستقل از جهان ذهـن المعنای  به شناسانه و عينيت را گاه با نگاه هستى

قرار ) subjectivism(گرايى  كه در مقابل آن ذهنيت كنيم مىو امكان شناخت آن قلمداد 

التـزام بـه وجـود چيـزی معنای  به )پرسش از ماهيت(شناسانه  و گاه با نگاهى چيستى دارد

 نيـز گـاه اسـتطرح م) relativism(گرايى  در برابر آن نسبيت كهگيريم  مطلق در نظر مى

 كنيم مـىتلقى » تطابق فهم مخاطب با مراد گوينده«معنای  ، بهشناسانه با رويكردی معرفت

بـه  طور ويـژه بـهگرايى  مشـكل بافـت. گيـرد مىگرا قرار  مخاطب های هكه در مقابل نظري

بايست بر نظريـه وضـع كـه بـه  و مشكل نخست را مى شود مىتعريف دوم و سوّم مربوط 

 هبـ. ، وارد دانسـتپردازد مى) فعاليت آزاد ذهن(ى معنا در سطح وجود ذهنى شناس هستى

گـرايش بـه معنای  بـه نسـبى و هـممعنای  بـه التـزاممعنای  به اين ترتيب، چالش عينيت هم

؛ زيـرا مطـابق ايـن نظريـه، بافـت علـت شود مىگرايى وارد  سوی معنای مخاطب بر بافت

و در چنـين  شـود مىگى آن معنـا نيـز متحـوّل موجده و مبقيـه معناسـت و بـا تحـوّل يـافت

الأمـری بـرای تشـخيص فهـم  و هـيچ واقعيـت نفس گرفتار آمـدهنسبيت  به، معنا ىصورت

  . ماند نمىصواب باقى 

، بايد گفت اتفّاقاً ايـن انجامد گرايى مى در نقد اين ديدگاه كه نظريه بافت به مخاطب

 منجـرين نظريه به فهم عينى كلام گوينده نقد را بايد بر نظريه وضع متوجه دانست، زيرا ا

ّ  كند مىو تنها كاری كه  شود مىن فهم مخاطب از كلام گوينده اسـت و  بخشى به تحجي

بــه نــوعى  كم دســتنهــد،  محور را پــيش مى گرايى قرائتــى مخاطــب اگــر نگــوييم وضــع

فاصـله تـاريخى ميـان  دغدغـهگرايان در پاسـخ بـه  وضـع. محوری منتهى خواهد شد متن

و البتـه » اتحّـاد عـرفين«، »عـدم نقـل«ف عصر نزول و عصر تفسير، به اصولى همچون عر
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ايـن . )10: 4 جق، 1419خـويى، (زنند  كه امروزه طرفداری ندارد چنگ مى» استصحاب قهقرا«

توان بـر  اما آيا مى ،)285: ق1412حيدری، (آيد  هنگام شكّ در تغيير زبانى به كار مى اصول به

! آری«توان گفت كه  آيا مى ؟تضمينى مطمئن برای عينيت دست يافت پايه اين اصول به

كـه ايـن  معتقدندگرايان  ؟ وضع»فهمم را مى قرآنمن اكنون مراد خداوند متعال از آيات 

منجّزيـت و (يعنـى ظنـّى كـه دليـل قطعـى بـر حجيـت  كننـد؛ مىاصول، افاده ظنّ خاصّ 

 ،اصلى مفسّر، نـه كشـف مـراد الهـى اين بدان معناست كه رسالت. داريم آنها) معذّريت

  . است قرآنبلكه دستيابى به حجّت شرعى بر فهم خود از 

كلىّ منتفى  عينيت با توجه به تبيينى كه از رويكرد منتخب خود ارائه داديم، به دغدغه

گرا، رويكرد هرمنـوتيكى را پـذيرفتيم و از  ما از ميان رويكردهای مختلف بافت. شود مى

بـر پايـه . گرايى با تقريری فلسـفى روی آورديـم هرمنوتيكى نيز به عينيت های هميان نظري

تفرّدهـای خـود را اپوخـه  ،تا به فراخور نيـاز تعـاملىرا دارد  اين نظريه، آگاهى اين توان

تعليـق همـه معنای  بـه گـاه الأذهـانى هـيچ فهـم بين. الأذهانى دست يابـد به فهم بين ،هكرد

 تعامـل هـم. ها لازمـه برقـراری يـك تعامـل زبـانى اسـتتفرّدها نيست؛ زيرا برخى تفرّد

داد و سـتد معنای  بـه است، و هـم) ميان جهان ماتن و مفسّر(داد و ستد بينازيستى معنای  به

بـرای  ها انمـا انسـ. زيستى و ميان سنتّ و تجربه و نيز ميان تجربيات مختلـف اسـت درون

مـا بـا . بينيم تفرّدهای خود نيازی نمـىای از  موفق به تعليق پاره برقراری يك تعامل زبانىِ 

مـا . كنيم مـىگشاييم و از ايـن بابـت احسـاس رضـايت  ای به سوی خود مى زبان، دريچه

اين واقعيت آگاهيم كه زبان هر مقدار كه خـود را بـا جهـان تفرّدهـا نزديـك از خوبى  به

 صرفاً نه اصطلاح چشيدنى خواهد شد در گردد و  های هنری آن افزون مى سازد، بر سويه

  .اهل چشيدن زندگى هستيم ها انكردنى، و ما انس درك

ــا مى گرچــه بافــت ّــر و ســياليت معن ــه تكث ــه گرايى ب ّــری ب معنای انكــار  رســد، هــر تكث

پردازان  هايى از تكثرّ را حتـّى در نظريـه سويه. مندی نيست های موضوعى و واقعيت واقعيت

جا كه وی در توجيه تكثرّ آرای صحابه، آنهـا توان يافت؛ آن راديكالى مانند ابن تيميه نيز مى

گرايى نيـز  در بافت. )11: 1390ابن تيميه، (داند  هايى از يك واقعيت موضوعى واحد مى را جلوه

گرچه يك عارف بـا . دهد های متفاوتى از يك حقيقت را به ما ارائه مى شرايط بافتى، جلوه
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، و يا خواندن  ُ ثمُ «شنيدن نام االلهّٰ ، برداشتى متفاوت از يك فيلسوف و )91: انعـام(» ذَرْهُم قلُِ االلهّٰ

وانگهـى . كننـد های معنايى يك حقيقت واحد را شـهود مى يا فقيه دارد، همگى آنها تجلىّ

در ادامـه بـه . گاه به سياليت افسارگسيخته نخواهـد انجاميـد نظريه هرمنوتيكى منتخب، هيچ

  . توضيح مسئله سياليت خواهيم پرداخت

  نهاد ت معانى بافتسيالي. 2

و  رسـد مىويژه در رويكرد هرمنوتيكى، به سياليت معنا  اشكال ديگر آنكه نظريه بافت به

سياليت نقطه مقابل ثبات و استقرار معنايى است و اين با قصـدگرايى در تعـارض اسـت؛ 

هنگـام توليـد مـتن  گرايى، مراد از بافت همان چيزی است كه مـتكلمّ بـه زيرا بر پايه قصد

از مـتن را كه  آنچهحال اگر هر . كند مىبازتوليد  آن را مفسّر اكنونه است و كردربه تج

محور مطالعات خـود قـرار دهـيم، بـه موقعيـت و شـرايط موجـود در  شود، مىاستحصال 

  .نه بافت ماتن ،ايم لحظه تفسير مراجعه كرده

امـروزه . مـدانجا گرايى همواره به سياليت معنـايى نمى است كه بافت گفتنى در پاسخ

نمونــه آن . كــه بــه تعــين معنــايى ملتــزم هســتند هســتندگرا نيــز  هــای بافــت برخــى قرائت

است كه به تحليل ساختار مشترك شـناخت ) cognitive linguistics(معناشناسى شناختى 

پايه است و مـا بـر اسـاس  در اين رويكرد، دانش زبانى كاملاً اكتسابى و بافت. پردازد مى

سازی پرداخته و به  ، به مفهوميابيم مىدد بافت اجتماعى از جهانِ اطراف شناختى كه به م

شـويم  ی مفهـومى انتزاعـى نائـل مىهـا حوزهی مفهـومى ملمـوس، بـه فهـم ها حوزهمدد 

)Kovecses, 2010: 4( .يافتگى معنـای بـافتى دفـاع  توان از تعين بر پايه رويكرد منتخب نيز مى

تواند خود  جهان خود، مى اش و تخلىّ از زيست ای زيستى؛ زيرا مفسّر با تعليق تفرّدهكرد

زيستى وی را بر تن آويـزد  های هجهان متكلم نزديك سازد و لباس تجرب را به افق زيست

پس هيچ محذور فلسـفى در كشـف مقصـود مـتكلم . و همچون او فكر كند و فهم نمايد

ما را  آنچه. كنيم مىحمايت  قرآنما از سياليت هنجارمند معانى  ،با اين حال. وجود ندارد

  :، چند مسئله مهمّ استشود مىبه اتخّاذ اين ديدگاه رهنمون 
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خـود  همچنان، شود مىگرچه فهم معنای تاريخى متن از محذور فلسفى خارج ) الف

جهان خـود و تعليـق  فرايند دشوار تخلىّ از زيسـت. بيند را با تنگناهای تاريخى مواجه مى

 نبـودمشـكل ديگـر، . تنها بخشى از مشكل فراروی انسان اسـتهای ناموجه  انگاشته پيش

ويژه در مـورد متـونى  بـه شود؛ جهان ماتن رهنمون  قرائنى است كه ما را به كشف زيست

های هنری ممتازش، از افق متعالى خداونـد و از بسـتری  كه با همه ويژگى قرآنهمچون 

ى متمايز و فاصله تاريخى فراوان و در خطاب به مردمانى با فرهنگ تراويدهكاملاً متفاوت 

؟ يـا است برای ملتّى خاصّ فرو فرستاده تنهارا  قرآنآيا خدای متعال . گرفته استشكل 

  توان زبان را از فرهنگ تجريد كرد و به زبانى فرافرهنگى ملتزم شد؟ مى اينكه آيا

ائتـى فرد قرآن در حوزه اركـان بـافتى، مـا را بـه اتخّـاذ قر های منحصر به ويژگى) ب

ای جز سـياليت هنجارمنـد معنـا نخواهـد  شود و نتيجه گرايى رهنمون مى متناسب از بافت

ای پديدارشناسانه به قرآن و شهود پديداری آن، برخى از ايـن اركـان  در مراجعه. داشت

، )هـدايت(، غايـت نـزول )ها همه انسان(، مخاطب نزول )خدا(مُنزِل : يابيم گونه مى را اين

بـرای مثـال احاطـه ... . ، اصـل نـزول و)فرشـتگان(، ابـزار نـزول )نبـى قلـب(موطن نزول 

سـو، و فراگيـری علـم، قـدرت، حكمـت و  يك وجودی خداوند بر همه عوالم هسـتى از

هـای معرفتـى، و بـه گسـتردگى  طلبد تا كلامى جامع و شامل همـه حوزه رحمت وی مى

ــه تك ــا همــه تفا تــك انســان همــه مراتــب هُــدايى و در خطــاب ب هــايى كــه در  وتها ب

پس ركن مُنزل و اوصاف وی، مـا را بـه . استعدادها، نيازها و امكانات دارند، نازل فرمايد

معرفتـى، (شـمول  گانه  های سـه كنـد و سـاحت ركن مخاطب و غايت نزول، رهبـری مى

است كـه » نزول«دهد و برآيند آن، شناخت حقيقت ركن  را نتيجه مى 1)مراتبى و خطابى

شود؛ به ديگر بيان، نزول الفـاظ گرچـه اتمـام  نای زمان و مكان جاری مىپيوسته و در په

های متنـوع،  پذيرفته، ولى نزول معنا پيوسته برقرار است و معانى قرآن به فراخور موقعيت

دلـى،  زبـانى و هم شوند و با هم های متفاوت، نازل مى جهان های مختلف و زيست فرهنگ

                                                            
منظور از شمول مراتبى، جامعيت قرآن . های هُدايى است مرادمان از شمول معرفتى، جامعيت قرآن به همه حوزه. 1

  .ختصاص خطاب به معاصران نزول استمراد از شمول خطابى نيز عدم ا. به مراتب كمال در بستر تفرّدهاست
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پيچنـد و هـر كسـى را بـه فراخـور حـال  خش مىبرای مشكلات نوپديد بشر نسـخه شـفاب

تك واژگان قرآن در گسترۀ زمان و  يافتگى تك ها نيز از جريان روايت. كنند راهبری مى

و در آثار مفسّران نيز اشاراتى بر سياليت و  )196: 27 جق، 1409حر عاملى، (دهند  مكان خبر مى

البتـه . )12-11: ق1410؛ ابـن عربـى، 127: 1383كاشـانى، (شـود  تكثرّپذيری معنايى قرآن يافـت مى

ــاره كرده گونه همان ــز اش ــران ني ــروه از مفسّ ــن گ ــه اي ــرآن،  ك ــايى ق ــياليت معن ــد، س ان

هايى اسـت كـه در ادامـه بـه  حساب نيست، بلكه تابع هنجارها و روش افسارگسيخته و بى

  . شود بخشى از آنها اشاره مى

  نهاد زدگى معانى بافت فرهنگ. 3

. آيد گرايى به شمار مى از ديگر لوازم بافت قرآنزدگى  ست كه فرهنگاشكال سوم آن ا

گذاری تأثير ولىتوان يافت،  گرا مى قوم های هزدگى را در نظري البته جلوه روشن فرهنگ

گردد و منظور از بافت، بافت عصـر تفسـير  بافت بر معنا، به مقطع عصر نزول محدود نمى

های  فـتِ فرهنـگ اختصـاص نـدارد و چهارگانـهبـه با قرآنپذيری تأثيراز سويى، . است

رو،  از ايـن. اند نيز در اين نقطـه سـهيم) جهان و زيست بودن موقعيت، بينامتنى(بافتى ديگر 

  .نهاد است زدگى معنای بافت ای از بافت زدگى تنها نمونه فرهنگ

فـرض قابـل چهار حالت كلـّى كريم  قرآندر خصوص زبان : در مقام نقد بايد گفت

با  )؛ باست ست، نازل شدهها فرهنگبا زبانى فرافرهنگى كه زبان فوق فهم  )لفا: است

بـا زبـان  )جگويد؛  با بشر سخن مى) ها فرهنگزبان مشترك ميان همه (زبانى بينافرهنگى 

فرهنگـى بهـره  از زبان درون )دنزول يافته است؛ ) مثلاً عرب عصر نزول(فرهنگى خاصّ 

  . پردازد مىزبانى  هم گرفته و به تناسب هر فرهنگى به

و بـا ظـاهر آيـات دالّ بـر انجامـد  قـرآن مىاحتمـال نخسـت بـه رازوارگـى  گمان بى

احتمال دوّم نيز بر امكان فرض زبان مشترك . منافات دارد قرآنپذيری  و فهم بودن عربى

پذير بـدانيم، زبـان را  مبتنى است، حال آنكه ما هرچند فهم عينى را امكان ها فرهنگميان 

احتمـال . كنيم مـىنما دانسته، بلكه آن را خانه هستى خود معرفـى  تاب و فرهنگ هنگفر

توان روا دانسـت و  نمى قرآناركان بافتى درباره گفته  سوّم را نيز با توجه به اقتضای پيش
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 قـرآنای پديدارشناسانه به ماهيـت پديـداری  ما اين اركان را با مراجعه گذشتچنان كه 

البته اين نه بدان معناسـت كـه . گردد رو، احتمال چهارم تقويت مى يناز ا. كنيم مىاثبات 

هـای بـافتى  قاعده باشد؛ نه مجموعه ويژگى جهان، افسارگسيخه و بى پيوند زبان با زيست

خصلت تعـاملى زبـان، . دهند و نه اساساً زبان چنين خصلتى دارد ی مىا هچنين اجاز قرآن

های نامناسب بافتى، به تناسب نياز تعاملى خود از  ؤلفّهدارد كه با تعليق م كاربران را وا مى

های بـافتى نيـز از خصـلت  اركان و چهارگانـه. های وارد و موجه بافتى بهره جويند مؤلفّه

برای مثال ويژگى حكمت الهى، اقتضـای آن  ؛خودسامانى و خودهنجارگى برخوردارند

مـا . كنـيميا خـلاف دانـش، حمـل  دارد تا كلام خدا را بر معنايى منزّه از خطا، تناقض و

ــدود ــدنى بودننامح ــدودبودن  و نادي ــر مح ــات دال ب ــم آي ــر فه ــه ب ــدا را قرين و  بودنخ

در پرتو آگاهى از احاطه وجودی، علمـى و مُلكـى خداونـد  ؛دهيم مىپذيری قرار  رؤيت

را از  آنهـايـابيم و  متعال بر عوالم هستى، به شناخت صحيح اسما و افعال الهـى دسـت مى

، آيـات مختلـف را قـرآنمـا در پرتـو غايـت هُـدايى . نمـاييم اف مخلوقات منزّه مىاوص

  . كنيم مىشناسى  شناسى و كنش شايستگى مفهوم به

ای است به سـوی  بلكه دريچه ،روشن است كه هدايت، تنها يك مفهوم بسيط نيست

تنيـده  هم به ۀاين واژه در بستر شبك .فراگير درباره شكل و ساختار هستى و انسان ای نظريه

گـردد و واژگـان  بشری مى های مكتببينى متفاوت با همه  معنايى است كه نماينده جهان

 آنچـهدر مفـاهيمى متفـاوت از  ،روند محوری به كار مى ى زمانى كه در پرتو هدايتقرآن

، »نـزول«های ركـن  ما با توجه به ويژگى. شوند مىرواج دارد استعمال  ها مكتب ديگردر 

بـا هنجارهـای موجـود در زبـان عـرف  قـرآنيافتگى  انطباقمعنای  به را قرآن نزول زبانى

ای از اين هنجارها  پاره. دانيم و بر لزوم پايبندی بر اين هنجارها در تفسير، ملتزم هستيم مى

هـای جهـانى در سـاختار  از همگانى قـرآنبه زبان خاصّى اختصاص ندارند؛ مـثلاً اينكـه 

برد و يا خود را در بنـدِ اصـول محـاوره و مفاهمـه  ى بهره مىهای مفهوم و مؤلفّهدستوری 

هـای زبـان ديـن  هـای آسـمانى، واجـدِ ويژگى همچـون ديگـر كتاب اينكـه يا و داند مى

زبان عربى  ويژۀبرخى ديگر از اين هنجارها نيز . است...) ، جری و انطباق وبودن نمادين(

بهـره  آنهـابيـانى از  های بوو اسـلهـای تركيبـى  در موادّ واژگـانى، هيئت قرآنهستند و 
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گيـری از  بهره ،اند؛ بـرای مثـال آمده پديدبه اقتضای عصر نزول  ،جويد و برخى ديگر مى

و شـعر جـاهلى اسـت و  قـرآنهـای مشـترك  عنصر ايجـاز، اسـتطراد و سـجع از ويژگى

  .رساند شناخت اين ويژگى مشترك ما را در تعيين قواعد سياق ياری مى

گرفتن از  فاصلهمعنای  به زبان عربى يا عصر نزول، های اسلوباز  آنقرگرچه استفاده 

، ما را با هنجار تعـالى محتـوايى آيـات و قرآنن بافتى متكلمّ كر ،نيست ها فرهنگديگر 

حال كه خداوند از افق متعالى خود با بندگان سخن گفته و . زند پيوند مى آنهامندی  بطن

، پـس )204: 1398الإسـلام،  فيض( اسـت هكـرددگان تجلـى ، با كتابش بر بنـها به تعبير روايت

روسـت كـه مـثلاً  از اين. باشـد مىای به سوی جهانِ آفريـدگارش  نيز دريچه قرآنآيات 

. گردنـد مى )154: بقـره(ى قرآنـو مردگان ما، زندگان  )24: انفـال(ى قرآنزندگان ما، مردگان 

لهـى، از ديگـر هنجارهـای و تجمع هرمى آيـات بـر محـور اوصـاف ا قرآنتوحيدنمايى 

. شـودتوجـه  بدانبايست در فرايند تفسير  است كه مى قرآنهای بافتى  مستنبط از ويژگى

را به اقتضای فهـم عصـر  »خورشيد«پندار برخى روشنفكران كه واژه برخلاف  ،رو از اين

ای  در هالـه قرآنبرند، خورشيدِ  منسوخ بطلميوسى فرو مى های های از نظري نزول، در هاله

هـای  درمجمـوع هنجارهـای فراوانـى از ويژگى. كند مىاز اوصاف الهى طلوع و غروب 

قابل برداشت است كه فرايند فهم را مديريت و از سـياليت افسارگسـيخته آن  قرآنبافتى 

  .طلبد مجال ديگری مى آنهاو پرداختن به همه  كند مىجلوگيری 

  گيری  نتيجه

پردازد و معنا از بافت كه  ىنش معنا ميدر فهم، به آفر بودن نهيقرنقش  یبافت فراتر از ايفا

از مـوطن » مـتن«ه يـن نظريـمطـابق ا. شود ىست، ترشّح مين»  متعامل یها نشانه«جز  یزيچ

ب، يـن ترتيـد و بـه ايـآ ىبـه نطـق م ىفرامتنـ یها وند با ديگـر مؤلفّـهيجهان و در پ ستيز

 ىالأذهـان نيسـاحت ب«عنوان  مـتن بـهر يبا تفسـ. ديواحد مطالعه معنا خواهد گرد» فرامتن«

ز يـجهان، مـوطن بافـت اسـت و مـتن ن سـتي، از آنجـا كـه ز»جهان مـاتن و مفسّـر ستيز

 یزيشود و چ ىان زبان و بافت برداشته مياست، پس فاصله م ىجهان ستيماهوی ز لحاظ به

دگاه، منظــور از يــن ديــدر ا. شــود ىگــر معنــا م نييمانــد و بافــت تع ىنم ىجــز بافــت بــاق
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ــه ىالأذهــان بين ــه تجرب ــنياشــتراك و ع ىژگــيش از ويشــاپيهايى اســت كــه پ بودن، ن ت ي

، در ىاجتمـاع یازهـاياست كه آنها را متناسب با ن يىها ىبرخوردارند، بلكه تجربه آگاه

  . ميده ىمعرض شناخت متقابل قرار م

گرا و  تينيكرد عيبا رو ىكيهرمنوت يىگرا ن بافتييه آنچه در تبيب و بر پاين ترتيبه ا

تـوان بـا التـزام بـر سرشـت  ىكـه م ديـآ ىدسـت م بهجـه ين نتيگذشت، ا يىگرا نقد وضع

گـر، و بـا اتكـا بـر يد یزبـان از سـو ىت تعامليك سو، و ماهياز  ىفهم زبان ىالأذهان نيب

آن اســتدلال كــرد و  ىبودن هنجارمنــد معــان اليز قــرآن، بــر ســيمتمــا ىبــافت یهــا ىژگيو

ن ي، همچنـبيـترت نيبـد .سـراغ گرفـت ىبـافت یهـا ىژگيهمان وز از يآن را ن یهنجارها

 ىمعــان ىزدگ و فرهنــگ بودن الي، ســیريناپــذ تينيهمچــون ع يىهــا ىبــه نگران تــوان ىم

  .پاسخ داد ميركدر قرآن  نهاد بافت
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 طنی شهید ثانی به شریعترویکرد با

  *يمين حامد آل
  **محمد سوری

 ***فراز سيدمحمدرضا موسوی

  چكيده

فهم باطنى از شريعت در ميان عالمان شيعى با فـراز و فرودهـايى در طـول تـاريخ همـراه 

توان يافت كه منكر باطن برای ديـن باشـد، نبـود  اگرچه كمتر عالم شيعى مى. بوده است

عت نوعى ظاهرگرايى افراطى و خشك ضد عرفـانى را در ميـان توجه كافى به باطن شري

سو بـا رويكـرد رايـج در  در اين ميان، نگاه باطنى شهيد ثانى هم. نماياند عالمان شيعى مى

دانسـتن ظـاهر بـر  دادن بـه بـاطن و تبعى از نگـاه وی، اصـالت. ميان عارفان مسلمان اسـت

كـرد، عالمـان رسـمى محتـاج عالمـان بنـابر ايـن روي. افزايـد اهميت بعُد بـاطنى ديـن مى

ای هستند كه بر علوم حقيقى اشراف دارند و جايگاه ايشان بسيار برتـر از عالمـان  حقيقى

به باور شهيد ثانى، در ميان اعضا و اعمال انسان نيز، قلب و اعمـال مربـوط . ظاهری است

لـوم ظـاهری وی در مقام فقيهى بنام افزون بر توجـه بـه ع. به آن اصل و مقصد دين است

ها و فهم قرآن، بدون انكار ظـواهر و كاسـتن از اهميـت  دادن عبادت همچون فقه و انجام

از رهگـذر . عنوان امر اصـيل رعايـت كـرده اسـت آن، همواره جانب باطنِ حقيقت را به

گرايى كـه در  توان از خطـر ظـاهر توجه به رويكرد باطنى عالمان و فقيهان بنام اماميه، مى

  .عالمان اهل سنت و حتى عالمان شيعى درحال رواج است دور ماند ميان برخى از

  ها كليدواژه

  .شهيد ثانى، باطن، شريعت، طريقت، حقيقت، قلب

                                                            
 4/4/1397: تاريخ پذيرش  31/2/1397: تاريخ دريافت

  aleyamin@ut.ac.ir  دكترای تصوف و عرفان *
 soori@isca.ac.ir  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى **

 s.m.mosavi@ut.ac.ir  استاديار دانشگاه تهران ***

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1397سال بيست و سوم، شماره دوم، تابستان 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 23, No. 2, Summer, 2018 



32  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
90، 

ن 
تا
س
تاب

13
97

  

  مقدمه

پژوهان، تشيع پيوندی عميق با معنويت و معارف  پژوهان و شيعه به اذعان بسياری از عرفان

امامان شيعه به ترويج و تعميق معارف و اسراری كه عالمان شيعه به تبعيت از  ؛باطنى دارد

نصـر، هـانری كـربن، دكتـر عبـدالرحمن حسـين علامه طباطبايى، دكتـر . اند آن پرداخته

بلكه معنويـت و  ،تنها پيوندی عميق بدوی و بسياری ديگر از اين محققان، اين رابطه را نه

 أثيرتـاگرچـه ايـن رويكـرد بـاطنى تحـت . داننـد گرايى را گوهر تشيع مى عرفان و باطنى

جريـانى  عنوان بههمواره  ،ی مختلف در طول تاريخ رو به ضعف نهادها انحوادث و جري

های مختلـف ايـن  نقش عالمان شيعه در تبيين جنبـه. گذار وجود داشته استتأثيرزنده و 

و منـازل و  :بيـت رويكرد باطنى همچون اسرار عبادات و ولايـت و علـوم بـاطنى اهل

فهـد  ابن ،طـاووس همچـون ابن ىعالمـان بزرگـ. ر يافته استمقامات عرفانى و ادعيه تبلو

  .رندتبااين ارجمندی از های  سيدحيدر آملى و مقدس اردبيلى نمونه ،حلى

های مختلف دين كمتر مـورد  از جمله عالمانى كه نگاه معنوی و باطنى ايشان به جنبه

. ف(شـهيد ثـانى نورالدين على عاملى جبعى معـروف بـه  بن الدين توجه قرار گرفته، زين

الشـعاع  متأسفانه رويكـرد بـاطنى و ميـراث معنـوی ايـن عـالم ربـانى تحت. است) ق965

  .وی قرار گرفته استفقهى شهرت 

تر و در ميـان برخـى ديگـر  نگاه باطنى در دين، در ميان برخى از عالمان دينـى پررنـگ

ريعت و امـر و رسد شـهيد ثـانى افـزون بـر توجـه بـه ظـواهر شـ به نظر مى. تر است فروغ كم

های شارع مقدس به ابعاد باطنى اين اوامر نيز به همان ميـزان توجـه داشـته و بـا ظرافـت  نهى

هـای رويكـرد بـاطنى شـهيد بـه  از ويژگى. خاصى اهميت بيشتری برای آن قائل بوده است

دين، نزديكى آن به نگاه عارفـان مسـلمان اسـت كـه هـم در سـطح مبـانى و هـم در سـطح 

مقصود از باطن شريعت، سطحى از دين . شود ها ديده مى رويكرد، اين قرابت های اين تبيين

وضوح در احكام ظاهری قابل مشاهده نيست، مقصد و مقصـود حقيقـى  است كه اگرچه به

تـوان در احكـام  توضيح اينكه احكـام ظـاهری را مى. گانه ظاهری است از وضع احكام پنج

دانيم كه ايـن  بندی كرد، ولى مى طبقه) حهوجوب، استحباب، كراهت، حرمت و ابا(خمسه 
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گنجد و درواقع احكـام ظـاهری  احكام روح و اسراری دارند كه در اين احكام خمسه نمى

اين بعُد باطنى در الفاظ ظاهری قـرآن و بـا . اند برای رسيدن به آن حقيقت باطنى وضع شده

ن اسـت كـه فهـم علوم ظاهری همچون تفسير قابل درك نيست، بلكه حقيقت و باطن قـرآ

درك اين جنبه از دين اگرچه مخالف شريعت نيست، فهـم آن . آن نياز به علوم باطنى دارد

اين جستار در پى ارائـه رويكـرد بـاطنى شـهيد . مسيری غير از طريق رسمى و ظاهری دارد

تحليلى بررسـى خواهـد  ـ ثانى در نگاه به شريعت است كه اين موضوع را به شيوه توصيفى

ماندن اين رويكرد در آثار منتشرشده ايشان اميد اسـت ايـن نوشـتار،  وجه به مغفولبا ت. كرد

  .گامى اندك در اين مسير باشد

  ترجيح باطن بر ظاهر. 1

ايشـان نـه . عارفان مسلمان اسـت باورهایبودن باطن و ترجيح آن بر ظاهر از جمله  اصيل

ز آن و توجـه بـه هـدف، بـرداری درسـت ا   برای انكار ظـواهر شـريعت، بلكـه بـرای بهره

ظـاهر بـه «الـدّين كبـری  نجم منظـراز . كنند مىحقيقت و روح اين ظواهر بر باطن تأكيد 

آداب نيكو بايد داشت تا باطن به الوان حقيقت آراسته گـردد كـه ظـاهر را از بـاطن اثـر 

  .)27: 1363الدّين كبری،  نجم(» است و باطن را از ظاهر خبر

ه نمازگزار بايد كنماز رمز حقايقى است  ال و اقوال ظاهرىِ به نظر شهيد ثانى همۀ افع

زيرا ظاهر محرك و مؤثر در باطن و نردبـان رسـيدن بـه بـاطن  ؛را رعايت كند آنهادقيقاً 

و توجه به باطن، باطن انسان را همچون  تأثيرغفلت از باطن و اكتفا به ظواهر بدون . است

   .)121: فتا ال شهيد ثانى، بى(باطن حمار خواهد كرد 

نسـبت مفصـل بـا اشـاره بـه  دربارۀ برتری علم باطن بر علم ظـاهر، شـهيد در كلامـى به

ك لـَنْ تسَْـتطَيِعَ مَعِـى «در ضمن بيان نكات تفسيری آيه شـريفه و داستان خضر و موسى  إِنـ

بيش  داند كه لحاظ رتبه نيرومندتر از علم ظاهر مى ، علم باطن را به)75و  72و  67: كهف(» صَبرْاً 

بــا اينكــه . دارى نيــاز دارد از علــم ظــاهر بــه اســتحكام بــاطن و اســتوارى صــبر و خويشــتن

به مقدار استعداد خويش بر علم ظاهر احاطه داشته و بر تحمل اين علم توانا بود،  7موسى
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ولى براى تحمل علم باطن مورد تهديد خضر قرار گرفـت و او را بيمنـاك سـاخت كـه بـر 

سبب كمى صبر، از تحمـل  رو، او را به از اين. دارى ندارد خويشتن تحمل علم باطن، صبر و

اين نبـود كـه  7مقصود خضر از مبالغه در اظهار ناتوانى موسى. چنان علمى برحذر داشت

بودن  بـار پذير نبود، بلكه اعـلام دشـوارى و گران طوركلى براى او امكان تحمل علم باطن به

: گفـت كـه پس از چنان اعلامـى، بـه خضـر نمىتحمل علم باطن بوده است، وگرنه موسى 

ُ صَابرِا؛ً مرا صبور خواهى يافت«   .)238: الف1409شهيد ثانى، ( )69: كهف(» سَتجَدُِنىِ إنِْ شَاءَ االلهّٰ

برتری علم باطن بر ظاهر پـيش از دادن  بردن از داستان خضر و موسى برای نشان بهره

از عارفـان ) .ق 378. ف(بونصـر سَـرّاج ا. شهيد نيز در كلام عارفـان سـابقه داشـته اسـت

وی نيـز . دانـد چهارم، علم باطن را بيش از فهـم فهيمـان و عقـل عـاقلان مى سدۀمشهور 

اين برتری، شاهد مدعای خويش را قصـۀ موسـى و خضـر دادن  همچون شهيد برای نشان

گـى همين دليل برای تو بسنده است كه با وجود جـلال و بزر«: گويد و مى كند مىعنوان 

كـه از كـلام و نبـوت و وحـى و رسـالت كـه خداونـد بـه او مخصـوص  آنچـهموسى و 

  .)377: 1914سرّاج، (» از درك ميزان دانش خضر عاجز ماند 7موسى، ...گردانيده بود 

  تفاوت جايگاه علوم و عالمان. 2

تـدريج دوگانـۀ شـريعت و حقيقـت را  در ميان عارفان مسلمان باور به ظاهر و باطنِ ديـن به

تنها بــا يكــديگر تنــافى ندارنــد كــه  بنــابر ايــن تفســير، شــريعت و حقيقــت نــه. پديــد آورد

بیـان الشـریعه جملـه  های متعددی از در اين خصوص، عارفان رساله. كننده يكديگرند كامل
از اواخر سدهٴ ششـم ). ق412. ف( )405- 383: 3  ج، 1388سُلمَى نيشابوری، : نك(اند  والحقيقه نگاشته

های عرفـانى شـكل گرفـت، در كنـار شـريعت و حقيقـت،  هـا و سلسـله يقتهجری كه طر

گانۀ شريعت، طريقت و حقيقت به وجود آمـد و در  طريقت نيز به اين باور افزوده شد و سه

برخلاف نظر برخى از منتقـدان عرفـان، عارفـان در . ميان عارفانِ متأخرِ مسلمان رواج يافت

ه تقسيم دين به اجزای مختلف بلكه به تمـايز ميـان راه و اين اعتقاد نه به انكار شريعت و نه ب

گانه، از رهگذر اين تمايز، بر طريقـت و حقيقـت  دانستن اين سه اند و با يكى مقصد پرداخته
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سـيدحيدر آملـى، عـارفِ شـيعىِ سـده . اند عنوان باطن، روح و اصل شريعت تأكيد كرده به

گانه را اسامى مترادف برای  ها، اين سه راضها و پاسخ به برخى از اعت هشتم، برای رفع شبهه

. كنـد كـه در واقعيـت تفـاوتى ندارنـد ها و اعتبارات مختلف يك واقعيت عنوان مى حيثيتّ

  : گويد وی مى

هاى الهى وضع شده است؛ مشـتمل بـر اصـول و  اسمى است كه براى راه» شريعت«

و طريقـت . آنها هاى آن و نيكو و نيكوترين ها و عزيمت ها و رخصت فروع آن راه

تـرين آنهـا و امـا حقيقـت، اثبـات  عبارت است از اخذ و گرفتن نيكوترين و با قوام

پس ايمـان او بـه غيـب حـق اسـت و ... چيزى است كشفاً يا عياناً يا حالاً و وجداناً 

اسـت و » حقيقـت«و كشـف و دريافـت او بهشـت و دوزخ و عـرش را، » شريعت«

: 1377آملـى، ( اسـت» طريقـت«هـا و تشـنگى او  شـبزهد او در دنيا و بيدارى او در 

266 -268(.  

از عبـور از مسـير علـوم رسـمى و  پـسيافتن به علوم حقيقـى  دست ثانى از نظر شهيد

بـه نظـر البتـه . ر اسـت، ميسّـشـود مىبه آن شريعت گفته  عارفانظاهری كه در اصطلاح 

بر تهذيب نفس و تمل كه مشنيز وخم طريقت  پيچ عبور از مسير پر ،شريعت شهيد پس از

رويكرد شهيد نيز همچون عارفان رويكردی سه بعدی . ضرورت دارد ،استتطهير باطن 

 كه دين را به سه بخش عرضـىِ  فقيهانوی برخلاف جريان معمول در ميان . به دين است

كـه  كنـد مى، سه سطح طولى برای علوم تعريـف كنند مىاخلاق و عقايد تقسيم  ،احكام

نخسـت علـوم  همرحلـ: قبلى عبور كـرد هد به هر بخش و مرحله از مرحلبايستى برای ورو

 ،اصـول فقـه ،كـلام ،منطـق ،ظاهری است كه علوم مختلفى مانند تجويد و ادبيات عـرب

علومى همچون حكمـت  ،دوم هدر مرحل. شود را شامل مىدرايه و حديث و فقه و تفسير 

در بالاترين سـطح علـوم  و رياضى و حكمت عملى كه مشتمل بر تهذيب اخلاق است و

توان به اين مرحله انتقال  اتمام مراحل قبلى مى پس ازد و تنها دارحقيقى و فنون حق قرار 

  . )381: الف1409شهيد ثانى، ( يافت

وی اين علـوم را . ل استئعلوم حقيقى جايگاهى بس رفيع قا هشهيد ثانى برای مرحل



36  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
90، 

ن 
تا
س
تاب

13
97

  

ه درجـات مقرّبـان و مقـام واصـلان را دانـد و رسـيدن بـ علـوم مى ههم همغز و لبُ و نتيج

ورود بـه ايـن  هاهليت و قابليت را شرط و لازم وی. داند پذير مى اين علوم امكان هوسيل به

 برخـىالبته كسانى كه از درك اين حقايق و مقامات قاصـرند و بـه علـت . داند مىعلوم 

ات و اسـتطاعت انـكاند، نـاگزير بايـد برحسـب ام   محروم موانع از رسيدن به چنين هدفى

گام مراحـل وصـول بـه ايـن  به و گام كردهرى و ذهنى خويش به قسمتى از آن بسنده كف

 .)389: همان(نند كهدف و مقصد را طى 
هـای الهـى اسـت منحصـر  وی علم را تنها علم به احكام ظاهری شرع كـه امـر و نهى

ه اعتقـاد شـهيد بـ. دانـد داند، بلكه علم به خود حضرت حق را علمى فراتـر از آن مى نمى

گـردد، امـا ايـن  االلهّٰ بر عبدی مستولى شـود، بـه شـهود نـور الهـى مشـغول مى اگر معرفت

هايش از احكام  دارد، بلكه نيازمندی استغراق در مشاهده نور جلال او را از احكام بازنمى

ايشان علم به شريعت را بـدون . گردد دهد و از حدود شريعت خارج نمى را از دست نمى

. دانـد تابد و چنين عالمِى را گرفتار و در بند ظـواهر مى طريقت و حقيقت برنمىتوجه به 

ايـن  .)125: الـف1409شـهيد ثـانى، ( البته بهترين اين حالات علم به هر دو ظاهر و بـاطن اسـت

ِ «ايشان بـه تقسـيم عالمـان بـه  آثاررويكرد در ميان عارفان مسلمان رايج است و در  م عـال

 . )253: 1 ج: 1417مكى، (های مختلف بسيار اشاره شده است  با عبارت» اللهّٰ عالم بأمرا«و » بااللهّٰ 
نبودن اين نوع نگاه باطنى در ميان عالمان، شهيد ثـانى  رسد با توجه به عمومى به نظر مى

كند كه در  مستند مى 9توضيح اين رويكرد و تفسير نگاه خود را به روايتى از پيامبر اكرم

وبرخاسـت  ن بپرس و با حكيمان مشـهور بـاش و بـا بزرگـان نشستاز عالما«: اند آن فرموده

» عـالم بـأمر االلهّٰ «از نگاه شهيد » علما«با توجه به اين روايت نبوی، . )181: 2  ج: 2004رازی، (» كن

بينـى دربـاره خـود  انـد، ولـى از ژرف است كه دقيقاً اوامر و احكام الهـى را شناسـايى كرده

را متصـف بـه » عالم بـااللهّٰ «شهيد . رعى را بايد از آنها پرسيداحكام ش. بهره هستند خداوند بى

اند و دقيقاً به خود خداونـد  كند؛ آنهايى كه به اسرار جلال و ملكوت الهى آگاه مى» حكما«

اند، ولى به احكـام و اوامـر و تكـاليف الهـى جـز در حـد ضـرورت شخصـى، علـم و  عالم

اسـرار ملكـوت الهـى بـا آنهـا مخالطـت منظور وقـوف بـه  آگاهى رسايى ندارند كه بايد به

داشت و عالم به هر دو را متصف به وصف كبُرَا دانست كه بايد با آنها مجالسـت داشـت و 
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  .)125- 124: ب1409ثانى،  شهيد(در مجلس آنها خير دنيا و آخرت است 

؛ شـمرد هـايى را برمى ويژگى های عالمِـان بـرای هـر كـدام از ايـن صـنفثانى شهيد 

در مـرز  ، آنهـاهـای عـالم بـااللهّٰ  ويژگى بودندجـواافزون بـر  ؛»بااللهّٰ و امر االلهّٰ  عالم« ازجمله

مشترك ميان جهان غيب و شهود جاى دارند و ايشان معلمان و رهبران علمى مسلمانان و 

بـه گـروه سـوم ) نمـايو حك نلمـااع(همچنين دو گـروه اول و دوم . اند جامعه پيرو قرآن

» بـَراك«ايشـان . نيازى ندارند وجه به آن دو گروه هيچ به نيازمندند، ولى گروه سوم) كبرَا(

و صـنف  كنـد مىپذيرد تشبيه  اهش مىكيابد و نه  ه نه فزونى مىكى كرا به خورشيد تابنا

امـل و گـاهى بـه صـورت كه گاهى به صورت بـدر تـام و كرا به ماه  نماكيدوم يعنى ح

ه خـود را كـا به چراغ فروزانـى ر نلمااپذير است و قسم اول يعنى ع هلال زياده و نقصان

  .)126: همان( بخشند تشبيه كرده است سوزانند و به ديگران روشنايى مى مى

های  اين نوع نگاه به علوم باطنى و حقيقى و ترجيح آن بـه علـوم ظـاهری در نگاشـته

عارفان، علم باطن و يـا علـم لـدنى را . همچون ديگر عارفان تكرار شده است ثانى شهيد

بـرای رسـيدن بـه آن . هاسـت علم حقايق اشرف علم ،دانند و به نظر ايشان مى علم حقايق

امور به خداونـد متعـال توجـه داشـت و نيـز  هاخلاص داشت و در هم عبادت،بايستى در 

نتيجــهٴ آن  و تعلقــات را تــرك كــرد كــه كــرد نفــس خــود را ميرانــد و از دنيــا اعــراض 

علـم اسـرار و  ،علم معـارف ،علم باطن ،ببه علم قلودستيابى سرّ از آفات و شدن  تصفيه

  .)379: 1914سراج، ( اند يك حقيقت علم تصوف و احوال و معاملات كه همه نشانِ 

بندی ديگر، بازگشت تمام علوم و معارف بشرى را بـه دو دانـش  وی در يكى تقسيم

؛ نهاآ مانندامى كعلم معامله و رفتار كه عبارت از شناخت حلال و حرام و اح .1: مى داند

يفيــت درمــان كنفــس و روان، و  ههــاى ســتوده و ناســتود و نيــز شــناخت اخــلاق و خوى

 .2 ؛هاى ناپسند اسـت ها و خوى ى گريز از اين بيماریها راههاى روانى و بازيافتن  بيماری

شهيد ( پردازد مىاز علوم عقلى كه به خدا و صفات و اسماء او  آنچهعلم معرفت به خدا و 

  .)159-155: الف1409ثانى، 

ها نشان  ديگر معرفت ىمعرفت به خداوند در مقابل تمامدادن  در اين رويكرد نيز قرار

های موجود در  معرفت الهى در اينجا معرفت البته. از اهميت ويژه اين علم نزد شهيد دارد
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به عالمان احكام توصيه  ؛ زيرا شهيدبلكه معارف شهودی است ،های كلامى نيست كتاب

ند و خـود عامـل ا مان حقيقى واقعى كه آگاه به تهذيب نفس و تصفيه باطنبه عال كند مى

 ،دانـد كه عمل به احكام ظـاهری را لازم مى گونه هماناند مراجعه كنند و  به علم خويش

لا بد من الرجوع فيهـا إلـى علمـاء «: شمرد تر مى مهمنيز عمل به احكام مربوط به باطن را 

  .)155: همان( »الحقيقة العاملين

افزون بر اين، شهيد ثانى فقه واقعـى را از ديـدگاه خداونـد صـرف يـادگيرى مسـائل 

و  كفقه و بصـيرت واقعـى دينـى از ديـدگاه پروردگـار متعـال در. داند ن فقهى نمىمدوّ 

ايشان اين علم را موجب خشوع در برابر . خداوند استوه و عظمت كش شناسايى جلال،

كه فقـه مصـطلح در پـى حفـظ امـوال و  درحالى ؛داند خداوند و مراعات تقوای الهى مى

بـه اعتقـاد شـهيد . داند مى ای در طريق الى االلهّٰ  ابدان است، اين نوع از فقه اين دو را وسيله

. )159: همـان( انسانْ سالكِ الى االلهّٰ است و در اين سلوك مال وسـيله و بـدن مركـب اسـت

سى بالاتر از علـم بـه احكـام متعلق آن ببودن  اصلى دليل پس علم سلوك در نظر شهيد به

  . است ای برای سلوك الى االلهّٰ  است و متعلق آن وسيله

نهادن در اين طريق موجب وصول  دانش تهذيب و تطهير نفس طريقتى است كه گام

شـهيد . دانند حقيقت انتهای طريق است و واصلان را اهل حقيقت مى. شود به حقيقت مى

ويژه بـرای عالمـان علـوم  جعـه بـه چنـين عالمـانى بـهثانى با بيان علوم حقيقى و لـزوم مرا

به نظر او عالمانى همچون خواجه . كند رسمى، مصداق عالمان حقيقى را نيز مشخص مى

معـروف بـه پيـر هـرات كـه در عرفـان يـد بيضـايى دارد و ) ق481. ف(عبدااللهّٰ انصـاری 

رار دارد، مصـداق مورد توجه و تشريح مشايخ عرفان ق منازل السائرینهای او مانند  كتاب

شهيد ثانى خود در مواضع مختلف به اين امر اذعـان دارد و تأمّـل . عالمان حقيقى هستند

هرچنـد . سـازد دهد اين امـر را آشـكار مى هايى كه شهيد به عارفان مختلف مى در عنوان

صـراحت نـام نبـرده اسـت، ولـى  به ویمنـازل السـائرین وی از خواجه عبدااللهّٰ انصاری و 

و » اهـل حقيقـت«اين كتاب را نقل كرده و از گويندهٴ اين سـخنان بـا عنـوان  های عبارت

شـهيد ثـانى، ( ياد كرده و سپس به شرح بعضى از كلمـات وی پرداختـه اسـت» اهل حقائق«

و ابـوبكر شِـبلْى ) ق161. ف(ای از سخنان سُفيان ثوَْری  شهيد ثانى پاره همچنين .)91: تا بى
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» محققـين از علمـا«با عنوان  آنهابه نامشان نقل كرده و از  را نيز بدون اشاره) ق334. ف(

اند و متعلـق علـم خـويش را  گويند به تحقيق ديده كه مى آنچه آنهاياد كرده است؛ زيرا 

  .)24: 1424مكى، (اند  اسرار حق قرار داده

اينكه چرا شهيد ثانى با وجود عنايتِ خاصى كه به آثار عارفان داشـته، ولـى از بـردن 

در آن عصـر هنـوز  درسـٰ بـه نظـر مى. ، شايستهٴ دقت استكند مىنام ايشان پرهيز  صريحِ 

برای جامعهٴ شيعى دشـوار بـوده  ،سنت داشتند ظاهر مذهب اهل كردن از عارفانى كه به ياد

و شهيد ثانى با اين كار هم خود و جامعهٴ شيعيان را از اين فوايـدِ عرفـانى محـروم نكـرده 

پـيش از شـهيد ثـانى . ای برنينگيخته اسـت خود حساسيتِ ويژه كيشان است و هم نزد هم

 انــد؛ بــرای نمونــه، ورّام برخــى ديگــر از عالمــان شــيعه نيــز بــه ايــن شــيوه دســت يازيده

بسـياری از سـخنان  مجموعـۀ وراّممعروف بـه تنبیه الخـواطر در ) ق605. ف(فِراس  ابى بن

  .است آوردهعارفان را بدون اشاره به نام ايشان 

بـاطنى را پيمـوده و بـه علـوم  رويكرد شهيد ثانى با عالمان شيعى كه خود اين مسير اين

سيدحيدر آملى از جمله عالمانى است كه رويكرد باطنى در . اند همسو است حقيقى رسيده

آثارش نمايان است و به اعتراف خودش اين علوم را پس از طى مراحل مختلف و گـذر از 

همانند شهيد ثانى، فصلى را به بيان و  جامع الاسـراردر  وی. علوم ظاهری كسب كرده است

البته وی فراتر از شـهيد رفتـه و بـه . تفاوت علوم رسمى و علوم حقيقى اختصاص داده است

خانـه بـرای  از نظـر وی، رفـتن بـه مكتب. پـردازد سرزنش غـافلان از علـوم حقيقـى نيـز مى

شـدن بـا دانـش عـروض و سـپس  يادگيری خواندن و نوشتن و خواندن اشعار عرب و آشنا

تحصيل صرف و نحو، معانى و بيان، منطق و اصول فقه و يادگيری طريق اسـتنباط و تفسـير 

هـا  شـود، ده ها خوانده مى گونه كه در حوزه قرآن مجيد و علم حديث، فقه و علم كلام آن

هـا و حكمـت و امـور  انجامد و حاصل اينكـه تحصـيل امـور شـرعى و نقل سال به طول مى

قلى به كوشش و جد و جهد هشتاد ساله نياز دارد، اما پـس از ايـن هشـتاد سـال تحصـيل، ع

ولى چگونگى تحصيل علوم حقيقى بسيار آسـان . شود علم شهودی است آنچه حاصل نمى

توان در يـك سـاعت  است؛ زيرا به فراغت قلب و صفای باطن بستگى دارد و اين دو را مى

  .)534- 533تا،  ى، بىآمل(يا يك روز يا يك شب كسب كرد 
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  نماد باطن و جايگاه كشف و شهود ،قلب. 3

خواهد عمـل ظـاهری انسـان  اگر توجه ظاهر شريعت به اعضا و جوارح انسان است و مى

مطابق با ارادهٴ شارع مقدس باشد، نگاه باطن شريعت به قلب است و عمل و حركت قلب 

د ثانى به عمل و وظايف قلبى توجـه شهي رو، از اين. بايست بر اساس ارادهٴ شارع باشد مى

ای صـاف  همانند آيينه ،ه داردكقلب به دليل صفا و جلايى  ویويژه دارد؛ زيرا به اعتقاد 

ولـى در اثـر عوامـل  ،ندكتواند انوار و تجليات الهى را به سوى خود جذب  و شفاف مى

پـذيرش اش بر آن عارض شود، استعداد  ه برخلاف روحانيت و نورانيت ذاتىكخارجى 

هـا  ها و محروميت ها و تباهى ىكتجليات ربانى را از دست مى دهد و قابليت پذيرش تاري

  .)103: تا الف شهيد ثانى، بى(آيد  در آن پديد مى

هـای  ويژگى ترين مهماز  يكىآنان . اين نگاه به قلب در ميان عارفان نيز مشهور است

كـه قابليـت اصـلى » هيولانى القبول« اصطلاح آن را بهدانند و  قلب را حيثيت قبول آن مى

توانـد  كـه قلـب مى چيـزی تـرين مهم .)476: 1387جَندْی، ( كند مىآن پذيرش است، عنوان 

فرغـانى، ( تجلى الهى است كه ديگر موجودات عالم توانايى قبول آن را ندارند ،قبول كند

تـا  شهيد ثـانى، بى(است  حتى در تشبيه قلب به آينه نيز همسو با عارفان ثانى شهيد .)167: 1379

همچـون  پـذيرش تجلـّى الهـى، از تعبيرهـايىقابليـت دادن  ايشان نيز برای نشان .)103: الف

  . )200و 195: 1386فرغانى، ( اند كردهاستفاده » مجلى«و » همرا«

اگرچه كشـف و . رسد مىشهود  و مراتب سلوك، عارف به مرحله كشف پيمودنبا 

دستيابى به كشف و شـهود در همـه مراتـب تنهـا بـا  ،دشهود عارف درجات مختلفى دار

: 1375قيصـرى، ( قلب، حقيقت انسان و منبـع دريافـت تجليـات اسـت زيرا ؛قلب امكان دارد

دانـد  همچون عارفان استعداد پذيرش انوار الهى در قلب را در حدى مىثانى شهيد  .)109

شف شـود و كحقايق براى او  هكهاى انوار الهى به جايى برسد  ه مى تواند در اثر تابشك

  .)103: تا الف شهيد ثانى، بى(گردد  شهوددقايق براى او 

ی كسـب معرفـت بـدون ها راهيكى از  عنوان بهتوجه به كشف و شهود و پذيرش آن 

بـيش  ،در اين رويكرد. های رويكرد باطنى است واسطه علوم كسبى و ظاهری از ويژگى
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. شـود مىی فهم حقايق عالم به تصفيه باطن توجـه برا ،از آنكه توجه به علوم كسبى باشد

های عرفانى اسـت كـه در  های مشهور در كتاب مسابقه چنييان و روميان از جمله حكايت

قلـب و دادن  اند و روميان نماد عالمانى هستند كه با صـيقل آن چينيان نماد عالمان ظاهری

ن در ميـان عارفـان و برتـری نقل اين حكايت نمادي. كنند مىجان عالم را در خود نمايان 

دهـد  قلـب، نشـان مىدادن  اهميت جلا و صيقلدادن  روميان در اين مسابقه افزون بر نشان

  1.)آ127تا،  بى قشيری،(كه كشف حقايق عالم از اين راه بسى برتر و والاتر است 

سـوی كشـف حقـايق بـا جـلاء  راه قلب بهگشايش همسو با اين رويكرد، ثانى شهيد 

أن جـلاء القلـب يحصـل «: به ياد خـدا هسـتنداران كپرهيز. داند يجه ياد خدا مىقلب را نت

الكشـف  الذكر بـاب الكشـف و بالذكر و انّ المتقين هم المتذكرون فالتقّوى باب الذكر و

پس تقوى و پرهيزكاری درى است به سوى ياد خدا و يـاد خـدا درى ؛ باب الفوز الأكبر

تـا  شهيد ثانى، بى( »بركدرى است به سوى فوز ا شف حقايقكشف حقايق و كاست به سوى 

االلهّٰ و معرفـت حاصـل از آن را  ی معرفـتهـا راهرا يكـى از » كشـف«شهيد ثـانى  .)105: ب

 زيـرا ؛آينـد معمـول بـه دسـت مى های راههايى كه از  معرفت ديگرداند؛ همانند  معتبر مى

ماننـد  دارد؛مختلفـى ی هـا راهجزم و اذعان اسـت كـه  ،در ايمان شرعى معتبر است آنچه

از هر طريقـى كـه باشـد و  ،جزم استشدن  تعلم و استدلال و معيارْ حاصل ،كشف ،الهام

وی معتقـد اسـت  .)757: 2 ج: الف 1421شهيد ثانى، (ی به سمت خدا به عدد خلائق است ها راه

وی كشـف را نـوعى هـدايت از . دهـد واسطهٴ كشف، اشيا را به انسان نشان مى خداوند به

. توانند اين نوع هدايت را از خداوند درخواسـت كننـد مى ها انداند كه انس حق مى سوی

وی . البته اين نوع هدايت از بالاترين درجات آن است و بـه اوليـا و انبيـا اختصـاص دارد

 .)185: 1 جهمان، ( داند همسو با عرفان، وحى را نيز يكى از انواع كشف مى
                                                            

تـر در  و پيش) 3499-3467هـای  دفتـر نخسـت، بيت(مولـوی  مثنـویِروميان در حكايت مسابقهٴ نقاشى چينيان و . 1

ترينِ منبعِ اين حكايت كتاب  آمده است، ولى كهن) 46: 3ج : 1386غزالى، (محمد غزالى   اماماحیاء علوم الدینِ 

مل مجموعـهٴ شـا) آ138-آ1، بـرگ 4128كتابخانهٴ اياصـوفيای اسـتانبول، نسـخهٴ شـمارهٴ ( الأمثال الشواهد وخطى 

. ف(است كه به دسـت فرزنـدش ابونصـر عبـدالرحيم قشـيری ) 465. ف(سخنانِ پراكندهٴ امام ابوالقاسم قشَُيرْی 

  .گردآوری شده است) 514
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ّ «فهم روايت  ثانى از منظر شهيد كسـانى اسـت كـه  ويـژۀ» المُؤمنِ خيـرٌ مِـن عَمَلـه ةُ ني

را فهميـده باشـد و آثـار  مقدار تأثير طريق در رسيدن به مقصدمقصد دين و طريقه آن و 

پس هر تفضيلى را بايـد بـر اسـاس مقصـد و اثـر آن . مختلف را با هم مقايسه كرده باشد

ايشان طاعات را غذای قلب  بنابراين،. نه اينكه به طور مطلق آن را قبول كرد ،درك كرد

را شفا و بقا و سلامت در آخرت و رسيدن به سعادت و لقاء االلهّٰ معرفـى  آنهاو مقصود از 

 ؛افضل است و نيت از عمل قلب اسـت ىكلى از اعمال جوارحطور بهعمل قلبى . كند مى

به قلب دادن  غرض از اعمال جوارحى نيز عادت. ميل قلبى و اراده آن استمعنای  به زيرا

و بـه فكـر و تفكـر رو  گـردد ارادهٴ خير و تأكيد ميل به خيرات است تا از شهوات خـالى

به اعتقاد . اعمال افضل است ديگراز  ،نيت كه امری قلبى است ،با همه اين تفصيل. آورد

نـه صـفات  ،بر قلب و تبديل صفات قلبى است تأثير ،از طاعات مطلوب است آنچهشهيد 

  . )124 :تا ب شهيد ثانى، بى( ىجوارح

  و راه رسيدن به آن  قرآنرويكرد باطنى در فهم . 4

رويكرد باطنى در فهم قرآن كريم، رويكردی تأويلى است كه در مقابل رويكرد ظاهری 

بر اساس مبانى، رويكرد باطنى نه انكار تفسير ظاهری آيات، بلكه قبول و توجه بـه . است

هـای مـورد نيـاز در علـم  بـر اسـاس دانشفهم قرآن در اين نگـاه، نـه . تأويل آيات است

ابونصـر . آيـد تفسير، بلكه بر پايۀ فهمى است كه از راه تصفيهٴ قلب و بـاطن بـه دسـت مى

داند كه خداوند بـرای قلـب  فهم قرآن را به اندازه فتحى مى اللمع فی التصوف،سرّاج در 

تعـالى  االلهّٰ   يفـتحقدار ما لا نهاية لفهم كلامه وانمّا يفهمون على م« :اوليايش قرار داده است

  .)74: 1914سرّاج، (» ه من فهم كلامهائعلى قلوب اولي

بلكـه يكـى  نيست،تنها مورد انكار يا ترديد  ى نهقرآنتأويل حقايق  ثانى از نگاه شهيد

كنـد،  اى جلب نظـر مى برای وی بيش از هر جنبه آنچهاست و  قرآنى هایاز انواع تفسير

 هـای الشـعاع تأويل ه تفسـير ظـاهرى تحتكـاى  گونـه بهت، اس قرآنتأويل حقايق باطنى 

 یها و آرا برداشـت ها، ۀ اسـتنباطدر محـدود صرفاً را  قرآنفهم  ثانى شهيد. عرفانى است

ّ  قـرآنر و تعمـق در معـانى كـه تفكـبل ،سازد ن مقيد نمىامفسر ر در محتـواى آن را و تـدب
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، قـرآنايق نهـانى و پوشـيدهٴ ات اساسـى و حقـكمنظور آگاهى بر ن وی به. كند مىتوصيه 

ــه درگــاه خدا آوری تصــفيهٴ روح و روى نيازمنــدجــان و دل را  ــدب در كــردن  و زارى ون

هـايش از پيشـگاه خداونـد بـه  داند تا اينكه قدرت دريافت اسرار خطاب مى پيشگاه الهى

نفـس را نتيجهٴ ابتهال و تصـفيه  ها او نيز مانند سَرّاج، فتح الهى بر قلب. وى مرحمت گردد

  . )388: ب 1409شهيد ثانى، ( داند مى

در مـورد صـفای قلـب نيـز  ميزان فهم به ميزان علم بيشتر بسـتگى دارد،كه  طور همان

در نيـز گـرفتن از نمـاز  كمك. رود مىفهم نيز بالاتر  ،هرچه قدر صفای قلب بيشتر گردد

گشـايد و اسـرار  نمـاز قلـب را مـى ،به نظر ايشان .تواند به انسان كمك كند ىماين مسير 

  .)130: تا الف همو، بى( كند مىكلمات را برای انسان باز 

تواند بـر اسـاس علـوم مختلـف در كنـار  گونه كه مى از نگاه شهيد ثانى فهم قرآن همان

هـا بـه مراتـب طـولى همچـون تفسـير و  تواند براسـاس برخـى از روايت يكديگر باشد، مى

لعِ تقسيم شودتأويل، حقايق و دقايق، ظَهْر و بطَْن و  ايشان تفسير و تأويل عرفـانى . حَدّ و مُط

داند كه به تأويـل  های تفسيری مقبول مى عارفانى مانند عبدالرزاق كاشانى را از جمله كتاب

های مختلفـى وارد  در اين زمينه، روايت. )388: الف 1409شهيد ثانى، ( حقايق قرآن پرداخته است

هـای  و كتاب )88: 1  ج: 1386غزالـى، ( احیـاء العلـوماننـد های عرفـانى م شده است كه در كتاب

و  )270: 1  ج: 1371برقــى، ( محاســنو  )223: 1  ج: 1381صــفار، ( بصــائر الــدرجاتچــون همحــديثى 

آمـده اسـت و بـر ظهـر و بطـن و حـد و  )11: 1  ج: 1375عياشى، ( تفسیر عیاشیتفسيرهايى مانند 

ها وجود نـدارد و بـه نظـر  دقايق در روايت ايق والبته لفظ حق. داشتن قرآن تأكيد دارد مطلع

تسـتری، ( كه سهل تسـتری در تفسـيرش رسد اين عبارت از كلمات عارفان باشد، همچنان مى

  .اند بدان اشاره كرده )27: 1424مكى، ( و ابوطالب مكى )16: 1423

 نگاه باطنى به عبادت. 5

كـام طريقـت در فضـای اح ولـى ،انـد در شريعت و احكام آن، مكلفـان مخاطـب احكام

 از مشـايخ عرفـان برخـىبلكـه بـه نظـر  ،تكليف قرار ندارد كه موضوع آن مكلف باشـد

بـا يقظـه اسـت  .)36: 1417انصـارى، ( يقظه است ،طريقت و مخاطب احكام سلوكى سرآغاز



44  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
90، 

ن 
تا
س
تاب

13
97

  

و خطـاب مربـوط بـه سـلوك متوجـه او  شـود مىكه انسان به طور خاص سالك الى االلهّٰ 

شبيه بـه حـال غيرمكلفـان در وادی شـريعت و  سالكحال  ،مرحلهاز اين  پيش. گردد مى

 آنهـا كنـد، مىآنجا كه احكام طريقت را بيان  ثانى شهيد رو، از اين. احكام ظاهری است

 در طريقـت وارد شـده كـهكه سـالك الـى االلهّٰ اسـت  نمايد مى» مستيقظ«را متوجه انسان 

ام طريقت، اقبال قلبى و روح نماز و نماز نيز از احك بارۀدر. »مكلف«، نه فقط انسان است

نوبت به احكام باطنى آن بـه  ،تعلق احكام ظاهری شرع به مكلف پس از. غايت آن است

 .عبور از راه شـريعت اسـت پس از ثانى كه طريقت نزد شهيدايننكته . رسد مى» مستيقظ«

نشـان  امـر اين و توجه كرد» مستيقظ«كرد و سپس به  آغاز» مكلف«از وی نيز رو،  از اين

   .)102: تا الف شهيد ثانى، بى(دارد  ثانى از دقت نظر و توجه شهيد

  فهم باطنى از نماز  )الف

يك سری اعمال جوانحى نيز قائـل ديگر شهيد ثانى برای نماز، همراه با اعمال جوارحى 

اشـاره  باشـدبه تذكر قلبى كه بايد همـراه آن جـزء  ،ايشان برای هر واجبى از نماز. است

حاصـل  بـه حضـور قلـب و صـفای بـاطن جـزاين اعمال  ،به نظر وی .)122: همـان( ندك مى

را مقصـد  تعـالى شـهيد خضـوع و خشـيت در برابـر حق .)113: ب1421شهيد ثـانى، (شود  نمى

در مراحـل مختلـف نمـاز را توجه به عظمت پرودگـار  ،رو از اين و داند نهايى عارف مى

آگاه به ما فى الضمير ماست و از رگ گـردن ددهد كه خداون توجه مىو  كند مىتوصيه 

بينيم و اگـر مـا او را  تر است و بايد چنان عبادت كنـيم كـه گـويى او را مـى به ما نزديك

  . بيند بينيم او ما را مى نمى

در بيـان عارفـان  »احسـان«مقـام دادن  به چنين عبادتى درواقع نشـان ثانى توصيهٴ شهيد

 كننـد مىايمان و احسان تقسيم  ،سه مرحلهٴ مقام اسلامعارفان مقامات سلوك را به . است

بـرای را اين مقـام  ثانى ايشان مانند شهيد. ستآنهاكه مقام احسان بالاترين مقام در ميان 

تعريـف . انـد كردهويژه نماز مطـرح  توضيح خشوع باطنى و ظاهری به هنگام عبادت و به

َ كأنكَّ ترَاهُ «: يدفرما است كه مى همراه اين مقام با ذكر روايت نبوی الإحسانُ أن تعَبْدَُ االلهّٰ

ثـانى سو بـا شـهيد  عارفان هم .)354: 69ج  ،1403مجلسى، ( است» وإن لم تكن تراه فانه يراك 
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از  »بكـاء«دانند كـه در آن  مى تعالى حقتذلل و تملق نزد  ،وقار ،نتيجهٴ اين مقام را خشوع

  .)374: 1374تلمسانى، ( دهد روی خوف و طمع رخ مى

نمايانـدن آن را در  ،انـداختن سـر چون پايينهمبا توصيه به خشوع ظاهری  ثانى شهيد

، ديگـر بيانبه . شمارد برمىو اين خشوع را از لوازم خشوع باطنى  كند مىجوارح توصيه 

خشـوع ظـاهری بـه خشـوع بـاطنى كمـك  ،اهر محرك باطن اسـتاگرچه به نظر وی ظ

چگـونگى خشـوع بـاطنى كردن  رای ملمـوسبـ. و ظهـور آن خشـوع نيـز هسـت كند مى

ظاهری، نماز اهل طريقت در نظر شهيد ثانى به حضور در مقابل پادشاهان دنيا تشبيه شده 

  .)120: تا الف شهيد ثانى، بى(است تا اين تصور باعث ايجاد خشيت الهى گردد 

وی  رو، از اين. در اين زمينه است نمونه برترن و انهايت مقصد عارف 9خشوع پيامبر

نيم و چگونـه مناجـات ك سـى مناجـات مـىكه بـا چـه كـبينديشـم  كنيـ كنـد مىتوصيه 

ند و مفاصل بدن از هيبـت كپيشانى از خجالت عرق  نماز،ه در كشايسته است ! نيم؟ك مى

ه از همسـران كـ چنان. او به لرزه درآيد و رنگ چهره از خوف و خشيت به زردى گرايد

گفت و ما نيز بـا او سـخن  خدا با ما سخن مى رسول«: است كهنقل شده  9رمكرسول ا

ه گـويى او كشد  گفتيم، چون وقت نماز فرا مى رسيد، چنان مشغول مناجات خدا مى مى

  .)همان(» شناسيم شناسد و ما نيز او را نمى ما را نمى

طريقـت و  ،از سه گروه اهل شريعت كدام برای هر اسرار الشریعهسيدحيدر آملى در 

برشـمرده و ... زكـات و ،حـج ،روزه ،چـون نمـازهممخصوصـى  ىتكاليف دينـحقيقت 

  :فرمايد مى

هذا ترتيب صلوه أهل الشريعه على طريقه أهل البيت بحسب الظاهر و أما بحسب 

  .)181: تا آملى، بى(الباطن فذلك يتعلق بأهل الطريقه 

قـد داند و معت مىقرب به خداوند را  آن ،به نماز اهل طريقتبا اشاره سيدحيدر سپس 

نماز اهل  بارهمختلفى در هایسپس تعبير .نه صوری ،قرب معنوی است است منظور آنان

 وآورد و آن را قربـت در برابـر خـدمت و وصـلت كـه نمـاز اهـل شـريعت  طريقت مـى

و ) تعبـده(در برابـر پرسـتيدن ) تحضـره(انگارد و يا آن را حاضر ديـدن  باشد مى حقيقت

ّ  آملى روحِ  سيدحيدر. داند مى) تشهده(شهودكردن  ت و اخلاص و حضور قلب نماز را ني
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را  آن ،تقـرب در نمـاز هنگام تبيـين بـهايشـان . دانـد آن را اعمال نمـاز مى داند و جسمِ  مى

دانـد كـه نبـود  و آن را مانند تقرب خادمان به سلطان مى كنند مىهمانند شهيد ثانى تبيين 

 ِ ای را برای كـار نـزد  ار مردهت و اخلاص مانند نداشتن روح است و اگر كسى خدمتكني

 :گونـه اسـت حـال نمـاز نيـز ايـن ؛و مسـتحق مجـازات اسـت شود ، استهزا مىسلطان ببرد

سـزاوار مجـازات  ،باشـد تر چـه ايـن هديـه نـاقصدرگـاه الهـى كـه هر ست بـها  ای هديه

  . )همان(خواهد بود تر  سنگين

دانـد وآن را مقـرب  مى تعالى سلام آخر نماز را درصورتى مورد قبول حقثانى شهيد 

اجـرا  كامل طور بـهشمرد كه احكام مربوط بـه بـاطن در آن  گاه ربوبى مى و موصل به بار

و طبق احكام  خواهد بودرحمت الهى مجزی  سبب نمازی خواهد بود كه به، وگرنه شود

كـه چـون از  كند مىايشان به سالك توصيه رو،  همين از . ظاهری شرع اعاده و قضا ندارد

و فرشتگان مقرب الهى را در نظر بگير و  9رمكرغ شدی، وجود اقدس رسول اتشهد فا

گـرفتن  نظر كند كه هرگز بـدون در مىايشان تأكيد  .نكخودت را در حضور آنان تصور

بـدون  ه سـلام و خطـاب بيهـوده شـود؛ زيـراكـ ها را به زبـان نيـاور مخاطبان، اين خطاب

پاسـخ  تا سخن را بشنود و احيانـاً  سى طرف خطاب نيستكنظرگرفتن مخاطب، ديگر  در

  .)134: تا الف شهيد ثانى، بى(دهد 

  نگاه باطنى به وضو )ب

به باطن اين حكم نيز توجه كرده است و افزون بـر  ،ورای حكم ظاهری وضو ثانى شهيد

در  نرفـااكه ع طور همان كند؛ مىاشاره نيز به وضوی اهل طريقت  ،وضوی اهل شريعت

  .دانند تبيين باطن شريعت مىاين راه خود را متكفل 

است كه افزون بـر  ثانى هماهنگ با شهيد ،سيدحيدر آملى نيز در تبيين باطن عبادات

بـرای وضـو سـه  ؛ ویپردازند به وجه طريقت و حقيقت آن عبادت نيز مى ،وجه شريعت

نيت، شستن صورت، شستن : داند وضوی اهل شريعت را پنج چيز مى شمارد و برمىجنبه 

سـازی نفـس  وضوی اهل طريقت به اعتقاد وی پاك. مسح سر و مسح روی پادو دست، 

عقل از افكار پليد و پيراستگى سر از نظر بـه غيـر و كردن  اخلاقى و پاكيزه های رذيلتاز 
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  . )181: تا آملى، بى( طهارت اعضا از كارهايى است كه نه مطابق عقل است و نه شرع

به تبيين واجبات و مستحبات پرداختـه اسـت،  هشرح الفیه و نفلیـنيز كه در  ثانى شهيد

ايشـان علـت وضـوی . كنـد مىعبادت اهل طريقت و حقيقـت را تبيـين  اسرار الصلاةدر 

وضو بيش از همه اعضاى بدن با مردم مواجه است و با  د كه اعضایدان ظاهری را اين مى

ا برخـورد هـ ها و آلودگى بـا پليـدی یديگـر وعض ردارد و بيش از ه كتماس نزدي آنها

پس با شستن اين اعضا بايـد بـه . گيرد قرار مىشدن  در معرض آلوده رو، از اين و ندك مى

. تر اسـت هاى گناهـان ضـرورى وشـوى دل و تطهيـر قلـب از پليـدی ه شستكياد آورد 

ه ايـن اعضـا بـه كـرد كـوشو  زمان با شستن اين اعضا و مقدم بر آن، دل را بايد شست هم

سيدحيدر وضوی اهل حقيقـت را . اند شدهى ظاهرى و باطنى آلوده ها فرمان آن با پليدی

داندكـه سـالك قصـد  طهارت سر از مشاهدهٴ غير، و نيت وضوی اهل حقيقت را ايـن مى

  . )همان(در سرش غير او را مشاهده نكند  كند مى

ه براى توجه به كاز شستن اعضاء به هنگام اراده نماز اين است  ثانى فهم باطنى شهيد

 ديگـروی بـرای . شستن دست از دنيـا و برتـافتن صـورت از غيـر خـدا لازم اسـت خدا،

اسـتفاده از بيـانِ بـا  و كنـد مىاعضای وضو نيز به همين ترتيب به بـاطن هـر عمـل اشـاره 

بينـد  حتى برای آب نيز باطن و حقيقتى مى ،مصباح الشریعهدر  7منسوب به امام صادق

  .)115-114: تا الف شهيد ثانى، بى(

  گيری يجهنت

ُ  فقيه و عالم بنام شيعى افزون عنوان بهشهيد ثانى  ای ماننـد  عـد ظـاهری و علـوم رسـمىبر ب

ُ  ،فقه رويكرد وی بسيار به عارفان مسلمان نزديك . عد باطنى شريعت نيز پرداخته استبر ب

ُ . است های  عـد بـاطنى شـريعت در جنبـهبا توجه به اينكه ايشان كتاب مستقلى در معرفى ب

بــا . ايــن جنبــهٴ عارفانــه وی مغفــول مانــده اســت رســد مى، بــه نظــر ردديــن نــدامختلــف 

خـويش در خصـوص  آثـارايشان در  آنچهافت كه دريتوان  وجوی آثار ايشان مى جست

تفصـيل دارد و نـوآوری و نـه  ستها نه در همهٴ جنبهاند،  كردهابعاد باطنىِ شريعت مطرح 

وی بـا توجـه بـه . ز آثار عارفان گذشـته اسـتبلكه اقتباس ا رود، مىبه شمار ننيز  خاصّى
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اهل سنت  از ميان بدون تعصب هرجا كه كلام و عبارتى از عارفان حتى نظرشان،وسعت 

از آن در جهـت تعـالى خواننـدگان خـويش  ،يابد كه با فرهنگ شيعى سازگار اسـت مى

بر ظاهر،  توان در ترجيح باطن های رويكرد باطنى وی را مى از جمله جلوه. گيرد مىبهره 

برتری عالمان و علوم حقيقى بر عالمان علـوم ظـاهری، توجـه بـه قلـب و اعمـال قلبـى و 

ُ ويژه  به نگـاه وی در ميـان عالمـان شـيعى نگـاهى معتـدل و . عد قلبـى عبـادات يافـتدر ب

برخلاف برخـى از عارفـان كـه بـا انكـار علـوم  ؛گزينشگر و دور از افراط و تفريط است

و برخـى عالمـان شـريعت كـه بـرای  كوشـند مىباطنى و حقيقـى در اثبات علوم  ،رسمى

  .اند اثبات و اهميت علوم ظاهری به انكار علوم باطنى پرداخته
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  كتابنامه

  كريم قرآن* 
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  .بصيرتى ةمكتب: ، قمرسائل الشهید الثانی، )تا الف بى( ـــــــــــــــ .16
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  عرفان مدرن؛ چالشی نو در برابر عرفان اسلامی
  )شناختی آن بازخوانی عرفان مدرن و نقد سویه انسان(

  *محمدجواد رودگر

  چكيده

انديشـانه اسـت كـه براسـاس  داری تجربت مدرن مواجهه با امـر متعـالى در قالـب ديـنعرفان 

های  عرفـان مـدرن مقومـات و مؤلفـه. انديشه و اشـعار سـهراب سـپهری شـكل گرفتـه اسـت

فقهى و سياسى و اجتماعى خاصى دارد كه در سـويه  ـ شناختى، اخلاقى وجودشناختى، انسان

و مسـئله فنـای فـى االلهّٰ و اراده » ديگـری«يـا » يرخـودیغ«و» خـودی«شناختى آن، تقابل  انسان

هـا و  سالك با قرائت خاصى مطرح است و با عرفان سـنتى از جملـه عرفـان اسـلامى، تفاوت

ــه پرســش فنــای در خــدا در مؤلفــۀ  نوشــتار پــيش. هــايى دارد تهافت روی درصــدد پاســخ ب

است؟ و چه نقـدهايى بـرآن شناختى عرفان مدرن است و اينكه دارای چه معنا و مبنايى  انسان

االلهّٰ و بقای بااللهّٰ در عرفان اسلامى،  وارد است؟ در اين مقاله، با تكيه بر هويت و ماهيت فنای فى

، )جنــاب دكتــر ســروش دبــاغ(بــه نقــادی، ســنجش و ارزيــابى قرائــت طــراح عرفــان مــدرن 

شدن نيسـت،  نيستمعنای  فنا در عرفان اسلامى به: ايم كه برونداد آن به قرار زير است پرداخته

بلكه فنای شهودی و رهايى از قيود عدمى و حدود، تعلقات و تعينات وجـودی و هجـرت از 

فنای عرفـانى در عرفـان اسـلامى، . معنای بقاء بااللهّٰ است كثرت به وحدت است كه عين بقا، به

تزايد و تصعيد، توسعه و تكامل وجودی يـا استعلاسـت و اراده سـالك در مقـام اسـتغراق در 

  .يابد تا توحيد و ولايت الهيه حادث و حاصل شود تعالى اشتداد مى اده حقار

  ها كليدواژه

، اراده سالك عرفان مدرن، عرفان اسلامى، انسان   .شناسى، فنای فى االلهّٰ

                                                            
 24/3/1397: تاريخ پذيرش  9/10/1396: تاريخ دريافت

  dr.mjr345@yahoo.com  دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى  *

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىه فصلنام
  1397سال بيست و سوم، شماره دوم، تابستان 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 23, No. 2, Summer, 2018 
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  مقدمه

ــرح ــب ط ــه در قال ــدرن ك ــان م ــنجش عرف ــناخت و س ــرورتى  واره ش ــد، ض ــه ش ای ارائ

ها و كاركردهـای آن رسـالتى مهـم در  مؤلفه ناپذير و نقد و تحليل ماهيت، مبانى، اجتناب

گيـرد، دغدغـه  گاه كه در تقابل نسبى با عرفان اسلامى قرار مى ساحت عرفان است و آن

حـال  آورد و همين امر بر شناخت و سنجش علمـى و عقلانـى و درعين جديدی پديد مى

عرفـان وارۀ  محقق ارجمند آقـای سـروش دبـاغ، طـرح. ورزد عرفانى آن بيشتر تأكيد مى

وی . كنـد مدرن را در برابر عرفان سنتى يا كلاسيك يا همـان عرفـان اسـلامى مطـرح مى

كنـد كـه در  عارفانى را برای هر كدام از عرفان مـدرن و عرفـان اسـلامى نيـز معرفـى مى

. گشاسـت های يادشده از حيث مفهومى و مصداقى راه شناخت هرچه بهتر و بيشترِ عرفان

اين نوشتار از چرايى طرح عرفان مدرن و مدعيات آن سخن بـه  به همين دليل، در ابتدای

ها و مقومات عرفان مـدرن بحـث خـواهيم كـرد تـا هويـت و  ميان آمده و سپس از مؤلفه

. فـراهم گـردد در ايـن زمينـهبررسى برای نقد و  فضاماهيت عرفان مدرن شناخته شود و 

بـه مقـالات متعـدد و ) مقومـات ها و هركـدام از مؤلفـه(البته نقد و ارزيابى عرفان مـدرن 

هـم در مسـئله فنـای  شـناختى، آن تخصصى نياز دارد كه در اين نوشته تنها به مؤلفه انسان

  . عرفانى و از الزامات آن يعنى اراده سالك پرداخته خواهد شد

  چرايى طرح عرفان مدرن

ح كـرده وارۀ عرفان مدرن، دو دليل برای تكوين و توليد عرفـان مـدرن مطـر نويسنده طرح

در ميـان . )231: 1394دبـاغ، : نـك(گسسـت معرفتـى ميـان سـنت و مدرنيتـه اسـت ) الـف: است 

متفكران و محققان ايرانى داريوش عاشوری، عبدالكريم سروش، داريوش شايگان، محمـد 

مجتهد شبستری و مصطفى ملكيان در باور به گسست معرفتـى ميـان جهـان قـديم و جهـان 

عرفان مدرن معلـول قرائـت عرفـانى و ) ؛ ب)، پاورقى92: 1393همو،: نك(جديد اتفاق نظر دارند 

هـای جـدی  و دگرگونى» شـده زدايى در جهـان راز«معنوی روزآمد و به تعبير نويسـندۀ آن 

و   شــناختى نظــام معرفتــى و اخلاقــى و دگرگــونى مفروضــات وجودشــناختى، معرفت
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عرفـان سـنتى ) ؛ ج)همـان(سـت شناختى و بازخوانى و نقد عرفان سنتى شـكل گرفتـه ا انسان

شـده  زدايى معنوی انسان مـدرن را در جهـان راز ـظرفيت لازم برای تأمين نيازهای سلوكى 

توانـد چنـين مسـئوليتى را برعهـده گيـرد  همراه با عقلانيت جديد ندارد و عرفان مـدرن مى

  .)، پاورقى92: 1393؛ همو، 231: 1394دباغ، : نك(

  مدعيات عرفان مدرن

 ـسياسـى (شـناختى  ، جامعه شناختى شناختى، معرفت به مبانى وجودشناختى، انسانبا توجه 

توان در مـوارد  شناختى، مدعيات عرفان مدرن را مى شناختى و شريعت ، اخلاق)اجتماعى

  :زير فهرست كرد

  باور به متافيزيك حداقلى. 1

ستانسـيال متافيزيـك نحيـف و حقيـر و تنهـايى اگزي ،از مبانى اساسى عرفان مـدرنيكى 

  .)255-253و 88و  77: 1393دباغ، : نك(است 

  شده  زيست در جهان رازدايى. 2

جوی سـلوك و گرفته از شـاهدان عهـد شـباب فكـری و در جسـت عرفان مـدرن فاصـله

  .)88و  76: همان: نك(معنوی و در پىِ پرواز تا انتهای حضور است 

  انديش يا عارفانه داری تجربت عرفان مدرن؛ دين. 3

كنـونى اسـت  شـدۀ زدايى های عارفانـه درجهـان راز مشغول تحقق تجربه ل ن مدرن دعرفا

  .)93: همان: نك(

  گذار راه آسمان از زمين . 4

دوسـتانه در سـلوك اخلاقـى و عرفـانى و راه  آوردن عشـق نوع درميـان«: اند كه نوشته چنان
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در عرفـان سـنتى، رسـد  كردن، امری كه به نظر مى وجو آسمان را تنها از طريق زمين جست

را دارد و علـى  بندی كمتر محل تأكيد و عنايت واقع شده، هرچند ظرفيت آن با اين صورت

مثابـه يـك  بندی نشـده و به الاصول نسبت بدان گشوده است، ولى اين مهم در آن صـورت

شـدن درهـای آسـمان بـر روی  امر هنجاریِ مدون و مـنقح بـه بحـث گذاشـته نشـده، و باز

صـحبتى بـا زمينيـان  نهادن بر روی زمـين و نشسـت و برخاسـت و هم گامسالك، متوقف بر

تواند بدون پـرداختن بـه امـور انضـمامى  نشده است و سالك طريق سنتى، على الاصول مى

هرچنـد در عرفـان سـنتى، پـرداختن بـه . های بـاطنى دل انگيـز را از سـر بگذرانـد نيز تجربه

ت ياران و دوستان، توصيه شـده اسـت؛ كردن راح ورزی و طلب ديگران و احسان و شفقت

عنوان شرط ضروریِ لايتخلفِ سـلوك معنـوی؛ چـرا كـه احـوال خـوش بـاطنى و  اما نه به

و درد و رنـج او » ديگری«پرداختن به . شود های ديگری نيز نصيب سالك مى معنوی از راه

ای اسـت كـه  رونده در منظومـه عرفـان مـدرن، شـرط ضـروری آوردن عشق پيش و درميان

آيـد كـه در دل  هايى مى كند و بـه كـار انسـان پذير مى نحوه زيست اخلاقى موجه را امكان

بخشــيدن بــه ســلوك عرفــانى و اخلاقــى  مشــغول سامان ل شــدۀ كنــونى، د جهــان راززدايى

  .)118- 117: همان(» اند خويش

  تقابل ميان خودی و غيرخودی. 5

در سـنت عرفـان اسـلامى، و نقـد  »خودی بى«و » باخودی«در عرفان مدرن بر تقابلِ ميان 

طراح عرفان مدرن با تكيه بر اشعاری از سـهراب سـپهری، بـه . شود تأكيد مى» فنا« مفهوم

انـد كـه عرفـان  در عرفان مدرن پرداخته و گفته» خودی بى«شرح نظريه خويش در مقوله 

 در معنـای نخسـت اسـت و» خـودی بى«و » االلهّٰ  فنـاء فـى« مدرن متضمن فرونهـادنِ مفهـوم

و اراده و اختيـارِ » خودمحـوری عقلانـى«در معنای دوم كـه در آن » خودی بى«برگرفتنِ 

زيـد و نظـام  شـده مى برای سالكِ مدرنى كـه در جهـان راززدايى. سالك محوريت دارد

ــى ــى و اخلاق ــانى و مفروضــات  اش دســتخوشِ دگرگونى معرفت ــای جــدی شــده و مب ه

او دگرگون گشـته، متافيزيـك نحيـف را  شناختى و انسان  شناختى وجودشناختى، معرفت

دانـد كـه بـا  صـورتى مى رنگِ و بى تعينِّ، بى برگزيده و هستى را واجد ساحت قدسىِ بى
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و  به روايت هايدگر در تناسب و تلائـم اسـت، »ای تفكر مراقبه«و  »وجودشناسى بنيادين«

خـويش و  های بـاطنىِ  بخشيدنِ به سـلوك معنـوی و تجربـه مشغول سامان ل حال د درعين

و » خـودی بى«كردنِ  تجربـه در روزگار پرآشـوبِ كنـونى اسـت،» ديدن يگانگى چيزها«

كـه مـدّ نظـر عارفـان بـزرگِ سـنتى  ــ چنان نهايـت فنای در امر بيكـران و اسـتحالۀ در بى

همچون بايزيد بسطامى، حلاج، سنايى، عطار نيشابوری و مولوی است ـ چندان متصور و 

  .پذير نيست امكان

تواند با تنقيح مبادی و مبانىِ نظام مِعرفتـى و اخلاقـى خـويش و  ه سالك مدرن مىالبت

كـه بـا خودمحـوری عقلانـى و اراده و اختيـار » خـودی بى«نيز پذيرشِ قرائتى از مفهـوم 

رسد، با تفقدِّ احوال باطن، خودكـاوی و خودشناسـىِ ژرف، بـه سـر وقـتِ خـدایِ  درمى

انگيـزی را در روزگـار كنـونى نصـيب بـرد  عنویِ دلصورت برود و مواجيدِ م تنزيهىِ بى

و ســالك واجــد اراده » اراده«ايشــان در جــايى ديگــر بــا تأكيــد بــر . )109-108: 1394دبــاغ، (

و سالك واجـد اراده از  “اراده”مفهوم «: گويند عنوان يكى از مقومات عرفان مدرن مى به

د سلوك عبـارت اسـت در مقابل، در عرفان كلاسيك مقص. مقومات عرفان مدرن است

. كران خداوند شدن در بحر بى از زدودن و پيراستن تفرّد و تشخصّ و مستحيل و مستغرق

در ادبيات عرفانى، متكفل تبيين همين امـر اسـت؛ فنـايى كـه غايـت قصـوای » فنا«مفهوم 

اين گزاره درواقـع مقصـود طـراح عرفـان مـدرن از مؤلفـه . )83: 1393 همو،(» سلوك است

سازد تا فرق ميـان عرفـان  تر مى را روشن» خودی بى«و » با خودی«تى در قالب شناخ انسان

در عرفـان كلاسـيك، «: گويـد كـه مى سنتى و مدرن در ايـن زمينـه نمايـان گـردد؛ چنان

تـو خـود حجـاب خـودی حـافظ از ميـان ” :بهترين عارف آن اسـت كـه در ميـان نباشـد

كــران و از ميــان برخاســتن و  ر بىخوردن در امــ تأكيــد بــر مفهــوم فنــا و غوطــه “.برخيــز

اهميت انگاشتن مقولـه اراده اسـت؛ زيـرا كسـى در  شدن با او، متضمن تخفيف و بى يكى

بـه بـاور دبـاغ، نـزد . )84-83: همـان(» كار گيرد و محقق سازد ميان نيست تا اراده خود را به

ردن آن شدن در محبوب و تخفيف اراده و در نظر نيـاو عموم عارفان كلاسيك، مستغرق

  .)84: همان(التفاتى به دنيای پيرامون همراه است  با بى
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  نبود رابطۀ ارگانيكى ميان عرفان و مشروعيت سياسى. 6

 )119: 1394همـو، (در عرفان مدرن بـه رابطـۀ ارگـانيكى ميـان عرفـان و مشـروعيت سياسـى 

بـا  اعتقادی نيست و اين درحالى است كه معتقدند مشروعيت سياسـى متناسـب و مـتلائم

نشـاند و بـا آن قابـل  دارد و بـر صـدر مى عرفان مدرن ساز وكار دموكراتيك را پاس مى

عرفان مدرن افزون بر پرداختن به احوال بـاطنى و انفسـى «به باور دباغ . )همان(جمع است 

مشـغول امـر سياسـى اسـت و آن را جـدی  بـريم، دل سـر مى ها در روزگاری كـه به انسان

ــارد مى ــر. انگ ــاحت نظ ــد و در س ــت جدي ــداقلى و عقلاني ــك ح ــيدن متافيزي ــا بركش ، ب

بخش، مشروعيت سياسى را از آموزهـای عرفـانى طلـب  انگاشتن دعاوی معرفت ديرياب

  .)127: همان(» كند و با دستاوردهای سياست مدرن بر سر مهر است نمى

  گرايى حداقلى در سلوك معنوی و عرفانى شريعت. 7

بخشيدن به سلوك معنـوی  در سامان “بايد”سالك مدرن آيا «: نويسد طراح عرفان مدرن مى

توانـد  كردنِ مناسـك فقهـى نيـز مى خويش، احكام شريعت را پاس بدارد؟يا بـدون لحـاظ

انگيـزی را  مناسبات و روابط سـلوكى خـويش را تنظـيم كنـد و احـوالِ خـوش معنـویِ دل

ميان فقيهان بهره بـرده  بندی رايجِ  دادن به اين پرسش از تقسيم نصيب برد؟ ايشان برای پاسخ

كـه در  اند احكام عبـادی، چنان و گفته  تفكيك كرده» باب معاملات«را از » باب عبادات«و 

شريعت اسلام تبيين شده، ناظر به رابطۀ ميان بنده و خداوند اسـت و بـرخلافِ احكـام بـاب 

سـالك «ر وی به بـاو. )149- 148: همان(های اجتماعىِ آشكار و پررنگى ندارد  معاملات، سويه

كند و بـا  مدرن در احكام عبادی و مناسك دينى به چشم منابع معنابخشِ به زندگى نظر مى

سـالك «همچنين . )150: همان(» كوشد به زندگى خويش معنا بخشد خوردن در آنها مى غوطه

شناسـىِ روشـنفكران و نوانديشـان دينـى  مدرن به روايت نگارنده، در باب معاملات، به فقه

  .دهد های ايشان را نصب العين خويش قرار مى ه كند وآموز تأسى مى

كاربسـتن احكـام فقهـى  انگاشتن و به های اخير، موجه نزد عموم نوانديشان دينى در دهه

و تنقيح مبادی و مبـانىِ » اجتهاد در فروع«به جای » اجتهاد در اصول«اجتماعى، به كاربست 
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اين احكام و توزين آنها در ترازوی اخـلاق  شناختى شناختى و كيهان شناختى، معرفت انسان

گويـد كـه احكـام  دباغ بـر اسـاس ديـدگاه شبسـتری مى. )159- 147: 1394دباغ، (» وابسته است

الامـریِ  فقهى اجتماعى، برخلاف اصول اخلاقى و اعمـال و مناسـك عبـادی، قـوانينِ نفس

زات، سرقت و غيره اسـت ابدیِ فراتاريخى نيستند، بلكه عرف زمانۀ پيامبر درباره ارث، مجا

از بررسـى «: كه با اندكى دخل و تصـرف مـورد موافقـت پيـامبر اسـلام قـرار گرفتـه اسـت

تاريخى اوضاع و احوال فرهنگـى، اجتمـاعى، سياسـى و اقتصـادی مكـّه و مدينـه در عصـر 

هايى درباره نظام  آيد كه در آنجا عرف ای از آيات قرآن مجيد به دست مى پيامبر و نيز پاره

وجود داشـت كـه نقـش آنهـا حفـظ ... نواده، ارث، مجازات سرقت، قتل، زنا، محاربه وخا

عنوان قانون وضع نكرده بود و كسـى آنهـا  كسى آنها را به. تداوم نظام اجتماعى اعراب بود

در آن ... . رفـت بودن آن قـوانين نمى كرد و سخنى در باره ابدی يا موقت را قانون تلقّى نمى

ها در  كـه همـه انسـان) لـوح محفـوظى(الامری  سى از قوانين الهى نفساوضاع و احوال، ك

  . )همان(» گفت همه عصرها مخاطب آن هستند، سخنى نمى

نويسـد كـه نـزد نوانديشـان  گاه برمحور ديدگاه دكتر عبدالكريم سـروش مى وی آن

نـدارد؛ » وجـوب اخلاقـى«ملازمتى با » وجوب فقهى«دينى، اخلاق فراتر از شرع است و 

بـه تعبيـر . عكس يرا برخى از امور وجوب اخلاقى دارند، اما وجوب فقهى ندارنـد و بـهز

ترين نصـيبۀ  فقـه نـازل«: عبدالكريم سروش، مذاق شارع، قبض فقه است و بسـط اخـلاق

حـجّ . شود، امّـا اخـلاق فراشـرعى اسـت نبوّت است؛ چون از شرعى به شرعى عوض مى

همين . گفتن همه جا حرام است ايع، اما دروغفقط در اسلام واجب است، نه در جميع شر

... . داند، نه گسـترش فقـه رسالت اصلى خود را گسترش اخلاق مى... 9است كه پيامبر

قدر متيقنّ آن است كه احكـام شـرع، وارده ... مذاق شارع قبض فقه است و بسط اخلاق

انـد، مگـر  مدرندر قرآن و حديث پيامبر، همه موقتّ و محلىّ و متعلـّق بـه دنيـای ماقبـل 

بودن  اند، ناشى از يكسان اينكه مسلمانان همواره بدآنها عمل كرده. خلاف آن ثابت شود

مناسك و آيين عبادی همچون صـلات و صـوم ...دنياشان با دنيای عصر نبوّت بوده است

... انـد و حجّ و زكات و پرهيـز از خمـر و خبائـث، مانـدگارترين و دلربـاترين بخـش فقه

انـد و خصـلت حجـازی و  ترين بخـش فقه ترين و مندرس زائياّت مشكوكسياسياّت و ج
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  . )همان(» قبيلگى آشكار دارند و جامعه و جان اعراب در آنها حاضر است

پس از معرفى اجمالى عرفان مدرن، در ادامـه بـه تبيـين و بـازخوانى مؤلفـه يـا سـويه 

ه و تأكيد بر ماهيـت فنـای در با تكي» فنای فى االلهّٰ «شناختى عرفان مدرن و نقد مسئله  انسان

در نوشتار حاضر با دو تصوير متفـاوت و گـاهى . پردازيم خدا از منظر عرفان اسلامى مى

گمـان ايـن دو تصـوير از عرفـان و عارفـان،  بى. متهافت با عرفان و عارفان مواجه هسـتيم

يـز در با خـود را ن) حال اشتراك و افتراق درعين(كاركردهای متناظر، متناسب و متناسخ 

تصـوير عرفـان ) ؛ ب)كلاسـيك(تصوير عرفان اسلامى يا سـنتى ) الف: برخواهند داشت

  . مدرن

  عرفان و عارفان در تصوير اول) الف

  :دهد به قرار زير است تصويری كه عرفان اسلامى يا سنتى از عرفان و عارفان ارائه مى

بـاطنى بـه سـوی  معنای بينش توحيدی و گرايش عبودی در سير انفسى و سـير عرفان به

ذات اسـت كـه بـه صـورت كشـش و جذبـه وجـودی  خدای سبحان، امری فطری و درون

هـای معنـوی، تجربـه  بينى و درك آن را در غريـزه واقـع 4علامه طباطبايى. يابد ظهور مى

هـای پرسـتش خـدای  در توجه به عالم بالا و راهى از راه» جذبه عرفانى«های پايدار و  لذت

اسـتاد . )104: 1388طباطبـايى، (تكيـه زده اسـت » مهـر و محبـت«ر عنصـر داند كـه بـ سبحان مى

و نـوعى جاذبـه ) فطـرت(مطهری نيز خاستگاه عرفـان را غريـزه خـداخواهى و خـداجويى 

معنوی ميان كانون دل و احساسات انسان و كانون هستى، يعنى مبـدأ اعلـى و كمـال مطلـق 

ريشـه دارد » فطـرت«باور اسـت كـه عرفـان در و بر اين  )936- 935: 6  ج، 1377مطهری، (داند  مى

درد عارف دردی درونى اسـت؛ يعنـى «به باور مطهری، . )468- 467: 306- 305: 11  ج، 1384همو، (

شود و درد عارف از آن منظر كـه دردی درونـى  دردی است كه از نيازهای فطری پيدا مى

م طبيعت است بر وجود برای او آگاهى است؛ نظير درد هر بيمار كه اعلا» درد«است، خود 

. )318: 2  ج، 1378همــو، (شــدن اســت  شــدن و محو درد عــارف درد رســيدن و يكى. يــك نيــاز

گـردد و دوری و فاصـله را بـا ذات حـق از  سالك با سير و سلوك به اصل خويش بـاز مى

 در. )30: 23  ج، 1383همـو، (گـردد  های قرب از خود فانى و به او باقى مى برد و در سال ميان مى
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معناست كه موجود حقيقـى منحصـر بـه خداسـت و جـز  توحيد عارف، بدين«عرفان سنتى 

  .»بود«است، نه » نمود«خدا هر چه هست 

كردن و رسيدن به مرحلۀ  و اينكه طىّ طريق» جز خدا هيچ نيست«توحيد عارف يعنى 

ر يـك عـارف كامـل در دنيـا بـا ديـدن هـ«كه  ای گونه ؛ به)27: همان(» جز خدا هيچ نديدن

همـو، (انـد  ناميده» االلهّٰ  اهـل«عارفـان را . )58: 11 ج، 1384همـو، (برد  يند و لذّت بب چيزی خدا را 

رايحـه خـدايى اسـت و رنـگ وجـودی  ،آری رايحه برانگيخته از عرفان .)111: 7 ج ،1383

های  عرفان، رنگ خدايى است و عرفان مساوی، بلكه مساوق با ياد خـدا در همـه عرصـه

انصـاری، (شدنى است  حاصل» شهود«فت عرفانى، معرفتى است كه از راه معر. حيات است

به بيان ديگر، عرفان گذر از مراحل علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين است  .)565: 1373

هـای  كـه در افـق انديشـه اربـاب عرفـان بـه دو قسـم بـا نام )37- 36: 1381جوادی آملى، : نك(

علـم «و  )127: 1416فنـاری، (» والمكاشفه در عرفان نظـریعلم الحقايق والمشاهده «مختلف 

: نويســد كاشــانى مى. )همـان(در عرفـان عملــى موسـوم شــده اسـت » التصـوف والســلوك

؛ »العارف من اشهده االلهّٰ ذاته وصفاته واسمائه وافعاله فالمعرفة به حال تحدث عـن شـهود«

نشـان داده  یه وه خداونـد ذات، صـفات، اسـما و افعـال خـود را بـكاست  ىسكعارف 

: 1381كاشـانى، () ديـآ ىشـهود برم ىاست كه از پـ ىحال) و عرفان(ن، معرفت يبنابرا. است

پس عرفان خداشناسى شهودی و خدايابى درونى و رسيدن به مقام توحيـد معرفتـى . )104

عرفـان؛ رابطـه خـاص ميـان بنـده بـا خـدای . و معرفت توحيدی و فنا در ذات الهى است

بـه تعبيـر اسـتاد شـهيد مطهـری . خودآگاهى و خداآگاهى عميق اسـتاوست كه معلول 

: نـك(بينـد  بيند و در همـه چيـز فقـط خـدا را مى عارف كسى است كه جز خدا هيچ نمى

و اين حقيقت تابان تنهـا  )132 -123، 117-116: 7 ج، 1383و 72-70، 38، 30، 27: 23 ج ،1383 مطهـری،

سلوك يا طى  و صورت سير ه نفس آن هم بهدر پرتو تزكيه نفس و ذكاوت عقل و تضحي

دائمى همراه بـا  ـشدنى است و به حركتى جهادی  مقامات معنوی و منازل عرفانى حاصل

قامتان ساحت سـلوك،  مراقبت نفس پايدار و پويا نياز هست كه تنها مردان خدا و راست

  .توانايى و ظرفيت تحقق چنين حقيقت نورانى را دارند
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  در تصوير دوم عرفان و عارفان) ب

عرفان و عارفان در آينه عرفان مدرن، معنا و مبنايى ديگر دارد كه لازم است به تبيين آن 

  .بپردازيم

عرفان مدرن، عرفانى است كه در پى بازخوانى انتقادی سـنت سـتبر عرفـانى اسـت و از 

كيـد آورده و با تأ شده كنونى سخن به ميان مى زدايى نگرش و سلوك عرفانى در جهان راز

پرداختـه » فنـا«در سنت عرفان اسلامى، به نقد مفهوم » خودی بى«و » باخودی«بر تقابل ميان 

البته طـراح . )231و  92- 91: 1394دباغ، : نك(شناختى و سلوكى خاص به خود دارد  و سويه انسان

عرفان مدرن بر اين باور است كه عرفان مـدرن بـا چنـين خاسـتگاهى در دل سـنت عرفـان 

ناگفتـه نمانـد كـه ايشـان . )111: همان(ها و مقومات خود را داراست  يافته و مؤلفه دينى تكون

انـد  عرفان مـدرن، از اشـعار سـهراب سـپهری بهـره برده های مختلفِ  در تقرير و بسط سويه

زدايى شـده لحـاظ  ای كه در آن سهم هركدام از دل و عقل در جهان راز ؛ پروژه)226: همـان(

انـد  ، معرفـت دينـى و كـنش دينـى كـه از مقومـات عرفـان مدرنشده و ميان تجربـه دينـى

عنوان عارفـان عرفـان مـدرن قلمـداد  وی نام افـرادی را بـه. )227: همـان(شود  سنجى مى نسبت

افزون بر سپهری، از شريعتى، بازرگان، اقبال لاهوری، شايگان و مجتهد شبسـتری «: كند مى

ام؛ ايـن بـاب مفتـوح اسـت و علـى الاصـول  عنوان سالكان و عارفـان مـدرن نـام بـرده نيز به

هرحال، عرفـان مـدرن قرائـت  بـه. )254- 232: همـان(» توان بر تعـداد سـالكان مـدرن افـزود مى

ــويه ــه س ــت ك ــود اس ــونى خ ــای پيرام ــروزی از دني ــوی ام ــانى و معن ــف  عرف های مختل

هـان دارد و سلوك معنوی در ج... شناختى، اخلاقى و شناختى، انسان وجودشناختى، معرفت

گويـد و اراده  سالك مدرن به زندگى آری مى«به تعبير ايشان، . شدۀ كنونى است زدايى راز

ــه منصــه ظهــور مى خــويش را اعمــال مى ــد و ب ــد رســاند و كــارگريزی پيشــه نمى كن . كن

پردازد تا مجـال بـرای پـرداختن بـه  حال، سالك مدرن، سهم تن را به اندازه لازم مى درعين

در عرفــان مــدرن ابتنــا بـر متافيزيــك حــداقلى، تنهــايى  .)243: مـانه(» سـهم روح پديــد آيــد

اگزيستانسيال، رهيدن از دار كثرت و رؤيت يگانگى چيزها، عدم اضمحلال اراده سالك و 

نهادن بـه ديگرمحـوری  جهانى و ارج گرفتن زندگى دنيوی و اين خودآيينى پررنگ، جدی

آگـاهى و  هراسـى بـا مرگ ى، مرگخودی، تقابـل كـورمرگ لويناسى، تقابل باخودی و بى
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سـالك مـدرن  فلسـفی،ـ  رساله منطقیبه روايت ويتگنشتاين در . يابد انديشى اهميت مى مرگ

دارد؛ زيـرا » زندگى ابـدی«وسيله  گرفتن از مرگ را در همين جهان پيرامون به توانايى انتقام

؛ نحـوه »هروقـت خـوش كـه دسـت دهـد، مغتـنم شـمار«و » پيوند عمر بسته به موی است«

ــه در آن  ــتى ك ــدگى«زيس ــال زن ــى«، »كردن درح ــدگى درون ــدگى بى«و » زن » پرســش زن

  . )148- 147و  118- 83: همان( برجستگى خاصى دارد

  مقدمات و مقومات فهم عرفان مدرن

درك و دريافت عرفان مدرن بر فهم برخى مقـدمات و مقومـاتى مبتنـى اسـت كـه بايـد 

  :زيماجمال به بررسى آنها بپردا هرچند به

  داری اصناف دين. 1

گرچـه . داران در يك سطح و از يك نوع نيستند و همه از دين يـك مفهـوم ندارنـد دين

بندی  در يك تقسيم. ما از اسلام متفاوت است  نهيم، درك همه ما نام مسلمان بر خود مى

  :اند داران بر سه دسته كلى دين

علتّى، هـويتى، جزمـى،  انديش، داری مصلحت دين. انديش داران مصلحت دين) الف

 جمعى و مناسكى است؛
انديش، استدلالى، غيرجزمى، فردی،  داری معرفت دين. انديش داران معرفت دين) ب

 .گرايانه است فلسفى و كثرت
داری  ديـن«را   تـوان آن انـديش كـه مى داریِ تجربت دين. انديش داران تجربت دين) ج

ّ  داری نيز ناميد، دين» عارفانه البتـه . ى، وصالى، بهجتى، فردی و وجودی استای است كه لب

ورزی، چهار سنخ مواجهه با مقولـه  طراح پروژه عرفان مدرن خود نيز در باب اصناف ايمان

ورزی  ايمـان. 2انديشـانه؛  ورزی معرفت ايمـان. 1: انـد كـه عبارتنـد از ايمان را مطـرح كرده

وی بـر . )221- 209: همان(ی آرزومندانه ورز ايمان. 4ورزی از سر طمأنينه؛  ايمان. 3شورمندانه؛ 

داری  انديش يا ديـن داری تجربت توان ذيل مقوله دين را مى» عرفان مدرن«اين اعتقادند كه 

شـده  های عارفانـه در جهـان راززدايى مشـغول تحقـق تجربـه ل عارفانه فهميد؛ عرفانى كـه د
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هـای  گيرد كه عادت مى جهان كسانى سراغ ها را در زيست كنونى است و پيدايى اين تجربه

عرفـان . نگرنـد اند و به نحـو ديگـری بـه هسـتى مى ذهنى مألوف پيشين خود را ترك گفته

دادن تلقى موجه و سازگاری از اين مقوله در جهان كنـونى اسـت  دست مدرن در انديشۀ به

 .)93: 1393دباغ، (

  های عرفان مدرن مؤلفه. 2

ـــالات  ـــاغ در مق ـــرح«دب ـــد واره ط ـــان م ـــه»رنای از عرف ـــناختى،  ، مؤلف های وجودش

شناختى و اخلاقى عرفان مدرن را به بحث گذاشته و حدود و ثغور  ، انسان شناختى معرفت

های آن، ربط و نسـبت و تفـاوت و تشـابه آن را بـا عرفـان سـنتى و  ، مؤلفه»عرفان مدرن«

د كـه های يادشـده معتقدنـ ايشان با توجه به مؤلفه. )91: همان(كلاسيك روشن كرده است 

تـوان چنـين انديشـيد كـه نسـبت ميـان  بندی قدما بهـره بـريم، مى اگر بخواهيم از تقسيم«

وجه است؛ نه تباين، نه تساوی  ، عموم و خصوص من»عرفان كلاسيك«و » عرفان مدرن«

های عرفـان مـدرن در عرفـان  بـه بيـان ديگـر، نـه همـه مؤلفـه. و نه عموم خصوص مطلق

گيـرد و نـه  مدرن يكسره در دل عرفان سـنتى قـرار مى شود، نه عرفان كلاسيك يافت مى

اين دو، بسان دو دايره متخارج، هيچ فصل مشتركى با يكـديگر ندارنـد؛ بلكـه برخـى از 

های عرفـان  شود و برخـى از مؤلفـه های عرفان كلاسيك در عرفان مدرن يافت مى مؤلفه

تى در عرفان مـدرن های عرفان سن حال برخى از مؤلفه درعين. مدرن در عرفان كلاسيك

دبـاغ بــرای تبيــين ايـن تفكيــك و تمايزهــا و  .)94-93: همــان(» شــود و بـالعكس يافـت نمى

» شـباهت خـانوادگى«شناسى عرفـان مـدرن بـا عرفـان سـنتى ازمفهـوم  حال نسبت درعين

  .)255-254: 1394و همو،  136: همان(اند  ويتگنشتاين بهره برده

  ان مدرنانديشه و اشعار سپهری؛ منبع عرف. 3

، از اشـعار سـپهری بـرای »ای از عرفـان مـدرن واره طـرح«مقالات  سروش دباغ در سلسله

پرسـش محـوری وی در ايـن مقـالات آن . انـد های مختلف بهره برده تقرير و بسط سويه

شـدۀ كنـونى، سـلوك معنـوی خـويش را  تـوان در جهـان راززدايى است كه چگونه مى
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هـای  ه شى از كار را به نقد و بازخوانى برخـى آموزسامان بخشيد؟ وی در اين پروژه، بخ

پرداختـه و در بخـش ديگـری از كـار كـه سـويۀ » فنـاء فـى االلهّٰ «عرفان سنتى مانند مفهوم 

های نحوۀ زيسـت مسـلمانى و معنـوی در دنيـای مـدرن را  ايجابى دارد، مقومات و مؤلفه

  .اند تبيين كرده

البتـه . و بـه سـنت مـا تعلـق داردسپهری شاعری است كه به زبان پارسـى شـعر گفتـه 

آنچه در اين ميان اهميت دارد و به كار . سپهری از شعرهای هولدرلين تأثير پذيرفته است

هايى كـه در اشـعار  های معنـوی و بـاطنى اوسـت؛ تجربـه بندیِ تجربـه آيد، صورت ما مى

 سپهری افزون بر عرفـان شـرقى، بـا سـنت عرفـانى. نمايان شده است هشت کتابمختلف 

، لحن حماسى دارد و شورمندانه سروده شده شرق اندوههای  اسلامى نيز آشناست و كتاب

سـهراب سـالكى اسـت كـه بـرخلاف . اسـت شـمس دیـوانانداز لحـن مولـوی در  و طنين

ها و  تـوان از ايـده رو، مى از ايـن. شـدۀ كنـونى زيسـته اسـت مولوی، در جهـان راززدايى

لقـى نـويى از حـدود و ثغـور سـلوك معنـوی در ت نگرش و تجربۀ زيستۀ او بهـره بـرد و

های و احـوال ديگـر  تـوان از تجربـه افـزون بـر ايـن، مى. روزگار كنونى را سراغ گرفت

  .)227-226: 1394همو، (دادن اين مهم بهره برد  سالكان مدرن نيز برای انجام

  شناختى عرفان مدرن  بازخوانى سويۀ انسان

ز مـوقعيتى ممتـاز و منزلتـى ويـژه برخـوردار اسـت و شناختى در عرفان مـدرن ا سويه انسان

در سنت عرفان اسـلامى، » خودی بى«و » باخودی«طراح عرفان مدرن با تأكيد بر تقابلِ ميان 

وی بـا . انـد شـناختى و سـلوكىِ عرفـان مـدرن پرداخته به بسط سويۀ انسان» فنا«با نقد مفهوم 

ای محـوری سـنت عرفـان اسـلامى هـ ه طرح اين نكته كه خودشناسى و خودكاوی از آموز

شدن در برابـر خويشـتن و بنـد از بنـد و تـار از پـودِ  است، گريختن از خودِ كاذب و عريان

های سلوكى عموم عارفان است، به اشعاری از شـاعران مهـم  ضمير شكافتن را كه از توصيه

اور است كـه در وی بر اين ب. اند سنتى مثل مولانا و حافظ مستند كرده و به نقد آنها پرداخته

های راستين خود است و مسـائل ديگـران را  مشغول دغدغه ل ، سالك تنها د»زندگى اصيل«

  .رود انگارد و از پى آنها نمى مقلدانه و متصنعانه، مسائل خويش نمى



64  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
90، 

ن 
تا
س
تاب

13
97

  

انگيـز  هراسـند؛ زيـرا امـری مهيـب و هراس ها از مواجهۀ بـا خويشـتن مى عموم انسان

های مختلف به جمعيت پناه برند و يا غفلت پيشه كنند  بهانهكوشند به  رو، مى از اين. است

وگذار در مملكتِ وجود خويش چشـم پوشـند؛ هرچنـد رهـايى از خويشـتن  و از گشت

دبـاغ آيينـه مـرگ را توصـيه پيشـنهادی عارفـان بـرای ديـدن . )93-92: همـان(آسان نيست 

هايـدگر، نسـبت آگاهى بـه روايـت  كند و با طرح مسئله مرگ تصوير خويش معرفى مى

سـپس . )94-93: همـان(كند  تر تبيين مى انسان را با اين امر غريب با هدف خودشناسى عميق

در » بـاخودی«و » خـودی بى«: سـازد گونه مطرح مى را اين» خودی بى«و » باخودی«مقوله 

. تفصيل بـه بحـث گذاشـته شـده اسـت زمرۀ مفاهيمى است كه در ادبيات عرفان سنتى به

عنان است و بـيش از هـر چيـز بـا خودشـيفتگى و  كاذب و دروغين هم» ودِ خ«باخودی با 

بينـد و  را در جهـان پيرامـون مى» خـود«فرد متكبرّ، بـيش از هـر امـری، . رسد تكبرّ درمى

» بـاخود«رو،  پندارد؛ از ايـن های خويش را پررنگ و برجسته مى آرزوها، اميال و خواسته

را هـم » خود«است، جز » خود بى«نكه كسى كه حال آ. مشغول خويشتن ل است و صرفاً د

كردن، از  اسـت و بـا زنگـارزدايى پيشـه» ديگـری«بيند و به تعبير لويناس معطـوف بـه  مى

  .)95-94: همان(خورده يافته است  رسته و وجودی تراشيده و صيقل» باخودی«

فهـوم وی با استناد به اشعاری از مولانا دربارۀ خودشناسى و خداشناسى، بـه تحليـل م

كنندۀ اسـتحاله، منـدك و محوشـدن  فنايى كه تداعى(» فناء فى االلهّٰ «با مفهوم » خودی بى«

پس از اينكه  نويسنده. )95: همـان(پردازند  در عرفان مدرن و سنتى مى) در امر بيكران است

االلهّٰ توضـيح  ديدگاه اقبال لاهوری و شريعتى را در زمينه خـودی، غيرخـودی و فنـای فـى

بــر مــدار اشــعار مولانــا » خــودی بى«و » بــاخودی«ظــر ديگــری بــه دوگانــۀ دهـد، از من مى

. 2پذيری؛  آسـيب. 1: شمارد؛ مثـل برمى» باخودی«هايى را برای مفهوم  پردازد و مؤلفه مى

. 3اسـت؛ » بـا خـود«بودن كسـى كـه  غمناكى و بستۀ ابر غصه و همچون خـزان، افسـرده

  . قراری طلبى و بى زيادت

ديدگاه خويش با عنايـت بـه نگـاه و نگـره اقبـال، شـريعتى و  نويسنده سپس به طرح

تـوان دو معنـای از  بنابر آنچه آمد، مى«: نويسد پردازد و مى مى» خودی بى«مولوی در امر 

مطــابق بــا معنــای . را از يكــديگر تفكيــك كــرد و بازشــناخت» بــاخودی«و » خــودی بى«
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  .االلهّٰ است كران و فنای فى بىشدن در امر  متضمن مِستحيل و مستغرق» خودی بى«نخست، 

در » االلهّٰ  فنـاء فـى«و » خـودی بى«درستى ايـن تلقـىِ از  لاهوری و على شريعتى به اقبال 

اختيار و ارادۀ سـالك را آنها . اند سخن گفته» بقاء بالخلق«سنت عرفانى را نقد كرده و از 

افزون بر . اند نگاشتهبرجسته كرده و اعِمال آنها را مقوّمِ سلوك عرفانىِ رهگشا و كارامد ا

انـدكاك و فنـای  سخن گفت كه متضـمن» خودی بى«توان از معنای ديگری از  اين، مى

رو، با عنايت  از اين. های اخلاقى و باطنى پررنگى دارد حال، سويه عين سالك نيست و در

در معنـای دوم از يكـديگر تفكيـك » خـودی بى«و » بـاخودی«های  به غزل مولانا، مؤلفه

ــده ــه. اند ش ــكنندگى و شــكار پش ــيفتگى، ش ــون خــزان  خودش ــين و همچ بودن، غمگ

در معنـای » بـاخودی«قراری و آشفتگى از مقوّمات مفهـوم  طلبى، بى بودن، زيادت فسرده

ــت ــل، هاضــمۀ فراخ. دوم اس ــادل در مقاب ــدن، دري ــان ندي ــود را در مي ــتن، خ بودن،  داش

ــه  دوست ــوف ب ــتن و معط ــری«داش ــكاركر »ديگ ــل را ش ــودن و پي ــادمانب بودن و  دن، ش

عرفان مدرن متضـمنِ . در معنای دوم است» خودی بى«های مفهوم  داشتن از مؤلفه آرامش

» خـودی بى«در معنای نخست و بركشيدن و برگرفتنِ » االلهّٰ  فناء فى«و » خودی بى«عدول از 

آن در نگـرش و ضـمير  ها و مقوّمات در معنای دوم است و تلاش در جهت تحقق مؤلفه

شـد و بـه اسـتقبال آن » خـود بى«تـوان در وادیِ سـلوك،  به بيان ديگر، مى. سالك است

. كـران نيسـت ای كه متوقف بر استحاله، استغراق و فنـای در امـر بى خودی رفت، ولى بى

  . رسد بلكه با اوصافى چون اراده، سبكبالى و طمأنينه در مى

» شـناختى وانخودمحـوری ر«درواقع آنچه در عرفـان مـدرن مـذموم و مطـرود اسـت، 

آيد، اما سالك مـدرن  به حساب نمى» ديگری«در اينجا محوريت دارد و » خود«است؛ زيرا 

. گيـرد بر سر مهر است و آن را جدی مى» خودمحوری عقلانى«به تعبير هنری سيجويك با 

بودن نسبت به ديگران كه در عرفان مدرن محوريـت  و گشوده» ديگرخواهى«به بيان ديگر، 

را » خــود«و » حــب ذات«. گرفتن خــود بــه نحــو معقــول نيســت از جــدیدارد، مــانع 

داشتن، به نحو معقول و متعـادل، البتـه روا و برگرفتنـى اسـت؛ در  آوردن و دوست حساب به

و خودمـداری و خودشـيفتگى عجـين » با خودی«كه با » شناختى خودمحوری روان«مقابل، 

ای نخست نيز فرونهادنى اسـت؛ زيـرا در معن» خودی بى«ديگر،  سوی از. است، ناموجه است
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مانـد و وجـود او مضـمحل و منـدك  در آن بقيت و هويت و استقلالِ سالك بر جـای نمى

موجــه و رهگشــای مــورد » خــودیِ  بى«بنــابراين، . بنــدد گــردد و از ميــان رخــت بــر مى مى

ديگر،  نهـد و از سـوی را فـرو مى» شـناختى خودمحـوری روان«نظرِعرفان مدرن، از سـويى 

انگارد، ولـى بـا  عنان است، ناموجه مى هم» االلهّٰ  فناء فى«را كه با » خودی بى«عنای نخست از م

جـذب «شده، برای »خود بى«همچنين سالك مدرنِ . بر سر مهر است» خودمحوری عقلانى«

زدگى  ، به تعبيـر داريـوش شـايگان در افسـون»نيمه پنهان چيزها«و ديدن » دوبارۀ اقليم روح

  . )105- 104: همان(» بين و ضميرِ مستعد و چالاكى داردجديد، چشمان تيز

انـد، معتقدنـد  های عرفـان مـدرن مطـرح كرده هايى كه از مؤلفه دباغ با توجه به تبيين

عنان با جدايى باشـد، بـر  عرفانى كه بر متافيزيك حداقلى مبتنى است و بيش از اينكه هم

ار كثــرت و ديــدن يگــانگى متضــمن رهيــدن از د 1تنهــايىِ اگزيستانســيل مبتنــى اســت،

. شـود و خـودآيينى در آن پررنـگ اسـت چيزهاست؛ اراده سالك در آن مضـمحل نمى

                                                            
سروش دباغ تنهايى اگزيستانسيل، يعنى تنهايى معنوی بـه ميزانـى كـه سـالك مـدرن بـا تنهـايى  از ديدگاه دكتر 1.

كند، آرامـش و سـكينه و طمانينـه را نصـيب  را تجربه و مزه مزه مى» هجوم خالى اطراف«معنوی مانوس است و 

كنند  را حس مى هم آنكند، به نحوی كه ديگران  ای كه در احوال و گفتار و رفتارش ريزش مى برد؛ طمانينه مى

اين سخن سپهری، در تناسب بـا تحقـقِ . »حيات نشئه تنهايى است«لذا . شنوند را مى چشند و بوی خوش آن و مى

ای كـه  شـود؛ تنهـايى آرامش حقيقى و تمام عيار روح است كه به روايت شوپنهاور در تنهايى معنوی محقق مى

سـپردن بـه  و گوش» اطفـای تموجـات ذهنـى«ردن به خـود و ك پس از سلامتى، بالاترين نعمت است و با قناعت

يكى از نكات مهمى كه . رسد كردن حيرت و سكوت و خاموشى در ژرفای ضمير در مى صدای هستى و تجربه

در سلوك عرفانى و در نگاه عرفانى به هستى وجود دارد عبارت از اين است كه انسان ابتـدائاً خـود را در عـالم 

تعبيری اساسـاً  رود و به امری ورای اين كثرت بينديشد يا به ها فراتر مى دايره كثيری از انسانشخص از . تنها بيابد

» جـدايى«بـدل بـه » تنهايى«در سنت عرفان اسلامى از جايى اين . اين مبدأ عزيمت است. از دام اين كثرت برهد

  :آيد رسد بر آن جدايى فائق مى شود و وقتى شخص به وصال مى مى

ـــ ـــتان ت ـــز نيس ـــرا ببريدهك ـــد ا م ــــرد و زن ناليده     ان ــــرم م ــــد در نفي    ان

   تــــا بگــــويم شــــرح درد اشــــتياق     شــرحه از فــراغ ســينه خــواهم شرحه
اين . است كه از مبدأ عالم جدا افتاده است؛ يعنى آن مقوله تنهايى بدل به جدايى شده است  اين ابيات، ناله كسى

شود، شخص به غايت  وقتى اين فراق بدل به وصال مى. خراش و جگرشكاف است بانگ و فرياد سوزناك و دل

حالا ممكن است كسى اين مسير را بيايد، اما آن تنهايى اگزيستانسيل بـرای او بـدل بـه . رسد قصوای سلوك مى

حال تنهايى او از سنخ تنهايى كسانى چون كامو و سارتر نباشد كه عبارت اسـت از پـوچ و  عين در. جدايى نشود

يابد، اما نه از سـنخ معـانى زنـدگى كسـانى  چنين كسى هم برای خودش معنايى در زندگى مى. رها ديدن هستى

  ).83: 1393دباغ، (اند  كه با تصوير اديان ابراهيمى از هستى همدل
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های آن به ديدۀ  گيرد و در پديده جهانى را جدی مى سالك در عرفان مدرن، زندگى اين

كنـد و  نگرد؛ برای هستى نظام اخلاقى قائل اسـت و از خودمحـوری عبـور مى عنايت مى

شـده بـه نيازهـای معنـویِ  زدايى عرفان مـدرن در جهـانِ راز. نهد ج مىديگرمحوری را ار

بخشـيدن بـه سـلوك معنـوی  زينـد و در پـى سامان هايى كه در اين زمانـه مى ابدیِ انسان

حـال جهانشـان دگرگـون شـده و از شـاهدهای عهـد شـباب فكـری  اند و درعين خويش

به » سمت خيال دوست«درن دهد و گويا جان عارف م اند، پاسخ مى خويش فاصله گرفته

  . )88: همان( »كند را تجربه مى» تا انتها حضور«آيد و  پرواز در مى

بنـدی  های اخلاقى عرفان مدرن براساس نظر لوينـاس، درجمع دباغ پس از تحليل سويه

در عرفان اسلامى سنتى، هرچند از مقولاتى چون وفا و احسان و شفقت ورزی «: نويسند مى

مردی فراوان انگشت تأكيد نهاده شده،  ان آمده و بر آيين فتوت و جوانبر خلق سخن به مي

ديدگان و  كردن بــه درد و رنــج ديگــران و پــا بــه پــای آســيب رســد عنايــت امــا بــه نظــر مى

مثابه شرط ضروری سلوك، در نظر گرفته نشده  كشيدن، به های دردمند و رنجور رنج انسان

ها و چشـم در چشـم  ن پرداختن به ديگر انسان؛ يعنى رستگاری اخلاقى و معنوی بدو»است

های رنجور دوختن نيز على الاصول متصور است و محقق شدنى؛ در واقع، پـرداختن  انسان

مشغول او بودن، شرط ضروریِ لايتخلفِ تحقـق سـلوك معنـوی و از سـر  ل به ديگری و د

ــه ــدن تجرب ــاطنى نيســت گذران ــا وام مى. های ب ــوان ب ــویآمــادگى «كــردن مفــاهيم  ت ، »معن

عشـق «و » رونـده عشق پيش«و در نظر آوردن تفكيك ميان » مسئوليت نامتناهى«، »ديگری«

و بـا » ديگـری«كردن  شناسى معاصر، از لحاظ از سنت اگزيستانسياليسم و پديدار» بالارونده

بـه بيـان ديگـر، . مثابه شرط ضروری سويه اخلاقىِ عرفان مدرن يـاد كـرد كشيدن، به او رنج

ای و تجويزی است، نه تبيينى و توصيفى؛ در واقع، برای تحقق عرفـان  ينجا توصيهمدعا در ا

و پرداختن به او را لحاظ كرد و سـلوك معنـوی را حـول آن سـامان » ديگری«مدرن، بايد 

  .)118- 117: همان(بخشيد 

  بررسى و نقد

 در» االلهّٰ  فنای فى«ساز عالم سلوك تا شهود، مسئله  يكى از مسائل بسيار حياتى و سرنوشت
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گردد؟ آيا فنا يعنى  راستى فنای در خدا چيست و چگونه واقع مى به. عرفان اسلامى است

نيستى و عدم يا فنا در عرفان اسلامى و سـنتى، يعنـى رهـايى از قيـود و حـدود و تعينـات 

بقای «گاه كه با  وجودی و درنتيجه وجوديافتگى، توسعه وجودی از نوع ديگر؟ يعنى آن

ردد، عين هستى و بودن پس از شدن است؟ فنای در خدا، يعنى شهود اسماء قرين گ» بااللهّٰ 

، شهود وجه االلهّٰ كه غايت سير توحيدی سالك الى االلهّٰ است در عرفان سنتى، فنای در . االلهّٰ

نداشته و تعبير به فنا، معنای وجودی دارد و مقام بقای بااللهّٰ بـرای » عدمى«تعالى معنای  حق

تعالى  شهودی با خداوند يا وصال به حق ـبيان اتصال وجودی معنای عدمى و  نفى فنای به

معنای باخودبيگـانگى نيسـت، بلكـه عـين بـا  ديگر، فنای سالك در خدا بـه سوی از. است

ناگفته نماند كه در سلوك تا شهود خود خاكى يا پنـداری و وهمـى . خوديگانگى است

يابـد و  ی خويش قـرب مىشود و سالك به خودِ خدايى، حقيقى و فطر تدريج دور مى به

بنـابراين دو نگـاه و . شـود اراده سالك نيز در متن فنـای شـهودی قابـل تفسـير و بيـان مى

. مطرح است) قرائت شريعتى و سروش دباغ(قرائت از معنای فنا در عرفان سنتى و مدرن 

در عرفان سنتى يا اسلامى فنا، معنای عدمى و باخودبيگانگى يا نفى اراده سـالك نـدارد، 

درمقـام اسـتغراق اراده (بلكه معنای وجودی و اشتداد و بسط خود حقيقى و اراده سالك 

خواهد داشت و اين درحالى است كه در عرفان مدرنى كه دباغ ) سالك در مسلوك اليه

كند، فنای در خدا معنای عدمى و نفى اراده سالك دارد و اين تلقى دقيق و  از آن ياد مى

نشـين اسـتاد شـهيد  بـه تعبيـر دل. فنـا در عرفـان اسـلامى نيسـتكاملى از فنای عرفانى يا 

بسا از حالت فنا به حالت بقا بازگردد، اما نه به اين معنا كه تنزل كنـد  عارف چه«: مطهری

ايـن حالـت را كـه فـوق حالـت . كند در حالت اول، بلكه به اين معنا كه بقاء بااللهّٰ پيدا مى

شـدن فهـم  اكنـون بـرای روشن. )90: 23 ج، 1383مطهـری، (» نامنـد مـى» صـحو«است، » محو«

  ناقص فنای عرفانى از سوی دباغ بايد دانست كه فنا در عرفان اسلامى چيست؟

  در عرفان سنتىّ» فنا«مفهوم 

عرفان اسلامى بيش از آنكه نظری باشد، عملى است و درحقيقت از عرفان آنچه به ذهن 

يعنى سـير وسـلوك يـا طـى مقامـات كند، عرفان عملى است و عرفان عملى،  تداعى مى
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معنوی و فتوحات غيبى يا پيمايش منازل سلوكى و مراحـل عرفـانى از خـود تـا خـدا، از 

به تعبير برخى از بزرگان اهل معرفت اين . فرش تا فوق عرش، از ملك تا مافوق ملكوت

ه ايـن نيسـت كـ» جهـاد اكبـر«راه را با جهاد اكبر نه جهاد اوسط و اصغر بايد طى كرد و 

جهـاد «اسـت؛ » جهـاد اوسـط«انسان بكوشد خوب، عادل و باتقوا باشد، بلكه اين مرحلـه 

و » اسـتدلال«نجات يابد و از بند » عقل«آن است كه انسان به جايى برسد كه از شرّ » اكبر

اگــر انســان . )730-727: 1383آملــى، (پابگــذارد » عشــق«برهــد و بــه وادی » برهــان«از خطــر 

ميشه با فكر كار كند، در جهاد اوسط مانده وگرفتار عقل است و درصدد اين باشد كه ه

او هنوز در محور فكـر و در مـدار . »محبّ دوست«و » عاشق«و » عارف«است؛ نه » عاقل«

برد، زيرا گرچه توانسته است از گزند جهـل رهـايى يابـد، هنـوز نتوانسـته  عقل به سر مى

ناگفتـه نمانـد كـه . )412: 11 ج، 1379همو، : نكو  54: 1378جوادی آملى، (» است عقل را رام كند

عقل و برهان . اند در عرفان اسلامى عقل و عشق متعاضد هستند، نه متضاد و سازگار باهم

هم در عرفان نظری و هم در عرفان عملى در منازل مختلف حضور فعال و بالفعل دارنـد 

هـادِ ميـان مانـدن و و مقصود از جهاد اكبر كه به جهاد عقل و عشـق بيـان شـده اسـت، ج

بـه بيـان ديگـر، عقـل حسـابگر و . كردن به عقل استدلالى و مفهومى با عشق است بسنده

دو،  است و جهاد ميان اين انديش با عشق ناسازگار و در تضاد  گر و معاش جزئى يا معامله

كمال انقطاع، گذشـت ) 3(انقطاع؛ ) 2(قطع؛ ) 1( بايد از سه مرحله پس. جهاد اكبر است

همه حدود عدمى و قيود و كثرات وجودی را يكى پس از ديگری پشت سرگذاشـت تا 

و به بارگاه قدس ربوبى راه يافت تا بقای بااللهّٰ پس از فنای فى االلهّٰ معنـا و مصـداق واقعـى 

  . يابد

شـدن ارتبـاط  گسسـتن و پاره«: فرمايـد استاد جوادی آملى در توضيح اين مطالب مى

ه صورت قطع است و گاهى به صورت انقطاع و گاهى به بين انسان و چيز ديگر، گاهى ب

قطع ارتباط آن است كه انسان كاملاً توجه داشته باشد و بفهمد كه . صورت كمال انقطاع

بسا برای ادامه ارتباط تلاش كنـد و يـا بـرای گسسـتن آن  رو، چه دهد و از اين چه رخ مى

شـود و  خـود حاصـل مى انقطاع ارتباط آن است كه اين گسستن خـود بـه. كمك نمايد

اما كمال انقطاع آن است كه انسان . اعتنای به آن است انسان در عين اينكه توجه دارد بى
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كمـال . )116: 1377همو، (» دهد و از اين گسستن غافل است هيچ توجه ندارد كه چه رخ مى

را پيمـودن » االلهّٰ لا إله الاّ «گذشتن و مرحله » لا حول و لا قوّه إلاّ بااللهّٰ «از محدوده «انقطاع، 

توجّه به غيرخـدا نيسـت؛ » قطعِ «معنای توحيد تامّ، . رسيدن است» لا هو إلاّ هو«و به ذروه 

توجّـه بـه غيـر اسـت و » انقطـاع«زيرا قطع توجّه در حدّ خود توجه و التفات است، بلكـه 

هم ديـده نشـود، كمـالِ انقطـاع، مطلـوبِ موحّـدان نـاب اسـت؛ » انقطاع«برای اينكه اين 

. )147: 1378همـو، (» تنها غير حق ديده نشود، بلكه اين نديدن هم ديده نشود كه نه ای گونه به

احتجـب . ليس بينه و بين خلقـه حجـاب غيرخلقـه«: اند كه فرموده 7چه زيبا امام كاظم

خـدای ميـان بغير حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستور لا إله إلاّ هـو الكبيـر المتعـال؛ 

خداوند بدون حجاب پوشيده . ر از خود خلق، حجاب ديگری نيستسبحان و خلق او غي

ماننـد اضـافه دو قسـم » حجـاب«. )178: ق1415صـدوق، (» و بدون ساتر، مستور و پنهان است

اضـافه «حجاب يـك طرفـه؛ ماننـد . 2حجاب ميان دو چيز؛ مانند اضافه مقولى؛ . 1: است

ء بر اثر تعينّ  ت، بلكه خود شىيك طرفه كه شيئى سوم در اين ميان حاجب نيس» اشراقى

رو، سـالك  از ايـن. ء است تعين هر چيزی حجاب همان شى. محدودش در حجاب است

فانى در بوته فنا هم محجوب است، چون تعين او باقى است، گرچه مرئى او نيست؛ يعنى 

شود و سير و سـلوك از مقـام قطـع تـا كمـال انقطـاع يـا فنـای  همين تعين او حجاب مى

زدايى كامل بينجامـد و حجـاب از ناحيـه سـالك و  صفاتى و ذاتى بايد به حجاب افعالى،

گانۀ افعـالى،  گانه كـه بـه توحيـد سـه شـرح فنـای سـه. قابل است، نه مسلوكٌ اليه و فاعل

وقتـى انسـان بـه مـدد منظـر «گـردد، بـدين صـورت اسـت كـه  صفاتى و ذاتى منتهى مى

هده و شـهود حـق بايـد مراحلـى را طـى توحيدی، فقر خويش را مشاهده كرد، برای مشا

ريزد و نمودی  كند كه در هر يك از اين مراحل، بخشى از ديوارهای استقلال او فرو مى

 :يابد در اينجا سه معنا مى» فنا«. گردد از تجليّات خدا برای وی آشكار مى
وقتى انسان، ذات خود را فقر محض و ربط صرف ديـد كـه فـانى در : فنای افعالى. 1

كه اين ربط محض هم ديده نشد، افعال كمالى خود را فـانى  طوری مطلق است، به هستى

  بيند كه خدای سبحان است؛  در فعل فاعل مستقل مى

» فنـای افعــالى«انســان سـالك، وقتـى از توحيــد افعـالى موسـوم بــه : فنـای صـفاتى. 2
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خـود و  انسان تـا اوصـاف. نام دارد» فنای صفاتى«رسد كه  گذشت، به توحيد صفاتى مى

ديگران را در اوصاف خدای سبحان فانى نبينـد، موحّـد راسـتين نيسـت؛ زيـرا اگـر خـدا 

دارای اوصاف كمـالىِ نامحـدود اسـت، در كنـار صـفت نامحـدودِ خـدا، صـفتِ ديگـر 

 .خواهد بود» توحيد صفاتى«بازده آن ... گنجد، گرچه محدود باشد نمى
شود  تى استقلال و هستى جدا قائل نمىدر اين مقام، انسان برای هيچ ذا: فنای ذاتى. 3

وقتى نفس ... داند و همه ذوات و وجودات را فانى در آن هستِ محض و ذات صرف مى

نايـل شـد، » توحيد نهـايى«به فنای ذاتى رسيد و همه ذوات را فانى در ذات حق ديد و به 

اسـتقلال  يابد و چون برای خود و ديگران هيچ ترين سير ولايت دست مى گاه به عالى آن

  . نگرد و آن خدای سبحان است بيند، تنها يك ذات را مى ذاتى نمى

داننـد،  شدن انسـان مـى معنای نابود از آنچه بيان شد، اشتباه برخى كه فنای فى االلهّٰ را به

ترين  كه عالى حالى شود، چون نابودی، نيستى و زوال، نقص است نه كمال؛ در روشن مى

يعنى ذاتـى را جـز ذات » فنای ذاتى«. ان فنای ذاتى استهم) ولايت انسانى(درجه كمال 

اقدس اله نبيند؛ نه خود را، نه صفت خود را و نه فعل و عرفان و خلوص و اخلاص خـود 

: سـينا ابنبـه تعبيـر رسـای شـيخ الـرئيس  .)287 -284: 1386؛ همو، 404-403 :1379همو، : نك(» را

را ) خـدا(يؤثر شيئاً على عرفانه؛ عارف، حق ءٍ غيره ولا  ألعارف يريد الحق الأول لا لشى«

» دهـد چيـزی را بـر معرفـت حـق تـرجيح نمى حـق، و هيچ خواهد نه برای چيـزی غير مى

  . )، نمط نهم375: 3 ج، 1374سينا،  ابن(

ــرای عرفــان نمى ــابراين عــارف عرفــان را نيــز ب تعــالى نيــز  خواهــد و فنــای در حق بن

ای از فنا و نيل به محبوب است؛ به بيان ديگر، مقصودش نيست، بلكه در پىِ معروف و فن

اش، مسـئله عاشـق و معشـوق  مسئله سالك در سير الى االلهّٰ و سير فى االلهّٰ در قرائت عرفانى

كند، در واقع مرحله تكامل اوست، اين فنـا  اين حالت فنايى كه عاشق پيدا مى«: است كه

بـود، فنـا غيرقابـل  مانى مىء مادّى و جس اش همين شى و نيستى نيست؛ اگر معشوق واقعى

كنـد؟ ولـى درواقـع  ء به سوى فناى خودش تمايل پيدا مى توجيه بود كه چطور يك شى

اى و مظهرى از  نمونه) معشوق ظاهرى(معشوق حقيقى او يك واقعيت ديگر است و اين 

شود و به ايـن  تر متحّد مى تر از خودش و با يك مقام كامل اوست و اين در واقع با كامل
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كـه در  ، امـا چنان)509: 3 ج، 1378مطهـری، (» رسـد له اين نفس به حدّ كمال خودش مـىوسي

داند، نه انسان را مخلوق خدا، مسئله فنـای فـى  تفكر فوئرباخ كه خدا را مخلوق انسان مى

، معنای باخودبيگانگى پيدا مى   .)564: 13 ج، 1374مطهری، : نك(كند  االلهّٰ

درن روشـن شـود، بـه تبيـين ديـدگاه فوئربـاخ در عرفـان مـ» فنـا«برای آنكـه مفهـوم 

خدا مخلـوق انسـان (انسان خدا را آفريد، نه خدا انسان را ) 1(به باور ايشان، . پردازيم مى

انسان در مقام عمـل هنگـام مراسـم دينـى و پرسـتش و ) 2(؛ )است، نه انسان مخلوق خدا

دش تخليه شـده نتيجه از شخصيت خو كند و در تسليم، خود را فدای مخلوق خودش مى

استاد شهيد مطهری پس از طـرح ديـدگاه . شود و فانى گشته و شخصيتش از او سلب مى

 هاىى كه در اديان گرايان هاى ناچيز ها اينها قاعدتاً به ژست در اين زمينه«: فرمايد ايشان مى

كـه درواقـع شـخص » فنـا«كننـد؛ مثـل مسـئله  وجـود دارد تكيـه مـى ـ ويژه نزد عرفـا به ـ

ــى ــد خــودش خوا م ــت . باشــد) خــدا(آن » هســت«بشــود و » نيســت«ه ــن ديگــر نهاي اي

يا مثلاً دعا را يك مظهرى از همـين . ازخودبيگانگى و انكار خود و شخصيت خود است

بودن خـود و  پردازد و بـه نـاچيز دانند؛ چون پيوسته به تذلل مى انكار انسان خودش را مى

كننـد كـه  اى پيشـنهاد مـى رو، عـده ميناز ه. كند سلب هرگونه كمال از خود اعتراف مى

قسـمت ). و حالت قهـر انقلابـى را حفـظ كنـد(انسان در دعا هم بايد قيافه به خود بگيرد 

دوم نظر فوئرباخ اين بود كه انسان را بايد به حالت اول برگرداند و انسان بايد به خـودش 

 رود و خـودش بازگردد و خودش را مظهر همه اينهـا بدانـد و تـا حـد خـدايى بايـد بـالا

پـس تفسـير فنـای فـى االلهّٰ بـه باخودبيگـانگى در تفكـر  .)565: همـان(» خداى خودش باشد

نحو تخصّصى با تفكر و تفسير  اين تفكر به تعبير عالمان علم اصول به. فوئرباخ ريشه دارد

فنای فى «توان نقد  بنابراين مى. عرفانى در زمينه فنای در خدا متفاوت، بلكه متهافت است

بـا سـه موضـوع و ) كلاسـيك ـسـنتى (را در عرفان مدرن با تكيه بر عرفان اسـلامى » االلهّٰ 

  :شود اش چنين مى مقوله يا در سه رهيافت انجام داد كه خلاصه

معنای فنا در حركـت جـوهری فلسـفى، خـروج : رهيافت حركت جوهری فلسفى. 1

صـورت دائمـى  شئى از قوه به فعل در گـذر زمـان، يعنـى حـدوث و زوال قـوه و فعـل به

است؛ يعنى حدوث و بقای فعليت جديد با فنای فعليت قبلى در قالـب حركـت جـوهریِ 
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تر  افزون بر اينكه فنايى كه به بقای كامـل. معنای فنای نسبى است نه مطلق اشتدادی كه به

 .انجامد، شدن است؛ شدن و صيرورتى كه در آن تصعيد تكاملى است از قبل مى
در مرگ اختياری اراده سالك هماره محفوظ : نه اخترامى رهيافت مرگ اختياری. 2

تر از حيات قبل از خود است و خروج روح و قلـب  است و اين مرگ حياتى تكامل يافته

كه خـروج روح در مـرگ اخترامـى،  از جسم در مرگ اختياری كه تكاملى است، چنان

» ولادت ثانيـه«يـا » تولد ثـانى«را به » مرگ ارادی«برخى از اهالى معرفت . تكوينى است

فالنفس الانسانيه مادام لم تولـد ولاده ثانيـه و لـم تخـرج عـن بطـن الـدنيا «: اند تعبير كرده

ومشــيمة البــدن لــم تصــل الــى فضــاء الآخــره وملكــوت الســموات والارض، كمــال قــال 

لنَْ يلج ملكوت السموات من لم يولـد مـرتين و هـذه الـولاده الثانيـه حاصـله : 7المسيح

ها راه  الكاملين بالموت الارادی؛ كسى كه دو بار زاده نشود، بـه ملكـوت آسـمانللعرفاء 

» اسـت ىارى حاصل مـى شـود، همـان مرتبـه قلبـيه كه با موت اختييابد و ولادت ثان نمى

 . )154: 1368صدرای شيرازی، (
بعضى گوينـد يكـى «: نويسند دربارۀ موت ارادی و نيل به فنای تامّ مى 4امام خمينى

ِ وَرَسُولهِِ ثـُم يدْرِكـهُ المَْـوْتُ فقَـَدْ «نى آيه شريفه از معا وَمَنْ يخرُْجْ مِنْ بيَتهِِ مُهَاجرًِا إِلىَ االلهّٰ

 ِ ، اين است كه كسى كه خارج شد از بيت نفـس و هجـرت بـه سـوی »وَقعََ أَجْرُهُ عَلىَ االلهّٰ

تعالى  و بـر خـدایحق كرد به سفر معنوی، پس از آن او را فنای تامّ ادراك كـرد، اجـر ا

است و معلوم است بـرای چنـين مسـافری جـز مشـاهده ذات مقـدس و وصـول بـه فنـای 

رو، مـرگ ارادی همانـا مـرگ  از ايـن. )333: 1388خمينى، (» ...حضرتش اجری لايق نيست 

های مربـوط بـه آن  نابردار اسـت و رياضـت نفس و اميال و امانىّ نفسانى است كه تعطيل

برنـد و بـه تعبيـر  بـه سـر مى» مـرگ و زنـدگى«ارفـان همـواره در دائمى است و اينكه ع

 )386: 8 ج، 1363جعفری، (دارند » حركت در نوار مرزی زندگى و مرگ«محمدتقى جعفری 

هــای حيــات و  ها و جــذب و دفــع و جــزر و مــدهای مختلــف چالش و در قــبض و بســط

حيـات «، »تيـاریمـوت اخ«زاده آملـى  كنند و به تعبيـر علامـه حسـن حركتشان سپری مى

  . )480نكته : 1364زاده آملى،  حسن(» مَنْ لمَْ يذَُوق لمَْ يدَِرْ؛ تا نچشى ندانى«: است» حقيقى

اين فنا از راه فنای شهودی كه با سلوك و جذبه و جذبـه و : رهيافت فنای شهودی. 3
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پذير است، بـه حيـات بـرين رسـيدن  سلوك در طى مقامات معنوی و رشديافتگى تحقق

اين فنا از نوع فنای شهودی است؛ بدين معنا كه فنای عارفِ واصـل و سـلب تعـين . است

بنابراين فنـای . منسوبِ به اوست، ولى بقای وی به وجود الهى و منسوب به خداوند است

عارف يا محو رسيدن به بقای الهـى و صـحو اسـت كـه عـين بـا خوديگـانگى اسـت، نـه 

اين فنا تصعيد مقـام اسـت، نـه . ى و دينىباخودبيگانگى در عرف برخى روشنفكران غرب

ــنخ ــن حركــت از س ــى و اي ــه نزول ــت، ن ــا حركــت صــعودی اس ــام ي ــل مق بودن و  تنزي

باشد كه از وجوديافتگى طبيعى و حيـوانى يـا فروتـر  وجوديافتگى يا فراطبيعى و طيبه مى

ناگفته نمانـد كـه فنـای مـورد بحـث، از جهـت شـهود علمـى . والاتر، بالاتر و برتر است

ناست، ولى از جهت وجود عينى، بقا خواهد بود و ايـن تعـدّدِ جهـت كـه رافـع تنـاقض ف

است، از سنخ تعدّد ذهن و عين نيست؛ زيرا در اين مبحث هم فنا عينى اسـت و هـم بقـا؛ 

تنها برتــر از  چــون منظــور از ايــن شــهود شــهود خــارجى و علــم حضــوری اســت كــه نــه

خواهد بود؛ زيرا سـالك واصـل، بـه مقـام » اليقين عين«تر از  است، بلكه رفيع» اليقين علم«

 .باريافته است» اليقين حق«
رو، فنای او عينى است، نه علمى صرف تا بـا نفـى فنـا كـه همـان بقاسـت،  از اين

ح جمع دو عنوان بقـا و . جمع شود و مناقض آن نباشد پس تعدّد جهت كه مُصح

و سـلب تعـين منسـوبِ بـه  است، به اين است كه فنای عارفِ واصـل) فنا(لا بقا 

رو،  از ايـن. اوست، ولى بقای وی بـه وجـود الهـى و منسـوب بـه خداونـد اسـت

» وحـدت دهـم«عنوان  توان در مَشْهدِ فنا و در محضر زوال، شرط دهـم را بـه مى

برای تحققّ تناقض ياد كرد، وگرنه دو قضيه ايجابى و سلبى در ايـن بـاره هـر دو 

: آيد؛ مثلاً صادق است گفته شود ان لازم نمىصادق است و محذور جمع متناقض

. »عارف واصل باقى است و فانى نيسـت. عارف واصل، باقى نيست و فانى است«

لحاظ بقای شخصـى و ماسـوايى اسـت و قضـيه ايجـابى دوم،  قضيه سلبى اوّل، به

 . )409: 11 ج، 1379جوادی آملى، (لحاظ بقای الهى است نه بقای شخصى  به
هايى، هـم معنـا و مبنـای فنـای عرفـانى در عرفـان  نين تفسير يا رهيافتبا عنايت به چ

و هـم معنـای اراده اسـتعلايى سـالك در مقـام فنـای فـى االلهّٰ ) كلاسيك ـ سنتى(اسلامى 
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ای  تعـالى اسـت، اراده شود كه اراده عرفانى يا متعاليه كه مسـتغرق در اراده حق روشن مى

ايـن مقـام و موقعيـت بـا . های عرفى يا دانى اسـت هتر از اراد با گستره بيشتر و قلمرو قوی

ايـن اراده بـا تفسـير . منازل توكل، تسليم، تفـويض و رضـای عرفـانى قابـل تفسـير اسـت

عرفانى قابل درك و دريافت است، نه با تفسـيرهای عاميانـه يـا كلامـى متعـارف از اراده 

 .انسان يا سالك

  گيری نتيجه

های مختلـف و بـا تكيـه بـر انديشـه و اشـعار  ؤلفـهوارۀ عرفان مدرن با مقومـات و م طرح

هايى ماننـد امثـال اقبـال لاهـوری،  های شخصيت گيری از دريافت سهراب سپهری و بهره

در اين عرفان، از مواجهه بـا امرمتعـالى تـا . شريعتى، سروش و شبستری شاكله يافته است

خـواهى و تـا نسـبيت قرائت خاص از فنای فى االلهّٰ و عبور از خودی به غيرخودی يا ديگر

در مواجهه و تعامل با فقه و شريعت با عنايت به زيست متفاوت سـالكان عرفـان مـدرن و 

سـخن رفتـه ) بـاب عبـادات و معـاملات(برتردانستن اخلاق بر فقه و تفسـيرخاص از فقـه 

واره، از انديشه و اشعار سهراب سپهری بهره گرفته شده و او يكـى از  در اين طرح. است

...  داريـوش شـايگان و ری،شبسـتمجتهـد جسته عرفان مدرن در كنار شريعتى، عارفان بر

  .شناسانده شده است

شـناختى  سـاز عرفـان مـدرن، سـويه انسان های سرنوشت يكى از مقومات مهم و سويه

ويژه در مقام سيروسلوك تا نيل به منزل فنای فى االلهّٰ است كـه در عرفـان مـدرن مـورد  به

فنـای فـى االلهّٰ و اراده سـالك در دو قرائـت عرفـان سـنتى و  نيز مسـئله. توجه جدی است

فنـای فـى االلهّٰ در عرفـان . عرفان مدرن در تقابل قرار دارد كه نتايج هركدام بررسـى شـد

گانۀ  اسلامى از سنخ عدم و نيستى نيست، بلكه عبور از قيود و حدود عدمى در مراتب سه

ات و تعلقات نفسانى و تعينات وجودی يا رهيدن از كثر) فنای افعالى، صفاتى و ذاتى(فنا 

شـود؛ يعنـى سـنخ فنـا در  در رسيدن به وحدت و مطلق هستى و هستى مطلـق مطـرح مى

عرفـانى قابـل بيـان و  ـهای حكمى  عرفان اسلامى، فنای شهودی است كه تنها با رهيافت

بلكـه تبيين خواهد بود تا نفى اراده سالك يا معنای باخودبيگانگى از آن برداشت نشـود، 
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بنـابراين در عرفـان . تعالى را نتيجه دهد استعلای اراده سالك با استغراق آن در اراده حق

، فنای سالك در مسلوك اليـه، بـا بقـای بـااللهّٰ قابليـت تفسـير )سنتى و كلاسيك(اسلامى 

تعالى است، نه معنـايى  درست و دقيق دارد و نوعى اشتداد وجودی در پرتو اتصال به حق

نيروانای بوديسم يا باخودبيگانگى فوئرباخ يا معنای عدمى محـض و نفـى كه برگرفته از 

عرفانى  ـفنای عرفانى در قالب تكامل وجودی با قرائت حكمى . مطلق اراده سالك باشد

هـای ديگـر اديـان و عرفـان  و در جغرافيای معارف عرفان اسلامى غيـر از فنـای در قالب

ای در عرفـان اسـلامى تصـعيد وجـودی و فنـ. شرقى يا غربى اعم از سنتى و مدرن اسـت

  .دار و معناپذير است هماره با بقای بااللهّٰ يا صحو پس از محو مبنا
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  های گسترش حکمت عملی ردها و چالشکارک
  الله جوادی آملی های فارابی و آیت ه با تکیه بر آموز

  *شريفى الدين حسام

  چكيده

معنای عام است كه در تـاريخ  عنوان علمى برهانى يكى از اقسام حكمت به ملى بهحكمت ع

با توجـه كـافى بـه كاركردهـا و اهميـت بعُـد . فلسفه اسلامى توجه چندانى بدان نشده است

تـوان بـه علـوم  عملى فلسفه اسلامى و نيز پـرداختن بـه حضـور آن در زنـدگى روزمـره مى

نيـز بـا توجـه بـه نقـش ايـن علـم در فهـم . نمـون شـدانسانى برآمده از حكمت اسـلامى ره

رود خيزشـى  های عملى دين و تـأثير آن در رسـاندن انسـان بـه سـعادت، انتظـار مـى ه آموز

هـايى در  البتـه همـواره موانـع و چالش. گسترده برای احيا و توسعه اين علم صـورت گيـرد

ی ايـن علـم بـا احكـام ها ه اين علم وجود داشته است؛ همچون يكسانى آموز  مسير گسترش

شريعت و كلام اسلامى، برآمدن آن از فلسـفه يونـان، برخـى موانـع سياسـى و اجتمـاعى و 

با بررسـى ايـن موانـع، ملاحظـه . های عملى ه برانگيز در آموز سازی برای مباحث شك زمينه

ماندن حكمت عملى در  تواند توجيه مناسبى برای درحاشيه شود كه اين موانع هرگز نمى مى

در اين مقاله، اهميت حكمت عملى و برخـى مسـائل . جامع علمى و فلسفى مسلمانان باشدم

  . شود جوادی آملى بررسى مى االلهّٰ  آيتويژه فارابى و  آن از ديدگاه حكيمان مسلمان به

  ها واژه كليد

  .جوادی آملى االلهّٰ  آيتحكمت عملى، حكمت نظری، احكام دينى، فارابى، 

                                                            
 26/2/1397: تاريخ پذيرش  25/11/1396: تاريخ دريافت

 hesharifi@yahoo.com  دكتری فلسفه و كلام اسلامى *
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  مقدمه 

حكمـت عملـى از ديربـاز توجـه . شـود ی و عملـى تقسـيم مىحكمت به دو بخـش نظـر

؛ فـارابى، 36ب، 1141: 1378؛ همـو، 25ب، 1025: 1366ارسـطو، (فيلسوفان را به خود جلب كرده بود 

ای بـود كـه  اهميت و كاركرد حكمت عملى نـزد حكيمـان پيشـين بـه انـدازه. )6-4: 1980

خـود را بـه آن اختصـاص هـای حكمـى  هايى مسـتقل يـا بخـش مسـتقلى از كتاب كتاب

در اين ميان، حكمت عملـى در نظـر فـارابى چنـان جايگـاهى داشـت كـه وی . دادند مى

از نظر  1.دادن مباحث حكمت عملى نگاشت های فلسفى خود را با اصل قرار بيشتر كتاب

هـايى هسـتند كــه در راسـتای رسـيدن بــه  فـارابى، الهيـات، رياضـيات و طبيعيــات، دانش

؛ 416و  7: 1 ج، 1408فـارابى، (های حكمت عملى بـه آنهـا نيـاز اسـت  هسعادت و كشف گزار

پس از فارابى، به حكمت عملى بهـای لازم داده نشـد و كـاركردی . )193و  183 :1413همو، 

  كننـده رفتـار فـرد و جامعـه در نظـر گرفتـه عنوان اداره كه فارابى برای حكمت عملى بـه

  بـه نظـر. يـز در علـم اخـلاق محـدود شـدبود به فراموشـى سـپرده شـد و بخشـى از آن ن

بودن حكمت نظری و نيـز كاركردهـا و اهميتـى كـه حكمـت  رسد با توجه به ناكافى مى

ای به حكمت عملى صورت  تواند داشته باشد، بايد توجه ويژه عملى در دوران معاصر مى

ايسـته گيرد تا اين بخش از دانش، جايگاه ويژه خويش را باز يابد و به پيشرفت لازم و ش

  . برسد

شدن اين هدف، برخى از مباحث مقدماتى مربوط به اين علم بايد بررسى  برای محقق

از . شوند تا در پرتو آنها زمينه برای شكوفايى و كارامدی حكمـت عملـى فـراهم گـردد

جمله اين مباحث، بررسى كاركردهای حكمت عملى در دوران معاصر است كه موجب 

مبحث ديگر، موانعى است كه حكمت عملى . علم استشدن ارزش و اهميت اين  روشن

در اين مقاله به اين دو مسئله بـا تكيـه بـر آثـار . در گسترش خود با آنها مواجه بوده است

  . شود جوادی آملى پرداخته مى االلهّٰ  آيتفارابى و 

                                                            
، التنبیـه علـی سـبیل السـعاده، تحصـیل السـعاده: ابى كه در زمينه حكمت عملى هستند عبارتنـد ازهايى از فار كتاب. 1

  .آراء اهل المدینه الفاضلة، الفصول المنتزعة، السیاسة المدنیة، کتاب الملة، تلخیص نوامیس افلاطون
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  كاركردهای حكمت عملى

  : توان در نكات زير دانست كاركردهای حكمت عملى را مى

  حكمت نظری ۀكنند و تكميلامتدادبخش . 1

شـناخت موجـودات، شـناخت . معنای عام، شناخت موجودات را برعهده دارد حكمت به

با شناخت موجـودات و غايـت آنهـا، انسـان و غايـت او نيـز . غايت آنها را نيز در بردارد

غايت انسان كمال و سعادتى است كـه بايـد . شود عنوان بخشى از موجودات دانسته مى به

در ميان موجودات عالم، انسان تنها موجودی است كه بايد بـا افعـال ارادی، . رسدبه آن ب

تنهايى برای رساندن او به كمـال  كمال نهايى خود را كسب كند و طبيعت و تكوين او به

 1386؛ همو، 41و  26: الف 1387، آملى؛ جوادی 315 -314و  416: 1  ج، 1408فارابى، (نهايى كافى نيستند 

  . )214و  135و  132: 1/1 جالف، 

آينـد، امـا اينكـه چـه  گفته از حكمت نظـری بـه دسـت مى تبيين و توضيح مطالب پيش

كننـد،  رسانند و چه اعمـالى او را از سـعادت دور مى اعمالى انسان را به كمال و سعادت مى

پـردازد حكمـت  علمى كه به اين مباحـث مى. از موضوع بحث حكمت نظری خارج است

مــت عملــى بــه افعــال ارادی انســان كــه در راســتای ســعادت او هســتند حك. عملــى اســت

كننـده حكمـت  تـوان گفـت حكمـت عملـى امتـداد و تكميل با اين وصف، مى. پردازد مى

نظــری اســت؛ زيــرا حكمــت نظــری دربــاره انســان و غايــت نهــايى او، بــه بيــان احكــام و 

اگـر حكمـت . پردازد او مى هايى در زمينه افعال ارادی انسان برای رسيدن به سعادت گزاره

كاره رهـا شـده و غايـت  نظری بدون حكمت عملى به پايان برسد، درحقيقت ناقص و نيمه

فـارابى، (نهايى آن كه رساندن انسان به سعادت و تكامل واقعى است، به دست نيامـده اسـت 

  . )159- 157و  129- 127: 1/1  جالف،  1386؛ جوادی آملى، 98- 96: 1405؛ همو، 41و  7: 1   ج، 1408

  حلقه وصل ميان فلسفه اسلامى و علوم انسانى. 2

با توجه به امتداد فلسفه در حكمت عملى و اينكه حكمت عملى به اعمال و رفتـار ارادی 
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پردازد، اين علم استعداد دارد كه منشأ و مبدأ پيدايش علوم مختلف انسانى، بـر  انسان مى

دی انسـان شـامل تمـام افعـال فـردی و افعـال ارا. مبنای حكمـت و فلسـفه اسـلامى باشـد

های انسـانى باشـند كـه در  اگر اين افعال همان پديـده. اجتماعى، ذهنى و خارجى هستند

تـوان موضـوع حكمـت عملـى و علـوم  شود، مى بسياری از علوم انسانى از آنها بحث مى

  . انسانى را يكسان دانست

شـود، از ايـن  ها بحث مىبرخى از مسائل حكمت عملى كه در علوم انسانى هم از آن

ارتباط افعال دنيوی و مادی فرد و جامعه بـا پيشـرفت و تكامـل روحـى و معنـوی : قرارند

دهنده آن،  گيری جامعه، انواع جامعه با توجه به اهداف و افراد تشكيل انسان، نحوه شكل

 دهندۀ ساختار جامعه، مراتب هر يك از اجزای موجود های تشكيل اجزای انسانى و هسته

در يك جامعه، وظايف هر كدام از اين مراتب، تفكيك وظايف مالى، خدماتى، دفاعى، 

در جامعه، رئيس و نقش آن در جامعه، انواع رئيس و مدير، مراتب رياسـت ... توليدی و 

های رئيس و مدير در مراتب مختلف، نسبت رئيس و نبـى،  و مديريت، شرايط و ويژگى

و ) كلـى(گذار و قانون، قانون اساسى  انون، شرايط قانونقانون و منابع آن، فلسفۀ وجود ق

قوانين جزئى و ارتباط آنها، نحـوه اسـتخراج قـوانين جزئـى از قـانون اساسـى، جانشـينان 

): ب( 1387؛ همـو، 36): ب( 1389همـو، (... بندی آنها بـه قـانون اساسـى و  گذار اول و پای قانون

  .)254: 4 ج، )ج( 1386؛ همو، 36): ب(  1388؛ همو، 5: 1375؛ همو، 158-160

  های عملى دين سازی عقلانى برای آموزه نظام. 3

های دينى را در سه بخش اعتقادات، احكـام و اخلاقيـات  كه مشهور است آموزه گونه آن

های اعتقـادی را فلسـفه برعهـده دارد؛  بيان نظام حاكم بر آموزه. بندی كرد توان دسته مى

در اين شناخت، تلاش بر . كه هست گونه ت هستى است آنزيرا وظيفه اصلى فلسفه شناخ

كه  گونه آن است كه حقيقت هستى و ساختار حاكم بر آن با روشى عقلانى و برهانى آن

شناسـانه ديـن،  هـای هستى ه ديگر، عقايـد و هـر يـك از آموز سوی از. هست شناخته شود

بيعى است كـه بايـد انتظـار بنابراين، ط. مطابق با حقيقت هستى و نظام حاكم بر آن هستند



83  

 

 

ش
چال

و 
ا 
ده
كر
ار
ك

 
ها

 ی
مل
 ع
ت
كم

ح
ش 

تر
س
گ

 ى
  

طوركامل  داشت شناخت درست هستى در فلسفه الهى با فهم صـحيح از عقايـد دينـى بـه

گيری نظام فلسفى مطابق با واقع، حقيقت و نظام حاكم بر  پس با شكل. تطبيق داشته باشد

هـای  ه شـود و هـر كـدام از آموز شناسانه دين به صورتى عقلانى شـناخته مى عقايد هستى

توان با كمك ايـن  كه مى ای گونه گيرند؛ به در جايگاهى صحيح از اين نظام قرار مى دين

هــای ابتــدايى  هــای نــاقص و برخــى تعارض نظــام فلســفى مطــابق بــر عقايــد دينــى، فهمى

هـای  ظاهرشده در برخى متون دينى را حـل و فصـل كـرد و بـه تبيينـى عقلانـى از گزاره

  . اعتقادی دين دست يافت

توان در احكام فقهـى و اخلاقـى نيـز  شده در بخش اعتقادات را مى انجام نظير فعاليت

با توجه به آنكه ايـن دو بخـش، احكـام و دسـتورهای نـاظر بـه اعمـال انسـان . اجرا كرد

هـای دينـى هـم دارای سـاختاری  توان انتظار داشـت كـه ايـن دسـته از گزاره هستند، مى

دار بيـان  توانـد عهـده ن است كه مىيكى از كاركردهای حكمت عملى آ. عقلانى باشند

های مربوط به افعـال ارادی انسـان باشـد؛  های دين در بخش ه نظام عقلانى و برهانى آموز

هـای  ه دست آمده باشد و در عين تطابق با واقعيتِ آموز نظامى كلى كه از طريق برهان به

گر و با مسائل كلـى گر جايگاه جزئيات و ارتباط آنها با يكدي ها، تبيين دين در اين بخش

جوادی آملى، حجيت برهان عقلى در تمام مسـائل  االلهّٰ  آيتبه بيان . در نظامى واحد باشد

. )41: 1375همـو، ( فقهى، اخلاقى، حقوقى، سياسى و ديگر علوم انسانى ذاتى و قطعى اسـت

ت، گر جايگاه جزئيا تواند تبيين دست آمده باشد مى بنابراين، نظامى كه از طريق برهان به

  . ارتباط آنها با يكديگر و با مسائل كلى در نظامى واحد باشد

سازی عقلانى برای دين بر ايـن اسـاس اسـت كـه از نظـر حكيمـان از  جايزبودن نظام

جمله فارابى، دين درحقيقت بيانى قابل فهم برای عموم مردم از حقـايق عقلـى و فلسـفى 

حكمـت عملـى و نظـری است؛ حقايق فلسفى و عقلى كه نزد عقـل محـض بـه صـورت 

احكـام فقهـى و اخلاقـى ديـن از . )97: ب1996؛ 191-190و  185-184: 1413فارابى، (وجود دارد 

ای و عقايـد و معـارف دينـى از حكمـت نظـری آن گرفتـه  حكمت عملـىِ چنـين فلسـفه

از نظر او كسى كه به اين حكمت دسترسى دارد، فيلسوف مطلق  .)46: 1991فارابى، (اند  شده
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كه فيلسوف مطلق با امام، رئيس اول مدينه فاضله، واضـع قـوانين  )88: الف1996مو، ه(است 

دارد كـه نبـى يـا  او گـاهى بيـان مـى. )183: همان(پيامبر يكى است  )190: 1413همو، (مدينه و 

شـود  ای رسيده اسـت كـه بـه او وحـى مى فيلسوف تام با عقل فعال متحد شده و به مرتبه

منـد اسـت  بنابراين، فيلسوف مطلق از عقل الهى بهره. )89-88: ب1996مو، ؛ ه121: 1995فارابى، (

مـردم . و به معارفى دسترسى دارد كه مردم با عقول انسى خود از دريافـت آنهـا عاجزنـد

برای دريافت حقايق عقلانى نيازمند نبى هستند كه آنها را با بيـانى قابـل فهـم بـرای آنهـا 

ای هسـتند كـه افـزون بـر  در ميان مردم عـده. )152: ب1996، ؛ همو88: الف1996همو، (بيان كند 

ايـن عـده از . كوشند حقايق عقلانى مربوط به دين را نيز به دست آورند دين وحيانى مى

و  )133: 1996همـو، (يابند  شان به اين مطلب دست مى مردم به اندازه توانايى و تلاش عقلانى

های دينـى نيـز  ه سازی آموز ما برای عقلانىتلاش . دهند فيلسوفان غيرمطلق را تشكيل مى

  .گيرد در اين محدوده قرار مى

  رساندن انسان به سعادت حقيقى. 4

ترين وجوه اهميت حكمت عملى رساندن انسان به كمـال و سـعادت نهـايى  يكى از مهم

رساند بيان  در حكمت عملى، سعادت و افعال و ملكاتى كه انسان را به سعادت مى. است

هـای ايـن علـم،  ه كاربسـتن آموز غايت حكمت عملـى به. )142- 140: 1413فارابى، ( شوند مى

 1405، سينا ابن؛ 414-413: 1 ج، 1408، همو(دادن كارهای خير ارادی و اختياری است  برای انجام

به همين دليل، . شود دادن كارهای خير موجب تكامل و سعادت انسان مى انجام. )6-5: الف

اند كـه  ض نهايى از حكمت عملى را رسيدن انسان به سعادت دانستهحكيمان مسلمان غر

اعمـال بـه خـودی خـود موجـب كمـال انسـان . شـود با اجرای اعمالى خاص حاصل مى

-414: 1 ج، 1408فـارابى، (آيد  های نفسانى اين تكامل به دست مى نيستند، بلكه با ايجاد هيئت

  .)12: ب1405سينا،  ؛ ابن256: 1413؛ همو، 416

اند كه گويـا هـدف از خوانـدن فلسـفه بـا تمـام  ای سخن گفته گونه كيمان گاهى بهح

هـای حكمـت  ه های آن، رسيدن به حكمت عملى و عمل بر اسـاس آموز ها و شاخه رشته
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؛ )7: 1 ج، 1408فـارابى، (وسيله آن غايت و سعادت نهايى انسان حاصل شود  عملى است تا به

توانـد  كردن بـر اسـاس آنهـا مى به ديگر علوم و عمـلكه حتى گاهى پرداختن  ای گونه به

سـو، كسـب  يك زيرا از ؛)490-489: 1376، سينا ابن( شمار آيد يكى از مسائل حكمت عملى به

ديگر،  سـوی علوم نظری خود عملى است كه موجب كمـال و فضـيلت نفـس اسـت و از

م طبيعـى ماننـد برخى از علوم رياضى مانند دانشى مهندسى، موسيقى، نجوم و برخى علو

شدن در جامعـه و جهـان خـارج را  قابليت عملى... شناسى و  شناسى، حيوان و انسان زمين

اگر اين اعمال با توجه به غايت . دهند ها افعالى را صورت مى دارند و بر اساس آنها انسان

و هدف انسان برای رسيدن به سعادت و دوری از شقاوت صورت گيرنـد، جـزو مسـائل 

با اين وصف، حكمت عملـى علمـى . )415: 1 ج، 1408فارابى، (گيرند  قرار مىحكمت عملى 

است كه تمام علوم ديگر به نحوی داخل در مسائل آن هستند؛ زيرا آموختن اين علوم و 

كاربستن آنها در راه زندگى مادی انسان اگر با هدف و غايت رسيدن به سعادت باشد،  به

  .در حكمت عملى بايد از آنها بحث شود

شـوند و يـا  غايت حكمت عملى تنها كسب علم به اعمـالى كـه موجـب سـعادت مى

حتى اجرای اين اعمال نيست، بلكه غايت نهايى آن سعادت بالفعل انسان اسـت و كسـى 

  .)همان(كه بالفعل به سعادت نرسد، درحقيقت به غايت حكمت عملى نرسيده است 

كننـده و بيهـوده  طـل، تقلبـى، گمراهای كه انسان را به سعادت نرساند، علمى با فلسفه

ويژه حكمـت عملـى  رو، انسان پس از آموختن فلسفه و به از همين. )191: 1413، همـو(است 

  :ثمر نباشد های آن عمل كند تا علم او نافع باشد و بيهوده و بى ه بايد بر اساس آموز

ه شود بلك غايت حكمت عملى برای انسان با بصيرت نفس به تنهايى حاصل نمى

اين علـم اگـر بـدون عمـل رهـا . بايد علمى قبل يا همراه عمل وجود داشته باشد

علم باطل علمى است كه به غايتى كه برای كسب شـده . شود، علمى باطل است

اگر عالم به علم عملى ايـن غايـت را كسـب نكنـد، در حقيقـت . .... است نرسد

  . )416: 1 ج، 1408همو، (فيلسوف نيست 

بـه همـين . آيـد دادن كارهای خير به دسـت مى ايى انسان با انجامتكامل و سعادت نه
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پردازند كه در راسـتای سـعادت نهـايى انسـان  دليل، حكمت عملى به بررسى اعمالى مى

اين نكته نيز اهميت دارد كه اعمال به خودی خود موجـب كمـال انسـان نيسـتند، . هستند

؛ همو، 416-414: 1 ج، 1408فارابى، (آيد  ىهای نفسانى به دست م بلكه اين تكامل با ايجاد هيئت

  .)716: 1379؛ همو، 11: 1376، سينا ابن؛ 101: 1995؛ همو، 119و  256: 1413

گاهى فارابى در بيان تكامل انسان و سعادت نهايى او، تشبه به خـالق را غايـت نهـايى 

: 1  ج، 1408 ،فارابى(شود  داند كه از طريق عمل به احكام حكمت عملى حاصل مى انسان مى

به بيان حكيمان، غرض حكمت عملى آن است كه روح بر بدن مسلطّ و بـدن تـابع و . )7

اگر عقل بر نفس غالب شود، بدن را در راه رشد و استكمال نفس قرار . مطيع روح گردد

تخلق به اخلاق الهى . پس ثمره حكمت عملى، كنترل عقل نسبت به نفس است. دهد مى

  ای اسـت كـه بـا اسـتفاده عملـى بـر افعـال انسـانى اسـت، ثمـرهكه نتيجۀ حاكميت عقـل 

البتـه ثمـرۀ نهـايى حكمـت عملـى و مرحلـه . شـود از ضوابط و قواعد اخلاقى حاصل مى

جـوادی آملـى، (ر مـادون پايانى عقل عملى همان فناست كه ارتباط به مافوق است، نـه تـدبي

  . )125: 1-1 ج، الف 1386

شـود، بلكـه  تنهايى حاصـل نمى سعادت با تلاش فرد بـهتوجه به اين نكته لازم است كه 

سعادت انسان فردی نيسـت، بلكـه سـعادت . رسند ها با كمك يكديگر به سعادت مى انسان

هر شخص بايد تلاش كند بعـد از اصـلاح . شود هر فرد در كنار سعادت اجتماع حاصل مى

؛ زيـرا فطـرت انسـان )7: 1   ج ،1408فارابى، (خود به اصلاح اهل منزل و همشهريان خود بپردازد 

ای خلق شده است كـه بسـياری از افعـالى كـه موجـب سـعادت انسـان هسـتند، در  به گونه

يابند به همين سبب ديگران در تحقـق سـعادت بـرای فـرد  ها تحقق مى ارتباط با ديگر انسان

مگر  تواند سعادتى را كه لياقت آن را دارد كسب كند تنهايى نمى كس به نقش دارند و هيچ

نتيجـه  در. )139: 1413همـو، (ها او را در راه رسيدن به سـعادت يـاری كننـد  آن كه ديگر انسان

های اجرای ايـن  حكمت عملى برای رساندن اجتماع به سعادت به احكام اجتماعى و روش

پردازد تا با اجـرای آنهـا، سـعادت اجتمـاع و در پـى آن سـعادت فـرد  احكام در جامعه مى

از نظر فارابى، فيلسوف كامل كسى كه به علـوم نظـری دسـت . )112: 1995 همو،(حاصل شود 
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كسى كه علـوم . يافته باشد و تا جايى كه ممكن است بتواند آنها را در اجتماع جاری سازد

نظری را كسب كند ولى توانايى استعمال و اجرايى كردن آنها در ديگران را نداشته باشـد، 

  .)183: 1413  فارابى،(دارای فلسفه ناقص است 

 موانع گسترش حكمت عملى 

حكمت عملى، جای اين پرسش است كه چرا فلسـفه اسـلامى، امتـداد   با توجه به اهميت

لازم را در حكمت عملى نيافت يا چرا پيش از آنكه غرب بر مبنای فلسفه خود بـه علـوم 

ليـد انسانى دست يابد، اين علوم در جهان اسلام و به صورت حكمت عملـى اسـلامى تو

های دينى در حكمت عملى شكل نگرفـت؟ بـا توجـه  ه نشد؟ و چرا ساختار حكمى آموز

اند و آن را علمـى  به اين مسائل، برخى منكر كـارايى و توانمنـدی حكمـت عملـى شـده

. اند كه در مسائل مربـوط بـه افعـال ارادی انسـان ناكارامـد اسـت محدود و ساكن دانسته

تـوان بيـان  اند به ايـن شـرح مى حكمت عملى برشمردهنيافتن  دلايلى را كه برای گسترش

  : كرد

  نيازی از حكمت عملى با وجود احكام دينى  بى. 1

نيافتن حكمت عملى در جهان اسلام انجاميـد، يكسـانى  يكى از دلايلى را كه به گسترش

اند؛ يعنـى بـا وجـود احكـام شـريعت  های حكمت عملى و احكام شريعت دانسـته ه آموز

جـلال الـدين دوانـى . ى برای پرداختن به حكمت عملى احساس نشده استاسلامى دليل

حكيمان متأخر چون بر دقايق شريعت حقه محمديه مطلع شدند و : گويد مى زمينهدر اين 

كلى از تتبـع فوايـد اقـوال  احاطه آن را بر تمام تفاصيل حكمت عملى مشاهده كردند، به

  . )13: 1387شكر اللهى، (دند های ايشان در اين باب دست كشي حكما و كتاب

وی در توضيح حكمت عملـى، . ستسينا ابنشاهد بر اين گفته كلام  شايد گفته شود

دانـد،  پس از آنكه تحقق كليات حكمت عملى را به وسيله برهـان و شـهادت شـرعى مى

: 1 ج، 1405، سـينا ابن(نهـد  تفصيل و بيان جزئيات احكام عملى را برعهـده شـريعت الهـى مى
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با اين وصف، يا اصلاً نيازی به حكمت عملى نيسـت و يـا اگـر باشـد، تنهـا بايـد بـه  .)14

  . كليات آن پرداخت و بيان جزئيات را برعهدۀ شريعت نهاد

وظيفـه  وی گفتـه شـده اسـت، اسـرار الآیـاتهمچنين با استناد به كلام ملاصـدرا در 

پرداختن به تدبير منـزل،  داند و اصلى خود را پرداختن به اركان ايمان و اصول عرفان مى

در سـخنان ملاصـدرا . داند سياست و احكام شريعت را از حوزه فعاليت حكيم خارج مى

اين نكته وجود دارد كه برای قواعد علوم فرعى، خداوند اقـوامى را برگزيـده اسـت كـه 

تمام تلاش خود را در تحصيل آن به كار برند و همواره بـه شـرح و تفصـيل آن پردازنـد 

  .)51: 1360را، ملاصد(

در پاسخ به اين سخن بايد گفت پرداختن دين به جزئيـات احكـام افعـال انسـان و يـا 

كردن تـلاش حكمـى و عقلـى دربـارۀ ايـن  حتى كليات آنها، توجيـه مناسـبى بـرای رهـا

های مربوط به عقايد و معارف اسلامى نيز بسـياری از كليـات و  در بحث. ها نيست ه آموز

تفصيل به برهـانى و  همه حكيمان به دس بيان شده است، ولى بااينجزئيات در شريعت مق

منظور فهـم بهتـر  های دينى بـه بررسى عقلانى گزاره. اند كردن اين عقايد پرداخته عقلانى

ها و ارتبـاط عقلـى و منطقـى  ه های دينى و دريافت نظام حاكم بر اين آموز ه كليات آموز

نگری در احكام عملى ديـن  نگری و جزئى ىترك فعاليت عقلى، به سطح. ميان آنهاست

شود كه وی، مخالفتى با حكمت عملـى  ديده مى سينا ابنبا تفحص در سخنان . انجامد مى

ندارد بلكه از نظر وی شريعت الهى، مبـدأ اقسـام حكمـت عملـى يعنـى حكمـت مـدنى، 

حد نهايى اين علوم حكمى در شريعت الهى بيـان . حكمت متولى و حكمت خلقى است

اما بيان اين مطالب در شريعت الهى و تقليد از آنها كـافى نيسـت و معرفـت و . ه استشد

بلكه قوه نظری بشر بايد اين علوم الهى را به عنوان الگـو . دهد علمى حقيقى به انسان نمى

بعـد از . و مبدئى قرار دهد تا بر اساس آنها قوانين عقلى در وادی عمل را استخراج نمايد

 نها را در كارهـای جزئـى بـه كـار بنـدد تواند آ قوانين عقلى انسان مى به دست آمدن اين

  .)30: 1400سينا،  ابن(

دهـد و اسـرار و ژرفـای  بدون كار فلسفى و عقلى، فهم حقيقى متون دينـى روی نمى
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نمـايى و صـدق  كسى كه پس از اثبات صدق سخنان شارع، حقيقت. شود آن كشف نمى

حكم و برهان آن را نيافته است، بلكـه آن را پـس از  پذيرد، علت خود اين سخنان را مى

چنين فهمى، فهمى برهانى و عقلانى نيست . پذيرد برهان عصمت شارع از روی تقليد مى

پوشـى از اينكـه ديـن  پـس بايـد بـا چشم. نفسه كمال اسـت كار فلسفى، فى. و ژرفا ندارد

كه بتوانـد افـزون بـر ايمـان  كسى. ای را بيان كرده، به تلاش عقلانى نيز اقدام كرد مسئله

تقليدی و تعبدی، معرفت برهانى هم داشته باشد، دارای كمالى بيشـتر از صـاحبان تقليـد 

وی . ملاصدرا هم به ايـن نكتـه اشـاره كـرده اسـت. )385-384: 1396پناه،  يزدان(صرف است 

تأكيد دارد كه روش فلسفى او در بيانـات كشـفى و ذوقـى صـرف يـا تقليـد از شـريعت 

بلكه كار فلسفى او تلاش و كوشش عقلانى در مسير ارائـه اسـتدلال و . شود صه نمىخلا

به باور وی معرفت االلهّٰ تعالى و شناخت . برهان و بر اساس پايبندی به اصول عقلانى است

نقل احاديث به تنهايى و بدون فهـم معاد و راه رسيدن به آخرت، بر اساس تقليد عامى و 

. )426: 1354؛ همــو، 173: 9 جو  11: 1 جو  326: 7 ج، 1981ملاصــدرا، (دهــد  حقــايق آنهــا رخ نمى

شود كه كتاب االلهّٰ و سنت نبى و احاديث اهـل  حكمت بر اساس برهان كشفى حاصل مى

  .)5: الف1363ملاصدرا، (دهند  بيت هم بر صحت آن شهادت مى

ولـى اند،  های دينـى بيـان شـده ه پس با آنكه معارف هستى و حكمت عملى در آموز

روش دينى با وحى، الهام، نبـوت . اند يك به روش خاصى به تبيين اين حقايق پرداخته هر

بيان . )311: 1396پناه،  يزدان(كند، ولى فلسفه با روش عقل و برهان  امامت حقايق را بيان مى  و

مطالب در شريعت به آن معنا نيست كه كـار مسـتقل عقلـى انجـام نشـود و روش خـاص 

به بيان ملاصدرا، تقليد برای برخى خوب و موجـب نجـات اسـت، . گرددفلسفى اعمال ن

كنـد  يابد و فتح معـارف نمى ولى بايد دانست كه صاحب تقليد به كمال عالى دست نمى

او هماننــد نابينــايى اســت كــه . )624و  317 ،86 :ب1363؛ همــو، 256: 1361  ؛ همــو،381: 1354همــو، (

. توانـد آن رنـگ را حـس كنـد امـا خـود نمىپذيرد فلان شـىء رنگـى خـاص دارد،  مى

ولـى  ،پذيرند بودن آنها را مى بسياری از متدينان درباره معارف دينى چنين هستند كه حق

  .)387: همان(اند  بهره از فهم علت نفس الامری و حقيقت آن معارف بى
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كردن  كردن معـارف نظـری و عملـى دينـى، همگـانى فايده ديگر عقلانـى و برهـانى

پنـاه،  يزدان(شـود  داران نيز قابـل عرضـه مى ها برای غيردين ه با اين كار، اين آموز .آنهاست

پس جای آن است كه در حكمت عملى نيز برای عقلانـى و برهـانى سـاختن . )388: 1396

های دين صورت  ه احكام عملى دين، نظير تلاشى كه در حكمت نظری دربارۀ فهم آموز

  .پذيرفت گرفته است، انجام مى

  های موجود در كلام اسلامى بحث .2

تفصـيل آمـده  هـای كلامـى به های حكمت عملى در كتاب برخى بر اين باورند كه بحث

: 1389فدايى عراقـى، (است و همين امر سبب نپرداختن فيلسوفان به حكمت عملى شده است 

 آنهايى كه از نظر كلامى به بحث حكومت و سياست پرداختند، از نبوت و امامـت و. )66

به نظر ايشان، حتى مدينه فاضله فارابى نيز بـه . اند حكومت عادلانه انبيا و اوليا سخن رانده

البته اين سخن نيز ماننـد سـخن بـالا بـا فلسـفه نقـض . شباهت نيست های كلامى بى بحث

شـود، ولـى روش بحـث  شود؛ زيرا در فلسفه و كلام برخى مسائل يكسان مشاهده مى مى

هـای جـدلى در كـلام مـا را از  يگری جدلى است و وجـود بحثدر يكى برهانى و در د

فلسفه در پىِ كشف واقع و حقيقت . كند نياز نمى های عقلانى و برهانى در فلسفه بى بحث

  .است و روش كلامى در پىِ تثبيت و اقناع آموزهای دين برای معاندان است

  نداشتن حكمت عملى يونانى با مبانى اسلامى همخوانى. 3

لى در يونان و آنچه ارسطو و افلاطون بدان پرداختند، متناسـب بـا فرهنـگ و حكمت عم

هـا در فضـای حكمـت  ه تـوان انتظـار داشـت آن آموز جامعه يونـان آن زمـان بـود و نمى

به همين سبب، مترجمان مسلمان در ترجمـه آثـار مـرتبط بـه حكمـت . اسلامى رشد يابد

حكمت در ميان مسلمانان گسترش لازم را دادند و اين بخش از  ای نشان نمى عملى علاقه

  . )10: 1387اللهى،  شكر(نيافت 

نيسـت؛ زيـرا فلسـفه در پـىِ يافـت حقيقـت اسـت و حقيقـت فتنى اين سخن نيز پذير
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چيـزی نيسـت كـه در  ،رسـاند سعادت انسان و افعال ارادی انسان كه او را به سـعادت مى

هـای كلـى بـه  ه وه اجـرای آموزتفاوت بيشـتر در نحـ. های مختلف متفاوت باشد فرهنگ

افـزون بـر . های مختلـف متفـاوت باشـد بسا در فرهنگ صورت افعال جزئى است كه چه

های فلسفى يونان باستان را بـا معـارف  ه اينكه اين اشكال در فلسفه اولى هم آمده و آموز

ا كه فيلسوفان مسـلمان بـا كاربسـتِ روش عقلـى و بـ حالى اند، در اسلامى متعارض دانسته

توجه به معارف اسلامى، كوشيدند تفسير و برداشتى از فلسفه يونان ارائه دهند كه با ايـن 

های عقلانى در رسيدن به حقيقت كوشيدند  حكيمان با تلاش. ها در تعارض نباشد ه آموز

با مقايسـه بخـش الهيـات در فلسـفه . های اسلامى نزديك شدند ه و تا حد زيادی به آموز

چنـين . خوبى قابل ملاحظـه اسـت اين تلاش و گسترش علمى به سينا بناارسطو با الهيات 

توانست درباره حكمت عملى نيز صورت گيرد؛ مانند كاری كه فارابى انجـام  تلاشى مى

هـای اسـلامى همخـوانى داشـته  ه ای سامان داد كه با آموز گونه داد و حكمت عملى را به

  .باشد، ولى متأسفانه تلاش او پيگيری نشد

  به حكمت عملى  سينا ابننداشتن تفصيلى  وجهت. 4

دهندۀ علوم مختلف فلسفى در ميان مسـلمانان  بخش و گسترش توان تحكيم را مى سينا ابن

گسـترش ايـن  بـه در علوم و فنون مختلف شفااو با نگارش دايرة المعارف جامع . دانست

صـيل گسـترش تف كه مباحث منطقى و پزشـكى را به طوری علوم كمك شايانى داشت؛ به

اين،  بنـابر. گيری اتقـان بخشـيد داد و بخش الهيات و ماورای طبيعت را به صـورت چشـم

های پـيش از او بـه پسـينيان  دهى و امتدادبخشىِ فلسفه گيری در جهت آثار او نقش چشم

  كـه گونه دهـد و آن به اندازه فارابى به حكمـت عملـى اهميـت نشـان نمى سينا ابن. داشت

  كوشـيد، اهتمـام لازم را بـرای گسـترش ايـن شـاخه از علـم از خـود در ديگر علـوم مـى

  نيافتن حكمـت عملـى تـوان يكـى از دلايـل گسـترش همين مطلـب را مى. دهد نشان نمى

 سـينا ابندر ميان حكيمان دانسـت؛ چـون ايشـان در كارهـای خـود بسـيار متـأثر از آثـار 

  . اند بوده
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هايى جـامع و مسـتقل  عد الطبيعه، كتابتصميم داشته است كه پس از ماب سينا ابنالبته 

او پـس . درباره اخلاق و سياست بنگارد كه متأسفانه گويا موفق به اين مسئله نشده اسـت

يادآور شده است كه در انتهای  شفاهای موجود در دايرة المعارف  از بيان ابواب و كتاب

م دارد تفصـيل به كلياتى از علم اخلاق و سياست پرداخته اسـت و تصـمي کتاب الهیات،

در  سـينا ابنهمچنين . )11: 1 ج، 1405، سينا ابن(های جامع و مستقلى بيان كند  آنها را در كتاب

ای دارد كه درباره سعادت و شقاوت مردمان، صفات آنـان و دخـل و  باب سياست رساله

او . به باور او، اصلاح اجتماع به اصلاح فرد وابسته است. كند شان بحث مى خرج زندگى

ابن مقفع توجه داشـته اسـت  الادب الصغیر الکبیر و الادبر نگارش اين رساله به كتاب د

ای بـرای گسـترش برخـى از  تـلاش گسـترده سينا ابنبر اين،   افزون. )60: 1389فدايى عراقى، (

نيافتن  علوم ماننـد رياضـيات يـا نجـوم صـورت نـداد، ولـى ايـن كـار او سـبب گسـترش

  . رياضيات و نجوم نشد

  وری حكيمان و فيلسوفان از حكومت و مسائل سياسى و اجتماعىد. 5

افـزون بـر آن، حـوزه . اند فيلسوفان در جامعه اسلامى هميشه در معرض نقد و تكفير بوده

بـه . ديگر قرار داشـت سوی سو و حاكمان از يك حكمت عملى در قلمرو علمى فقيهان از

استاد جوادی . ر و مشكل بودشدن در مباحث حكمت عملى بسيار خطي همين سبب، وارد

نيافتن حكمت عملى معتقد است كه به دليل شـرايط موجـود در  آملى در توجيه گسترش

گذشته، حكيمان و فيلسوفان معمولاً از حكومت و مسائل سياسى و اجتماعى جامعـه دور 

هـايى اسـت كـه  شاهد بر اين مطلب، دوره. بودند و اجازه ورود به اين مباحث را نداشتند

تـوان  با مطالعه آن دوران، مى. ايط برای اظهار نظر گروه اندكى از حكيمان فراهم شدشر

انـد، ولـى در  هـا بيـان كرده به مطالب عميقـى دسـت يافـت كـه ايـن عـده در ايـن حوزه

تـوان توقـع  در اين شرايط، از آنها نمى. های ديگر، عالمان اجازه اظهار نظر نداشتند دوره

اشته باشند و به همين سبب، سكون و ركـود در آنهـا ديـده های زيادی د داشت نوآوری

  . )19: 1385جوادی آملى، (شود  مى
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عالمان و حكيمان در فضای سياسى و اجتماعى آن دوران يا بـه مماشـات و مراعـات 

فدايى ( شدند گراييدند و يا به انزوا و دوری از جامعه كشيده مى حال حاكمان و شاهان مى

  .)10: 1387اللهى،  ؛ شكر68: 1389عراقى، 

حـال ايـن سـخن نيـز  تواند درسـت باشـد، ولـى بااين با آنكه تا حدودی اين دليل مى

كه در تاريخ ثبت شده اسـت،  گونه شود؛ زيرا همان كامل مانعى اساسى شمرده نمى طور به

گاه منصب حكـومتى  توان فيلسوفى منزوی و دور از اجتماع دانست كه هيچ فارابى را مى

پرداخـت و كسـانى همچـون  پس قاعدتاً او نيز نبايد بـه حكمـت عملـى مى. تنداشته اس

الدين طوسى با توجه به مناصب حكومتى و قدرتى كه داشتند، بايد بـيش  و نصير سينا ابن

افزون بر آنكـه بسـياری از فيلسـوفان در دربـار . پرداختند از ديگران به حكمت عملى مى

ن هـم تاحـدودی بـا آنهـا همراهـى لازم را حاكمان زمان خود حضور داشـتند و حاكمـا

ظاهر توانايى گسـترش حكمـت عملـى را داشـتند، ولـى  در اين شرايط، ايشان به. داشتند

  .اند اقدامى در اين زمينه نكرده

  های مادی جوامع انسانى ارتباط اندك مباحث فلسفه الهى با دغدغه. 6

توجه كـرده و كمتـر بـه مباحـث  فيلسوفان اسلامى، بيشتر به مباحث متافيزيكى و الهياتى

به همين سبب، حكمت عملى هم كـه بـه افعـال ارادی انسـان . اند پرداخته مادی و دنيوی 

اسـتاد . )11: 1387اللهى،  شـكر(مربوط است، كمتر توجه آنها را به خود منعطف كـرده اسـت 

ز دلايـل بـه نظـر ايشـان يكـى ا. اند ای ديگر بيان كرده گونه جوادی آملى اين مطلب را به

نيافتن حكمت عملى در ميان مسلمانان، فاصله زياد ميان فلسفه الهـى و حكمـت  گسترش

فلسفه الهى به دليل آنكه به مبدأ و غايت وجود معطوف اسـت و از حقيقـت . عملى است

گويد، علمى كلى و عام است كـه بـا علـوم  مطلق كه هيچ رنگ و تعلقى ندارد سخن مى

برای آنكه فلسفه الهى در ضمن علـوم جزئـى تجلـى . دارد جزئى و عملى فاصله فراوانى

اين در حالى . طلبد يابد، بايد از حالت كليت و اطلاق خارج شود و اين تلاش زيادی مى

بـر ... گيری نظـام سياسـى، اجتمـاعى، اقتصـادی و  است كه در جوامع غربى شاهد شكل
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ب با كنارگذاشتن الهيات های فلسفى غر مكتب. اساس فلسفه مادی و الحادی آنها هستيم

اند، به علـوم جزئـى  و پرداختن به مسائل مادی و خيالى، گرچه از مبدأ و غايت دورافتاده

های مضاف فراوانى  توان انتظار داشت كه فلسفه سبب، مى به همين. اند بسيار نزديك شده

مـادی و البتـه بايـد توجـه داشـت كـه فلسـفه . ها ظهور كند راحتى در امتداد اين فلسفه به

  .)19: 1385جوادی آملى، (الحادی ناقص است و با نظام خلقت تطابق حقيقى ندارد 

ــن ســخن محــدود ــه اي ــفۀ خــاص اســت البت ــام در فلس ــفۀ ع ــاهده . كردن فلس ــا مش ب

شود كه الهيات تنهـا بخشـى از فلسـفۀ عـام اسـت و  های فلسفه عام روشن مى بندی تقسيم

حكيمان مسـلمان . های ديگر آن هستند رياضيات، طبيعيات، طب و حكمت عملى بخش

های زيادی كردند و تنها بخشى كه گسترش  در گسترش رياضى، طب و طبيعيات تلاش

  .لازم را نيافت، حكمت عملى بود

  ناپذير علمى در علوم عملى يافتن مباحثات پايان ترس از راه. 7

ای عقلـى در يـافتن مباحثـات و چـون و چراهـ اند حكيمـان پنداشـتند كـه راه برخى گفته

دادن افعـال  های عملى باعث تضعيف روح تعبد مردم خواهد شد و آنها را از انجام بخش

ايـن مطلـب نيـز دليـل محكمـى بـرای . )34: 1379داوری، (عبادی و دينى باز خواهد داشت 

هـای فلسـفى در بخـش عقايـد ديـن  توجهى به حكمـت عملـى نيسـت؛ زيـرا پژوهش بى

ورت گرفته است و اين موجـب ضـعف اعتقـاد مـردم بـه شدت و با گستردگى زياد ص به

افزون بر آن، در احكام عملـى ديـن نيـز فقيهـان چـون و . محتوای اين مسائل نشده است

نظرهـای بسـياری دارنـد، ولـى درعمـل ايـن موجـب  اند و اختلاف چراهای زيادی كرده

  .ضعف عمل مردم نشده است

  گيری نتيجه

بودن  كننده جمله تكميل لحاظ علمى و عملى، از هبا توجه به كاركردهای حكمت عملى ب

های فلسفه الهى، پرداختن به اعمال اختياری انسان كه در بسياری از علوم  ه آن برای آموز
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سـازی عقلانـى بـرای احكـام و دسـتورهای دينـى و  شـود، نظام انسانى به آن پرداخته مى

داشت در دوران معاصـر توجـه توان انتظار  راهنمايى انسان به سعادت و كمال نهايى، مى

بيشتری به حكمت عملى صورت گيرد تا بتوان از پيامـدها و آثـار ايـن علـم در زنـدگى 

نيافتن حكمت عملى در جهـان اسـلام دلايلـى دارد كـه  گسترش. عملى بهره بيشتری برد

تواننـد  يـك از آنهـا مى شـود گرچـه هر با ملاحظه اين عوامل، دانسـته مى. بدان پرداختيم

تـوان آنهـا را مـانع تـام بـرای  ى جزئـى در راه گسـترش حكمـت عملـى باشـند، نمىمانع

نيافتن ايـن  توان تنها دليل گسـترش به همين سبب، مى. گسترش حكمت عملى تلقى كرد

توجهى به وجوه اهميت اين علـم دانسـت كـه باعـث مهجـوری ايـن علـم در  علم را كم

   .تاريخ حكمت اسلامى شده است



96  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
90، 

ن 
تا
س
تاب

13
97

  

  كتابنامه

 .انتشارات بيدار: ، قمعیون الحکمه ،سینا ابنرسائل ، )1400(عبدااللهّٰ  ، حسين بناسين ابن .1
الاميريـه، چـاپ  ةالمطبع: ، تحقيق ابراهيم مدكور، قاهرهمنطق شفا، )الف 1405( ـــــــــــــــ .2

  .اول

 پاچمكتبة آية االلهّٰ العظمى المرعشى النجفى، : ، قممنطق المشرقیین، )ب 1405( ـــــــــــــــ .3

 .دوم
مكتـب : زاده آملـى، قـم ، تحقيق حسن حسـنالنفس من کتاب الشفاء، )ج1405( ـــــــــــــــ .4

 .الاعلام الاسلامى، چاپ اول
مركز انتشارات دفتـر تبليغـات : زاده آملى، قم ، تحقيق حسنالهیات شفا، )1376( ـــــــــــــــ .5

 .اسلامى، چاپ سوم
 .بوستان كتاب: ، قمتعلیقات، )1379( ـــــــــــــــ .6
 .دار الاندلس: بيروت، عبد الرحمن بدوی، افلاطون در اسلام، )1980(ابو نصر، فارابى  .7
  .طبع ثانى، دار المشرق: ، تصحيح محسن مهدی، بيروتالملة ،)1991( ـــــــــــــــ .8

،  لحـمم ز دكتر على بو، مقدمه و شرح و تعليق اآراء اهل المدینه الفاضـله  ،)1995( ـــــــــــــــ .9

   .، چاپ اول مكتبة الهلال: بيروت

 . مكتبة الهلال: ، مقدمه وشرح على بوملحم، بيروتاحصاء العلوم، )1996( ـــــــــــــــ .10
  . انتشارات مكتبة آية االلهّٰ مرعشى نجفى: ، قممنطقیات فارابی، )1408( ـــــــــــــــ .11

تحصــيل «و  »علــى ســبيل الســعاده تنبيــه«رســاله (الاعمــال الفلســفیه ، )1413( ـــــــــــــــــ .12

   .دار المناهل: بيروت ، مقدمه و تحقيق و تعليق جعفر آل ياسين، )»السعاده

 .نشر گفتار: ، ترجمه شرف الدين خراسانى، تهرانمتافیزیک، )1366(ارسطو  .13
 .مركز نشر اسراء: ، قمفلسفه حقوق بشر، )1375(جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .14
  .5، ش 2، دوره اسراء، »های فلسفه و نسبت آن با علوم ژگىوي«، )1389( ـــــــــــــــ .15

  .مركز نشر اسراء: ، قم2و  1، ج رحیق مختوم، )الف1386( ـــــــــــــــ .16

  .مركز نشر اسراء: ، قمشمس الوحی تبریزی، )ج1386( ـــــــــــــــ .17

  .شر اسراءمركز ن: ، قم)تحریر تمهید القواعد(عین النضاخ ، )الف1387( ـــــــــــــــ .18

 .مركز نشر اسراء: ، قمنسبت دین و دنیا، )ب1387( ـــــــــــــــ .19
 .مركز نشر اسراء: ، قمحق و تکلیف در اسلام، )1388( ـــــــــــــــ .20



97  

 

 

ش
چال

و 
ا 
ده
كر
ار
ك

 
ها

 ی
مل
 ع
ت
كم

ح
ش 

تر
س
گ

 ى
  

  . مركز نشر اسراء: ، قمحکمت نظری و عملی در نهج البلاغه، )1389( ـــــــــــــــ .21

پژوهشــگاه علــوم انســانى و مطالعــات : هــران، تمقــام فلســفه در ایــران، )1379(داوری، رضــا  .22

 .فرهنگى، چاپ سوم
پـژوهش و ، »علـل كمرنگـى حكمـت عملـى در فلسـفه اسـلامى«، )1387(شكراللهى، نـادر  .23

 .35و  34، ش حوزه
، تصـحيح سـيدجلال الـدين مبـدأ و معـاد، )1354(ابـراهيم  صدر الدين شـيرازی، محمـد بن .24

 .ن، چاپ دومانجمن حكمت و فلسفه ايرا: آشتيانى، تهران
: ، تصحيح و تعليق سـيد جـلال الـدين آشـتيانى، مشـهدشواهد الربوبیه، )1360( ـــــــــــــــ .25

 . دانشگاه مشهد، چاپ دوم
 .مولى: تصحيح غلامحسين آهنى، تهران عرشیه،، )1361( ـــــــــــــــ .26
 .طهوریكتابخانه : ، به اهتمام هانری كربن، تهرانالمشاعر، )1363( ـــــــــــــــ .27
دار احياء : جلد، بيروت 9، متعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعهالحکمة ال، )1981( ـــــــــــــــ .28

 . التراث العربى
تـاریخ ، »جايگاه حكمت عملى در تاريخ فلسـفه اسـلامى«، )1389(فدايى عراقى، غلامرضا  .29

 .2، ش فلسفه
 .، چاپ اولتاب فرداک:  ، قم»فلسفه فلسفه«، )1396(پناه، سيديدااللهّٰ  يزدان .30

  

  

  



98  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
90، 

ن 
تا
س
تاب

13
97

  

  

  

  

  

  )پانی کم( نظریه محقق اصفهانی
 درباره معاد جسمانی و ابهامات آن

  *نيا سيدرضا اسحاق

  چكيده

مسئله معاد و كيفيت حيات پس از مرگ، همـواره مـورد توجـه انديشـمندان بـوده اسـت و 

ای معـاد را  عـده .انـد متكلمان و حكيمان مسلمان نيز آرای متعددی در اين زمينه ارائه كرده

اند و اهل تحقيـق  بودن آن قائل دانند و گروهى به جسمانى منحصر به روح و نفس آدمى مى

در موضوع معاد جسمانى، دربارۀ اينكـه روح بـا كـدام . دانند معاد را جسمانى و روحانى مى

محققان از متكلمان، نظريـۀ بازگشـت مجـدد روح بـه . شود، اختلاف است بدن محشور مى

اند و در مقابل، ديدگاه برخى حكيمان بـر حشـر روح  طبيعى و عنصری را مطرح كردهبدن 

با بدن مثالى است و رأی حكمت متعاليه بر بعث روح با بدن مثالىِ برخاسـته از سـوی نفـس 

على مدرس زنوزی ديدگاهى ابتكـاری براسـاس  در اين ميان، حكيم آقا. استقرار يافته است

ــه دارد  ــانى حكمــت متعالي ــدمب ــرزا محم ــانى همچــون مي ــه بزرگ ــه  ك باقر اصــطهباناتى ك

محقـق (يافته حوزۀ درسـى ايشـان اسـت و نيـز شـاگرد وی محمدحسـين اصـفهانى  پرورش

زنـوزی معـاد را بازگشـت . انـد و ديگرانى مانند رفيعى قزوينى از وی تبعيـت كرده) كمپانى

نفـس و روح در عـالم  داند، بلكه به باور وی اين بدن اسـت كـه بـه سـراغ روح به بدن نمى

تازگى انتشـار يافتـه بـه تبيـين ايـن نظريـه  كمپانى در رساله كوتاهى كـه بـه. رود آخرت مى

تفصيل ابتـدا بـه شـرح و توضـيح  در اين نوشتار به. براساس پنج اصل و مقدمه پرداخته است

  .ايم ديدگاه خاص ايشان درباره معاد جسمانى و سپس به بيان برخى ابهامات آن پرداخته

  ها كليدواژه

  .معاد جسمانى، معاد روحانى، برزخ، روح، نفس و بدن

                                                            
 01/03/1397: تاريخ پذيرش  16/01/1397: تاريخ دريافت

  r.eshaqnia@isca.ac.ir  رهنگ اسلامىاستاديار پژوهشگاه علوم و ف *

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
  1397سال بيست و سوم، شماره دوم، تابستان 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology
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  مقدمه

مشترك ميان تمام اديان وحيانى است و اهميتـى بسـزا اعتقاد باور به معاد از اصول دين و 

ن دای مقـدس ماننـد تـورات كمتـر بـهـا كتابهرچند در برخى  ؛در باور اهل ايمان دارد

، 1981صـدرالمتالهين، (فـراوان بـازگو شـده اسـت  قرآنپرداخته شده و در برخى ديگر مانند 

اختلافى نيست،  ابراهيمىدر اعتقاد به اصل آن ميان پيروان اديان  رو، از اين. )182-181: 9 ج

كه آيـا انسـان موجـودی  دارد بستگى اين مسئله بر فهمبودن معاد  اما جسمانى يا روحانى

-373: 1354صـدرالمتالهين، : نـك( دارد؟ های وجودی متعدد بعدی است و يا اينكه ساحت تك

  .)307-306: 5 ج، 1379؛ سبزواری، 375

حكيمـان . وجـود داردميان متفكران مسـلمان های گوناگونى  در مسئله معاد، ديدگاه

نـد و فكرشـان بـه مسـئله معـاد جسـمانى راه دان مىر نحصمشاء معاد را در معاد روحانى م

. انـد و آن را از قول شارع پذيرفتهاند  كردهانكار ن نيزنبرده است، اگرچه معاد جسمانى را 

، مشهور متكلمان و توده مسلمانان براين باورند كـه همـين جسـم طبيعـى بـا ديگر سوی از

دوبـاره در  ،اعضا، جوارح، اعراض، كيفيات و صورت و شكل مخصوص پس از مـرگ

روح و نفس مجرد  اعتقاد محققان از متكلمان، گردد؛ هرچند به قيامت و آخرت اعاده مى

. گردد و ديگربار در قيامت به آن بـازمى شود مىاست و هنگام مرگ روح از بدن خارج 

با عمل و اهل رياضـت، ماننـد شـيخ الاشـراق و صـدر  ،معاد در ديدگاه حكيمان ورزيده

البته نه بـا ايـن جسـم مـادی، بلكـه بـا جسـم . المتالهين، هم روحانى و هم جسمانى است

  . )184-181: 9 ج، 1981صدرالدين شيرازی، ( ثالىمجرد برزخى و م

حكيم نامدار آقـاعلى مـدرس زنـوزی در بـاب معـاد  ،در ميان پيروان حكمت متعاليه

مـدرس . جسمانى، نظری ابتكاری دارند كه در مقابل نظريـه محققـان از متكلمـان اسـت

ــه ــوزی و ب ــد زن ــرزا محم ــان مي ــاگرد  تبع ايش ــز ش ــيرازی و ني ــان باقر اصــطهباناتى ش ايش

رفيعى قزوينـى  االلهّٰ  آيت همچنينمحقق كمپانى و محمدحسين غروی اصفهانى مشهور به 

؛ با اين توضيح رود مىبر اين باورند كه در معاد جسمانى اين بدن است كه به سراغ نفس 

جوهری ذاتى ترقى كرده تا مجـرد  كه بدن پس از مرگ و جدايى نفس از آن با حركت
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كمپانى در رسـاله كوتـاهى  محققحكيم بزرگ . رد بازگرددگشته و به نفس در عالم تج

اند كه بـه توضـيح آن در ايـن  تقريری از اين نظريه بيان داشته» المعاد الجسمانى«با عنوان 

  .پردازيم مقاله و بررسى و نقد آن مى

پـنج ، آن را در در بـاب معـاد جسـمانىخود كمپانى برای اثبات و تبيين نظريه  محقق

اثبات معـاد «: گويد مى المعاد جسمانیوی در آغاز رساله . قرير كرده استتاصل و مقدمه 

كه فرقه مُحقه جملگى بر آن اتفاق و اجماع دارند و همه شرايع و اديـان حقـه  ـجسمانى 

  .)5: 1392غروی اصفهانى، (» باشند، برمقدماتى توقف دارد ناطق به آن مى

  مقصود از بدن. 1

م بما هو جسم و مطلق جسم يا جسم مطلق نيست، بلكـه مراد از بدن، جس :مقدمه نخست

روح بخاری، اصـطلاح . مراد از بدن روح بخاری است كه ماده و جنس برای نفس است

گرفتن آن  البتـه ناديـده. شـود مىطب قديم است كه امـروزه در علـوم تجربـى پذيرفتـه ن

ز گـردش خـون در به باور حكيمان قـديم ا. كند مىای به اصل بحث وارد ن دراينجا لطمه

يابـد  گردد كه در تمام اعضا و جوارح و منافذ بدن نفـوذ مى بدن بخار لطيفى متصاعد مى

؛ 17: 3 ج، مقدمـه، 1404، سـينا ابن: نـك(شـود  مىاطـلاق » روح بخـاری«كه در طب قديم به آن 

أ انتـزاع منشـ وتوضيح آنكه بدن مبـدأ . )441: 4 ج، 1379؛ سبزواری، 254: 8 ج، 1981صدرالمتالهين، 

؛ شـود مىجـنس از مـاده انتـزاع  ؛ زيـرابرای جنس طبيعت انسان و ماده برای نفس اسـت

گردد و طبيعت نوعى انسان كـه بـه حيـوان نـاطق  كه فصل از صورت انتزاع مى طور همان

و ناطق، فصل آن است و  شود مى، حيوان جنس آن است و از بدن انتزاع شود مىتعريف 

مراد از بدن، جسم بما هو جسم نيسـت؛ يعنـى جسـم مطلقـاً و  .گردد از صورت انتزاع مى

در تعريـف انسـان، حيـوان نـاطق  ؛ زيـرامطلق جسم نيست، بلكه مراد روح بخاری اسـت

مبدأ و علت و فاعل حيـات سـاری در اعضـای بـدن  آنچه، نه جسم ناطق و شود گفته مى

سـان مـأخوذ اسـت، اين جنسى كه در طبيعت نوعى ان ،بنابراين. است، روح بخاری است

  .)5: غروی اصفهانى، همان: نك( يعنى حيوان، همان روح بخاری است
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د كه مـاده نفـس دان مىمراد از بدن را روح بخاری تقرير نظريه خويش، وی در آغاز 

 ،كه جنس در طبيعت انسـان گويد مىپايان در و مبدأ برای جنس طبيعت انسان است، اما 

 شـود مىجنس از ماده انتزاع  ؛ زيراهافتى وجود ندارددر اينجا ت. همان روح بخاری است

 حقيقت ميان ماده و جنس تفـاوتى نيسـت ميان جنس و ماده به اعتبار است و در تفاوتو 

  .)176: 2 جسبزواری، همان، : ، نك307: 5 ج، 1981صدرالمتالهين، (

ــدن، روح بخــاری ــراد از ب ــه م ــى البت ــرای نفــس اســت؛ يعن   ايى اســت كــه جــنس ب

ــان دارد و متعلــق نفــس وروح بخــ   اری كــه نفــس در او ظهــور كــرده و ســريان و جري

ــب و درجــات نفــس اســت؛ همان ــل آن اســت و از مرات ــه روح بخــاری در طور حام   ك

اعضا سريان و جريان دارد، با اين تفاوت كه تعلق نفس بـه روح بخـاری، اولاً و بالـذات 

اعضـا و روح بخـاری . اسـت واسـطه روح بخـاری است و در اعضـا ثانيـاً و بـالعرض و به

... هركدام برای خود صورت و مادۀ عنصـری دارنـد؛ دسـت و چشـم و ابـرو و گـوش و

ای دارد،  روح بخـاری هـم صـورت و مـاده. دارند؛ يعنى هركدام ماده و صـورتى دارنـد

سبب عليـت  اند و اين به اعضا با ماده و صورتى كه دارند، ماده اعداديه برای روح بخاری

شـود و  ا نسبت به روح بخاری است كه اين مطلـب در مقدمـه دوم بيـان مىاعدادی اعض

ايـن اعضـا و روح . روح بخاری نيز با ماده و صـورتى كـه دارد، مـاده بـرای نفـس اسـت

كدام با ديگری ارتباط و كاری ندارنـد؛ يعنـى  بخاری و همچنين نفس از اين جهت، هيچ

ند، اما از آن جهت كه اعضا بـا مـاده و ا های مستقل هستند وگويا جزايری پراكنده فعليت

اند و روح بخاری هـم بـا مـاده و صـورتى كـه  صورتى كه دارند، ماده برای روح بخاری

واسطۀ روح بخاری بـا  از اين جهت نفس با روح بخاری و به. دارد، ماده برای نفس است

نفـس بـه اعضا اتحاد دارند و روح بخاری و اعضا از مراتب، ظهورات، مظاهر و تجليات 

كه روح بخاری با اعضا اتحاد دارند؛ زيرا اعضا ماده برای روح  طور روند؛ همان شمار مى

  .اند بخاری

گويد كسانى كه تركيب بدن و نفس و يا ماده و صـورت  در پايان اين مقدمه مىوی 

اند، از  را اتحادی دانسته و وحدت ماده و صورت و نفس و بدن را وحدت حقيقى گرفته
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و كسـانى  انـد گفتهنفس است، اين سـخن را  ۀماد، اعضا و روح بخاری ،ه بدننظر ك اين

را  آنهـاكه تركيب ميان مـاده و صـورت و بـدن و نفـس را انضـمامى دانسـته و وحـدت 

اند، از آن جهت است كه بدن بـرای خـود مـاده و صـورتى و نيـز فعليـت  اعتباری گرفته

  .)371: 2 ج، 1379زواری، ؛ سب6-5: 1392غروی اصفهانى، : نك( مستقلى دارد

  عليت متقابل نفس و بدن

عليت بدن برای نفس اعدادی و عليت نفـس بـرای بـدن، ايجـادی و فـاعلى  :مقدمه دوم

شـرط . شـود مىنفـس افاضـه ن ،عليت اعدادی به اين معناست كه اگر بـدن نباشـد. است

يابـد و از  افاضه نفس، تحقق بدن است و نفس در زمينه و در أرض وجود بدن وجود مى

  .)7-6: 1392غروی اصفهانى، (شود  مىناحيۀ مبادی عاليه و مبدأ اول افاضه 

اگر اين معنا را لحاظ كنيم كه بدن خود مشتمل بر اعضايى اسـت و روح بخـاری در 

اعـدادی بـرای نفـس دارد و تـا روح بخـاری  اعضاست، بايد بگوييم روح بخاری عليت

كـه اعضـا عليـت اعـدادی بـرای روح  طور ؛ همانشود مىنباشد، نفس از عالم بالا افاضه ن

بخاری دارند و بايد اعضا و جوارح و بدنى باشد و با تركيب و نسبت مخصوصى بـا هـم 

شود، امـا  نام روح بخاری متصاعد تركيب شوند تا از گردش خون در بدن بخار لطيفى به

نفس، عليت ايجادی و فاعلى برای بدن دارد و اين بـدين معنـا نيسـت كـه نفـس بـدن را 

ايجاد كند، بلكه بدين معناست كه نفس ممر وجود بدن است؛ يعنى وجـود بـدن بايـد از 

البته نفس علت ايجـادی بـرای روح بخـاری . مجرای وجود نفس عبور كند تا تحقق يابد

عضا دارد؛ يعنى بايد فيض وجود نخست از ممر نفس بگذرد است و آن هم عليت برای ا

  .)6: همان( سپس از روح بخاری بگذرد و به اعضا برسد و به روح بخاری برسد و

برهـان زيـر را اقامـه  سپس كمپانى برای عليـت ايجـادی و فـاعلى نفـس نسـبت بـدن

، )دمه نخسـتمق( با توجه به اتحاد حقيقى كه ميان نفس و بدن است: گويد و مى كند مى

يعنى نفس بالفعل باشد و ديگری كه بدن است بـالقوه  ،حقيقى بايد يكى از اين دو متحدْ 

اتحـاد حقيقـى برقـرار شـان نيـز  باشد، وگرنه امكان ندارد كه هر دو بالفعل باشـند و ميان
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اگر هر دو بالفعل باشند و فعليت داشته باشند، اتحاد حقيقـى ميـان دو موجـود  ؛ زيراباشد

و اگر يكى هسـتند، ندارند پس از اتحاد اگر دو چيزند كه اتحاد  ؛ زيرال محال استبالفع

پـس . )318: ق1399حلى، (اند  شدهو به يك موجود تبديل ناند  كردهپس دو چيز اتحاد پيدا ن

بدن بايد قوه وجود نفـس و نفـس فعليـت وجـود . يكى بايد بالقوه و ديگری بالفعل باشد

  .بدن باشد

جـنس بـرای  اتحاد از آن نظـر اسـت كـه بـدن مـاده و ،مقدمه نخست ابربن رو، از اين

گونـه  برهـان اين ،حـال در ايـن صـورت. وجود نفس است؛ يعنى قوه وجود نفس اسـت

تعـالى بـه هـر  خواهد بود كه يك جعل و ايجاد از عالم بالا و از سوی مبادی عاليـه و حق

كه در جعل اصالت با  ت، ولى آنيابد و هر دو با يك جعل وجود خواهند ياف دو تعلق مى

 ،اسـت كـه بالفعـل اسـت همان گيرد، مىاوست و اولاً و بالذات مورد جعل و ايجاد قرار 

. گيـرد مىثانياً و بـالعرض مـورد جعـل و ايجـاد قـرار  ،و بدن كه بالقوه است ؛يعنى نفس

آنكه متأصل در مجعوليت است و در موجوديـت اصـالت دارد، همـان نفـس اسـت كـه 

حال اگـر . گيرد مىبدن هم كه بالقوه است، ثانياً و بالعرض مورد جعل قرار  ؛دارد فعليت

نفس، اولاً و بالذات مجعول شد، به اين معناست كه فيض وجود هنگـام ايجـاد از طـرف 

وجـود نفـس بـه بـدن  گاهو سـپس از گـذر رسد مىتعالى اول به نفس  مبادی عاليه و حق

ای كـه از  نتيجـه. سبت به بدن فاعليت ايجادی دارد؛ اين بدان معناست كه نفس نرسد مى

اين دو مقدمه، يعنى اتحاد حقيقى بدن و نفس و عليت ايجادی نفس برای بـدن و عليـت 

، علقه مستحكم ذاتى و پيوند وجودی ناگسستنى شود مىاعدادی بدن برای نفس استنتاج 

د بـود و ايـن رابطـه رابطه عليـت متقابـل نخواهـآنها ميان بدن و نفس است، وگرنه ميان 

  .)7-6: 1392غروی اصفهانى، ( بدون مجوز و مرجح و ملزم خواهد بود

  سوی كمال مطلوب  حركت موجودات به. 2

شود و هـر موجـودی طالـب كمـال  تعالى صادر مى وجود هر موجودی از حق :مقدمه سوم

انسـان شـقى در پـىِ كمـال در شـقاوت اسـت كـه . متناسب با ذات و وجود خودش اسـت



104  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
90، 

ن 
تا
س
تاب

13
97

  

  .)9- 7: 1392غروی اصفهانى، (نحطاط نام دارد و انسان سعيد در پى كمال سعادت خويش است ا

ترين مقدمه از ميان پنج مقدمـه اسـت و بـرای تبيـين آن يـادآوری  اين مقدمه طولانى

  : مطالب ذيل لازم است

 كه بنابر آن علت واحـد، معلـول واحـد دارد را قاعده الواحدكمپانى  :مطلب نخست

فـرض  وی در مورد موضوع اين قاعـده دو پيش. ددان مىبديهى ، )64: 4 ج، 1375اق، شيخ اشر(

  .كند مىدو بار هم بحث خُلف را مطرح  رو، از ايندارد و 

موضوع اين قاعده علتى است كه علت بالذات باشد؛ يعنـى ذاتـش  :مفروض نخست

تنهايى  خودش، بهغيرهر امری تنهايى علت باشد و با قطع نظر از  علت باشد و وجودش به

بـا  ،تنهايى علت وجود هر چيزی است تعالى كه ذاتش و وجودش به مثل حق ؛علت باشد

  .قطع نظر از هرچه غير از ذات اوست

موضوع ايـن قاعـده علـت بالـذاتى اسـت كـه واحـد حقيقـى و بسـيط  :مفروض دوم

باشد و بالذات باشد؛ يعنى يك وجود باشد و بيش از يك حقيقت نباشد و بسيط بالذات 

تعالى كه واحد الذات و احدی الذات است؛ نـه دوگانـه  تركب در ذاتش نباشد؛ مثل حق

  . است و نه تركيب در ذاتش دارد، بلكه يگانه و يكتاست

توان گفت كه در علت بايد خصوصـيتى باشـد كـه ويـژۀ آن  در بيان اثبات قاعده مى

چيزی علـت  وگرنه بايد هرسبب آن معلول از علت صادر گردد،  علت و معلول است و به

كـه معلـولى از  بنابراين، هنگامى. چيزی باشد كه خلاف عقل است هر چيزی و معلول هر

شود، بايد خصوصيتى در خـدا باشـد تـا  تعالى كه واحد بسيط الذات است، صادر مى حق

بدان جهت معلول از او صادر گردد و اين خصوصيت بايد ذاتىِ علت و عين ذات علـت 

در ايـن . خواهد علت بـرای معلـول باشـد تعالى است، بالذات مى علتى كه حق باشد؛ زيرا

صورت، اگر قرار باشد دو معلول از خدا صادر گردد، بايـد دو خصوصـيت عـين ذات و 

در . تعالى است موجود باشد تا دو معلول از او صادر گـردد ذاتى، در جانب علتى كه حق

دو ذات خواهـد بـود و يـا در ذاتـش  شـود و اين صورت، ديگر علت واحد حقيقـى نمى

غـروی (آيد و بساطت نخواهد داشت و اين هـر دو خـلاف فـرض اسـت  تركيب لازم مى

  .)7: 1392اصفهانى، 
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تعـالى صـادر شـده، وجـود  معلول واحدی كه از حق ،مطابق بيان عارفان :مطلب دوم

و همـه  دانـ واجـد آنهای ممكن  منبسط است؛ يعنى وجود واحد امكانى كه تمام ماهيت

منظـور از . )7: 1392همو، : نك( يابند به بركت همين وجود واحد امكانى تحقق مى ها ماهيت

امكان فقری اسـت، نـه  دهيم، مىوجود امكانى از اين جهت كه امكان را به وجود نسبت 

تعـالى  امكان ذاتى ماهوی؛ يعنى يك وجود وابسته و امكـانى كـه معلـول اسـت و از حق

وجود منبسـط فعـل اطلاقـى حـق  .)505: 3 ج؛ 276: 2 ج، 1379سـبزواری، : نك( صادر شده است

است و معلول اوست؛ يعنى وجود منبسط، وجود مطلق امكـانى اسـت يـا وجـود امكـانى 

بشـرط قسـمى  بشـرطيت دارد، لا وجود منبسط قيد لا. بشرط قسمى است مطلق و وجود لا

يعنى وجود مطلق با قيـد اطـلاق  قيد آن است؛ ،بشرطيت كه معنای اطلاق باشد است و لا

ی ديگری هم دارد؛ ماننـد رحمـت واسـعه، سـعه فعليـه، مشـيت ها اناست و القاب و عنو

ّ  و فعليه در مقابل مشيت ذاتيه واسطه اسما و صـفات  تعالى به ى حقفيض مقدس؛ يعنى تجل

مَـا أَمْـرُهُ إِذَا أَرَادَ شَـي« :كـُن وجوديـه يا همـان در مقام فعل و خارج ئاً أَنْ يقـُولَ لـَهُ كـُنْ إِن

بـاش، پـس آن گويـد  مى؛ وقتى ايجاد چيزی را بخواهد جز اين نيست كه بـه آن كوُنُ فيَ

ـمَاء مَـاء فسََـالتَْ أَوْدِيـ« :و مـاء حقيقـى )82: يس( »شود مىموجود  ـنَ الس
؛ ةٌ بقِـَدَرِهَاأَنـزَلَ مِ

بـه انـدازه گنجـايش خداوند از آسمان آبى خالص فرو فرستاده است و رودهـا هركـدام 

  .)17: رعد(» اند شدهخود آب گرفته و جاری 

يابند و  های ممكن بالذات به بركت وجود منبسط وجود مى تمام ماهيت :مطلب سوم

  واســطه هــر موجــود ممكــن بالــذاتى به. رســند همــه بــه منصــه ظهــور وجــود خــارجى مى

فاعل  ؛ زيرايابد مى و ضرورت وجود شود مىوجودش واجب بالغير  ،همين وجودِ منبسط

قابل هم كـه ممكـن و ماهيـت اسـت، در صـورت ، تعالى است، تام الفاعليه است كه حق

يعنى نه در ناحيه فاعل نقصان و كاستى و حالـت انتظـاری  ؛امكان ذاتى قابليت تمام دارد

و قابل وجود قطعى و حتمـى باشد در اين صورت، بايد ممكن . هست و نه در ناحيه قابل

  آيـد تعـالى لازم مى بـالغير شـود؛ وگرنـه بخـل و امسـاك در فـيض حق يابد و ضـروری

يك ماهيـت ممكـن  ،فقط يك استثنا دارد و در يك صورت. )7: 1392غروی اصفهانى، : نك(
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و  شـود مىيابد و وجـودش قطعـى و ضـروری ن واسطه وجود منبسط وجود نمى بالذات به

اصـطلاح گفتـه  ينجامـد كـه درآن وقتى است كه وجود ممكن بالذات به ممتنع بالـذات ب

ما يلزم من فـرض وقوعـه «اين ماهيت و ممكن بالذات امتناع وقوعى دارد؛ يعنى  شود مى

 »مـا لا يلـزم مـن فـرض وقوعـه محـال«يعنـى  ،ممكن به امكان وقوعى ،در مقابل .»محال

متناع عرضى امتناع وقوعى، ا ؛ زيرا)279: 2 ج، 1379؛ سبزواری، 196: 1 ج، 1981صدرالدين شيرازی، (

، بلكـه از خـارج از ذاتـش بـر او شود مىاست و مربوط به ذات ماهيت و ممكن بالذات ن

امتنـاع » أن ينتهـى الـى مـا بالـذات مـا بـالعرض لابـدّ و كلّ «و بنابر قاعده  شود مىعارض 

های ممكـن بـه بركـت وجـود  تمام ماهيت ،بنابراين. عرضى بايد به امتناع ذاتى ختم شود

آينـد و وجـود  تعالى و سايه بلندپايه او و مظهر اوست، به وجـود مى حقمنبسط كه فيض 

غـروی اصـفهانى، (كننـد  مى اين سفره ارتزاقاز محدود است و همه ممكنات  منبسط هم غير

1392 :7-8(.  

   نشسته بر اين خوان چه دشـمن چـه دوسـت     اديـــــم جهـــــان ســـــفره عـــــام اوســـــت

 ،سـط اسـتبتعـالى كـه وجـود من طبق برهان امكان اشرف، فيض حق :مطلب چهارم

 ،بنـابراين. )8: همان( بايد به مجردات و پس از آن با ترتيب خاصى به ماديات برسد نخست

نخست مجردات كه ماده و مدّت ندارند و شرط امكان اسـتعدادی بـرای تحققشـان لازم 

  :يابند نيست، وجود مى

ـــد ز عشـــقت ســـرفرازان كامياب ــ     ان    دكــه خــور اول بــه كهســاران برآي

  :رسد و سپس وجود از معبر و كانال وجودی مجردات گذشته و به ماديات مى

ــارقه ــلٌ ذی ش ُ ــى مُث ــاهرٌ اعل ـــه     ق ـــلٌ معلق ُ ـــلٍ مُث ـــنفس ك    ف

ـــالهيولى ـــوره ف ـــاطبع فالص    واختــتم القــوس بهــا نــزولا     ف

.)666-664: 3 ج، 1379سبزواری، (  

ت؛ يعنـى تمـام اين سير نزولى وجـود مسـتلزم يـك سـير صـعودی اسـ :مطلب پنجم

تعالى است، خاتمه و عـود وجودشـان  كه و آغاز وجودشان از حق گونه همانموجودات، 
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غـروی اصـفهانى، : نك(كند  مستند مىبه دو دليل مطلب را اين كمپانى . تعالى است هم به حق

1392 :8(.  

اگر سير نزولى مستلزم سير صعودی نباشد؛ يعنـى موجـودات، فقـط از  :دليل نخست

، غايتى در كار نخواهد بـود و صدورشـان بازگشت نكنندى صادر شوند و به حق تعال حق

، غايت وجودی و منتهای وجودی تعالى بازگشت به حق ،بنابراين. شود و بيهوده مىعبث 

مَا خَلقَنْا  أَفحََسِبتْمُْ «: همه موجودات است  كأَن َ كمْ عَبثَاً وَأَن كه ؛ آيا پنداشتيد ناَ لاَترُْجَعُونيمْ إِل

وَمـا «و  )115: مؤمنـون( شـويد؟ ايم و شما به سوی مـا بازگردانـده نمى شما را بيهوده آفريده

 َ ماءَ وَالأْرَْضَ وَما ب يخَلقَنْاَ الس ِ ذِ  كنهَُما باطِلاً ذل ذِ يـفـَرُوا فوََ كنَ يظَن الـ   فـَرُوا مِـنَ كنَ يلٌ للِـ

ايــن . ايم بيهــوده نيافريــده را كــه ميــان آن دو اســت آنچــهالنــار؛ مــا آســمان و زمــين و 

  . )27: ص( »پس وای بركافران از آتش دوزخ. اند شدهپنداركسانى است كه كافر

 بـا هـدفاحتراز از طلب عالى در سافل است؛ يعنى اگر ايجاد موجودات  :دليل دوم

و مبـادی  تعـالى آيد موجـود عـالى، يعنـى حق لازم مى ،تعالى نباشد بازگشت به خود حق

ت، در موجودات سافل و مادی در پى غايت و نتيجه باشـند و حـال آنكـه عالى و مجردا

جهت  آن موجود عالى از ؛سافل افل من حيث هوالى السّ  عالى لاينظر العالى من حيث هو«

بايـد  رو، از اين. »كند جهت كه سافل است نظر نمى آن كه عالى است، به موجود سافل از

ترتيب در قوس نزول برعكس قـوس صـعود  .تعالى باشد موجودات به حق بازگشت همه

هيـولى شـروع بـه ترقـى  ؛ يعنـىترتيب در قوس صعودی، از اخس به اشرف است. است

و ايـن مراتـب بـه ترتيـب بـه وجـود  كند مىكرده و با حركت ذاتى جوهری تكامل پيدا 

جسميت، ناميت، حيوانيت و انسانيت كه خود درجاتى دارد و حكيمان با مراتب . آيد مى

؛ 126: 1358اسـترابادی، : نـك( رگانۀ عقل بالقوه، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل مسـتفادچها

عارفان با مراتب هفتگانه طبـع، نفـس، قلـب، روح،  و )421-420: 3 جصدرالدين شيرازی، همـان، 

  .)380: 2 جتا،  آملى، بى(اند  كردهياد  آنهاسرّ، خفى و اخفى از 

تعـالى اسـت، همـه  موجـودات بازگشـت بـه حقاگر غايت ايجاد همـه  :مطلب ششم

موجودات از عقول و نفوس كه جبروت است تا موجودات مثالى كه ملكوت است و تـا 
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موجودات طبيعى كه ناسوت است، همه ايـن موجـودات بايـد متحـرك بالـذات باشـند؛ 

شـان  وجـودی در پىِ كمـاليعنى وجودشان ناآرام باشد و مدام در سير و حركت بوده و 

كـه فراگيرتـر از حركـت جـوهری  شـود مىدر اينجا تجدد امثال عرفـانى مطـرح  .باشند

حركـت  ؛ زيـراای از تجـدد امثـال اسـت صدرايى اسـت، بلكـه حركـت جـوهری شـعبه

بالذات به جواهر و ثانيـاً و بـالعرض بـه اعـراض مربـوط   جوهری، به عالم اجسام و اولاً و

اجسـام و در آن هـم جـواهر و هـم تجدد امثال هـم مجـردات و هـم عـالم  ولى، شود مى

  .)300، 288-287حاشيه : 4 ج، 1379سبزواری، : نك(گيرد  مى بر اعراض آن را در

مَاوَاتِ   ىفِ   مَنْ   سْأَلهُُ ي«: فرمايد مى قرآن كوَالأْرَْضِ   الس آلاءِ   یّ فبَـِأَ *  شَـأْن ىوْمٍ هُوَ فِ يل

  ُ كرَب بانكما ت ؛ طلبـد ست، همواره حاجت خـود را از او مىو زمين ا ها ان؛ هركه در آسم ذ

های پروردگارتان را انكار  پس كدام يك از نعمت. از هر جهت به وی نيازمند است زيرا

و  دارنـدو هر لحظه درخواست وجـود  هر آنْ همه موجودات . )30-29: الـرحمن( »كنيد؟ مى

  : در كار يك ايجاد جديد است آنْ  هر نيزخداوند 

ــق ج ــق در خل ــه خل ــتهميش ــد اس ــد اســت     دي ــرش مدي ــدت عم    وگرچــه م

ــــانين     جهان كلّ است و در يك طرفه العـين ــــى زم ــــردد و لا يبق ــــدم گ    ع

ـــــانى دگر ـــــدا جه ـــــاره شـــــود پي ـــين و آســـمانى     ب ـــه زم ـــر لحظ ـــه ه    ب

ــــد در او چيــــزی دو ســــاعت مى ـــه مى     نپاي ـــاعت ك ـــد در آن س ـــرد بزاي    مي

.)70: 1382شبستری،(   

. گيرند ای مى حال هر لحظه وجود تازه عين ايمى دارند، درمجردات هم با اينكه وجود د

خواهنـد و  خـدا مى شـان را از اند كه وجودشان ابقـا شـود و تمديـد وجودی همه در پى آن

. تعـالى اسـت شود، در پىِ كمالِ ذاتى خود هستند كه بازگشت بـه حق وجودشان كه نو مى

شـود و چـون وجـود  تجديـد مى هـای امكـانى تعالى بر ماهيت وجود هر لحظه از سوی حق

شـود و آگـاهى بـه ايـن تجـدد حاصـل  جديد مثل وجود قبلى است، تجددش ادراك نمى

  .شود تعالى ابقا مى شود؛ هرچند هر لحظه، حكم وجود مجرد و مادی از سوی حق نمى
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شـود،  ايـن مطلـب نمىمتعـرض  المعاد جسـمانیگرچه كمپانى در رساله  :مطلب هفتم

لحظـه  هر ته لازم است كه درست است كه وجود موجودات مجردولى يادآوری اين نك

تعـالى  كمال ذاتـى خودنـد كـه رجـوع بـه حق در پىِ و اينها با آن وجود  شود مىتجديد 

است، ولى موجودات مجرد برخلاف موجودات مادی بـرای رسـيدن بـه كمـال ذاتـى و 

حركـت . ارنـدمسـير نيـازی ند به طىّ درواقع به حركت اصطلاحى و  شان غايت وجودی

الـى الفعـل  ةمـن القـو خـروج الشـئ«اصطلاحى در محدوده عالم طبيعـت اسـت كـه بـه 

بـه كـار نيـز  البته عارفـان تعبيـر حركـت را در مـورد مجـردات. شود مىتعريف » تدريجاً 

حتـى  .انـد آمده است كه همه اجـزای عـالم متحـرك بالذاتنيز برند و در اين رساله  مى

خلقـت از سـوی برنـد و از ايجـاد  بـه كـار مى نيـزتعـالى  قعارفان حركت را در مـورد ح

ايجاد برپايه محبـت ذات بـه ذات : گويند و مى كنند مىتعبير » حركت حبىّ«تعالى به  حق

: 1422حافظ برسـى، ( »أن أعرف فخلقتُ الخلق لكى أعرف حببتُ أف مخفياً  كنتُ كنزاً «: است

  .)1129-1113،1128: 1375؛ قيصری، 41

   نخست اين جنبش از حسن ازل خاسـت     حُسن ايـنش تقاضاسـتچو هرجا هست 

ــــاق و انفــــس     بــــرون زد خيمــــه زاقلــــيم تقــــدس ــــر آف ــــى كــــرد ب    تجل

ـــــه ـــــر آيين ـــــى ز ه ـــــود روي ــه هرجــا خاســت از وی گفــت     ای بنم    وگويى ب

.)592: 1361جامى، (  

 ؛ زيـراحركت اصطلاحى در محـدوده عـالم طبيعـت نيسـتدر اينجا ولى مراد ايشان 

مجـردات اگرچـه بنـابر تجـدد امثـال، . خواهد و قوه مستلزم مـاده اسـت قوه مى حركت،

رسـيده ايجـاد  غايـت تعـالى بـه ، اين وجود نو از طـرف حقشود مىوجودشان هرلحظه نو 

أم است و نياز بـه طـى و؛ يعنى وصول به كمال در موجودات مجرد با ايجادشان تشود مى

برخلاف موجودات مادی و اجسام كه البته بايد  تعالى رجوع يابند؛ طريق ندارند تا به حق

با حركت جوهری ذاتى در اصل وجود به حركت درآينـد تـا بـه و با حركت اصطلاحى 

گيـاه و ، البتـه بازگشـت جمـاد. تعـالى يابنـد برسند و بازگشت به حق شان یكمال وجود

  .)9-8: 1392غروی اصفهانى، ( حيوان هركدام به حسب خود است
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  : اند بندی كلى بر دو دسته سام در يك تقسيماج :مطلب هشتم

نبـات و حيـوان كـه اينهـا در يكـى از مراتـب  ،جمـاد ماننـد: انسـان اجسـام غير) الف

 آنهـا، ميان هيـولى و انسـانيت، نوعيـت )درجات نفس انسانى آخرينهيولى تا (صعودی 

و محققى  يابند؛ جماد در مرحله جسميت، يك نوع تام و كامل و فعليت مى شود مىتمام 

مرحلـه  اسبحيوان مثل . شود مىنبات هم در مرحله نموّ و ناميت، فعليتش تمام . شود مى

اينهـا بـه . يابـد جسميت و ناميت را پشت سـر گذاشـته و در مرتبـه حيوانيـت، فعليـت مى

ای كـه نوعشـان از آن مرتبـه  و نه از مرتبـه شوند مىاند كه نه از نوع خود خارج  گونه اين

نبات در هر . روند مراتبى دارد، از كرم گرفته تا شتر همه حيوان به شمار مىحيوان . است

و در حد و  شود مىای كه هست، از شمعدانى تا يك درخت تنومند، هرگز حيوان ن مرتبه

و نه اسب  شود مىكرم نه انسان .شود مىاسب هم هرگز انسان ن. ماند مرز درختى ثابت مى

افراد طبيعـى و . يابند ى به رب النوع خويش اتصال مىاينها با حركت جوهری ذات. و شتر

: نـك( اند كـه آن رب النـوع اسـت مادی هر نوعى باذن االلهّٰ تعالى تحت تربيت يك فرشته

ــان،  ــر آن ربّ . )57-56: 2 جصــدرالمتالهين، هم ــه بازگشــت  ب ــاكم اســت ك ــمى ح ــوع، اس الن

  .تعالى به واسطۀ آن اسم است افرادطبيعى به حق

ــر ــته ب ــى نشس ــاهى بين ــر گي ــراز ه ــته     ف ــا را 1ای افرش ــد آن گي ــا پروران    ت

.)268: 1366ای،  الهى قمشه(  

اين جسم از هيولى كه قوه محض است، حركت را آغاز كرده و به : انسان مجس) ب

بـرای انسـان جـنس  ، بلكه نموّ شود مى، اما نوعيتش در اين مرتبه تمام نرسد مىمرتبه نمو 

عبور كرده تا بـه  ،برای انسان است جنس از حيوان هم كه .گذرد است و از اين مرتبه مى

متولـد انسـانى رسد و در اين مرتبه، نوعيت محقـق شـده و يـك نـوزاد  مىمرتبۀ انسانيت 

ش در اصـل ذات و نهـاد ،و تا در عالم طبيعت است و براساس حركت جـوهری شود مى

دند، انسان هم از ش خارج نمى كه نبات و حيوان از نوعيت خود ورط هست، همانحركت 

                                                            
 ای فرشته. 1
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البته انسانيت مراتب و درجات دارد و . و همواره انسان است شود مىنوعيت خود خارج ن

عقل بالقوه تا عقل بالفعل يـا انند پايين م های و از مرتبه كند مىانسان در اين درجات سير 

فـى خفـى و اخ ،سـرّ  ،روح ،عقـل ،نفس ،اند از قبيل طبع در مراتبى كه عارفان بيان داشته

 ّ يا  و عقل كلى )256: 5 ج، 1379سبزواری، ( نفس فلك يا ولىّ يا ى حركت كرده تا به نفس كل

شـود  مىمتصـل  ،تعالى هسـتند كه از شئون حق )526-525: 3 جسبزواری، همان، : نك( عقل اول

  .)9-8: 1392غروی اصفهانى، : نك(

رح اسـت، اجسام و ماديـات مطـ بستربراساس حركت اصطلاحى كه در  :مطلب نهم

بالوجودند و بنابر حركـت جـوهری و تجـدد ذاتـى كـه رو بـه  اجسام متحرك بالذات و

و  بودن ، بايـد انسـان از مـادیرود مـىو وجودشان از نقص به كمال  استفعليت و كمال 

تجـدد نقـص اسـت و تجـرد و ثبـات كمـال  ماديـت و ؛ زيراتجدد به تجرد و ثبات برسد

د از نفس به عقل، از دنيا به آخرت و از مرحله انفصال از نفوس انسانى باي ،بنابراين. است

غايت به مرحله اتصال به غايت، از تفرق به جمعيت، از كثرت بـه وحـدت و از بسـط بـه 

انتشار و كثرت و پراكنـدگى دارنـد و بايـد بـه وحـدت و  ،اينها اكنون بسط. قبض برسند

از نقص و ماديت و تجدد و يد بااتفاق برسند و از موت به حيات جاويد برسند و خلاصه 

  .)9: همان( برسند آنهادنيويت و انفصال از غايت و موت، به كمالات مقابل 

كمـال نفـس سـعيد بـه پيمـودن . كمال هر نفسى به حسب خودش است: مطلب دهم

درجات بهشت است و كمال نفس شقى به پيمودن دركات جهنم و سقوط در قعر دوزخ 

  .)همان( است

  بدن اتحاد نفس و. 3

در نظريه محقق كمپانى دربارۀ معاد جسمانى، نفس و بدن اتحّاد و ارتباط  :مقدمه چهارم

  : شود مىه ئاتحاد ارا اين سه دليل و شاهد بر ،در اين بخشوجودی با يكديگر دارند و 

نفس با تغذيه و نمو تدبيرهای طبيعى و نباتى در بدن دارد؛ زيرا بدن بـا  :دليل نخست

درجـه  37حـرارت (حـرارت غريـزی . گانه پيوسته رو بـه تحلـل داردهای چهار حرارت
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و ...) خورشيد، مـاه و (و حرارت كوكبى ) عنصر آتش(و حرارت اسطقسى ) طبيعى بدن

و بدنى باعـث تحلـل و نـابودی بـدن اسـت و بـدن ) فكری(های نفسانى  حرارت حركت

مچنين نفـس نمـوّ را در ه. كند خواهد كه تغذيه، بدل ما يتحلل را تأمين مى جايگزين مى

در بدن، دليـل ) ناميه، غاذيه و مولده(افعال طبيعى قوای نفس نباتى . دهد بدن را انجام مى

بر اتحاد نفس و بدن است؛ زيرا اگر نفس و بدن، تباين وجودی داشـته باشـند؛ يعنـى دو 

. م دهدتواند فعل طبيعى نباتى را در بدن انجا وجود جدا و مستقل از هم باشند، نفس نمى

  .بنابراين، نفس و بدن، اتحاد و ارتباط وجودی دارند

كشـد، ولـى  نفـس خجالـت مى ؛گـذارد مى تـأثيرحـالات نفـس در بـدن  :دليل دوم

خشم از حالات نفـس  شود؛ مىترسد و رنگ چهره زرد  نفس مى شود؛ مىصورت سرخ 

در خشـم شـديد بـدن  .آيـد و روح است، ولى انسـان خشـمگين، خـونش بـه جـوش مى

كه كسى عصبانى شود يا  شود مىميرد، ن و درنهايت مى شود مىسوزد و صورت سياه  ىم

  .بترسد و شرم كند و اثر آن در چيز ديگری ظاهر شود

نفـس يـك صـحنه . قـوۀ متخيلـه نفـس بـا قـوای بـدنى شـهوی متحـد اسـت :دليل سوم

ديگـری شود كسـى تخيـل كنـد و  نمى. شود كند، بدن محتلم مى انگيزی را تخيل مى شهوت

شود تكرار اعمال بدنى اختياری، به حصول ملكات  اتحاد نفس و بدن سبب مى. محتلم گردد

رسوخ ملكات و تمكنّ آنها در نفس، باعث تسهيل و تسريع صدور فعل از . در نفس بينجامد

تر، بلكـه باعـث  شـود و هـم سـريع تر توسط بدن انجـام مى شود؛ يعنى هم فعل آسان بدن مى

طورخودكار از  شـود و فعـل بـه كارگيری رويه و فكـر مى از بدن بدون به صدور عمل و فعل

  .سبب اتحاد وجودی نفس و بدن است شود و اين به بدن صادر مى

اكنون اگر با نگاه دقيق عرفانى نگريسته شود، يعنى اگر به ديـدگاه تحقيقـى عارفـان 

، )143: 5 ج، 1379بزواری، سـ(داننـد  درباره عليتّ نظر شود كه عليت را بـه تشـأنّ و تجلـّى مى

دانند؛ يعنى معلـول را  يعنى معلول و اثر را مظهر علتّ و مؤثر و مرتبه نازله و رقيقه آن مى

تر ظهـور يافتـه اسـت و وجـود معلـول، در  دانند كه در مرتبه پـايين همان وجود علت مى

ملكـه مرتبۀ وجود علت به وجودی كه شايسته علت است موجود است، باتوجه به اينكـه 
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شود كـه عمـل بـدنى، مرتبـه نازلـۀ  نفس مؤثر و علت برای عمل بدن است، نتيجه اين مى

بنـابراين، ملكـه نفـس همـان عمـل . شود ملكه نفس و رقيقه آن و تجلىّ و مظهر نفس مى

بدنى در مرتبه مادی است و عمل مادی بدن، همـان ملكـۀ مجـرد نفـس در مرتبـه بـالاتر 

لكه صفت نفس اسـت و نفـس مجـرد اسـت، پـس ملكـه باشد؛ زيرا م است كه تجرد مى

  .مجرداست

آثـار و ودايـع وجـودی در  ،نفس پس از مرگ يك مناسبات وجودی ،بر اين اساس

شود؛  مىكلى قطع ن طور بهگذارد و ارتباطش از بدن  خليفه خودش، باقى مى عنوان بهبدن 

اگـر ايـن عمـل  .است عمل مادی بدن، همان ملكه مجرد نفس است كه پايين آمده زيرا

پـس از مفارقـت نفـس از بـدن و بـا  ،بنـابراين. شود مىمادی بالا برود، همان ملكه مجرد 

سری ارتباطات وجودی و آثار و ودايع از ناحيه نفس در اين بـدن بـاقى  مرگ انسان يك

؛ بدنى كه نفس و ملكه مجـرده نفـس در آن شود مىكلى گسسته ن طور بهماند و پيوند  مى

يافت، همان ويژگى  مى و اگر اين فعل مادی ارتقا شد مى و فعل مادی بدن كرد مىظهور 

اثـری از  مـرگ هـيچ پس ازنيست كه  گونه ايناين رابطه  .نفس و صفت مجرد نفس بود

اعمـال خـوب و بـدی كـه نفـس بـا تنـزل در ايـن بـدن انجـام داده،  آثـار. آن باقى نماند

جانشين نفس و خليفه آن در بدن باقى  انعنو بهو  شود مىكلى از صفحه بدن محو ن طور به

  مانـد كـه هرچنـد بـدن ای بـاقى مى گونـه مـرگ به پـس ازارتباط نفس بـا بـدن . ماند مى

و  قـوی ديگر مشخص و ممتاز است و اگر كسـى اهـل مكاشـفه های بدنخاك شود، از 

نـه  ،؟ بنابراينچه كسى استفهمد كه از بدن  مى ،اگر خاك بدنى را ببيند ،مشاهده باشد

 ملحـقو نـه نفـس احـدی بـه بـدن ديگـری  شـود مىبدن كسى به نفس ديگـری متصـل 

هر نفسى به بدن خود و هر بدنى به نفس خود تعلق دارد و در معاد و قيامت هـم . شود مى

دهد، بلكه خاك هر بدنى به سراغ نفس مربوط بـه همـان بـدن خواهـد  نمى اشتباهى رخ

 اش بـا همـين بـدن اسـت ست، ارتباط وجودیرفت؛ نفسى هم كه از اين بدن جدا شده ا

  .)10-9: 1392غروی اصفهانى، (
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حركت جوهری و ذاتى بدن پس از مرگ برای اتصال به نفـس در معـاد و . 4

  قيامت

نفس در حدوث و آغاز پيدايش و وجودش جسمانى است و تا ماده مستعد  :مقدمه پنجم

ل خلقت و ايجاد خود انسان طبيعى بنابراين انسان در او. شود مىبدن نباشد، نفس افاضه ن

و هنگـامى كـه مرحلـه  شـود مىپس از اين مرحله، انسان نفسـانى و مثـالى . و مادی است

و در اين صورت كه بـه مرتبـه  شود مىنفسانى و مثالى را پشت سر گذاشت، انسان عقلى 

رد و مجـ شـود مىعقل بالفعل رسيد، امكان تجرد و استقلال وجود از ماده برايش فـراهم 

روحانى و مجرد  شوجود ۀالبقاء خواهد بود و در ادام ةنفس روحاني رو، از اين. گردد مى

و بـرای هميشـه و ابـديت  رود مىحال امكان فنا و نابودی در آن از ميان  و دراين شود مى

وانمـاتنتقلون  بـل خلقـتم للبقـا ماخلقتم للفنا«: اند هفرمود 9پيامبر اكرم .باقى خواهد بود

ايد و همانـا از  ايد، بلكـه بـرای بقـا آفريـده شـده ى دار؛ برای فنـا آفريـده نشـدهال من دار

  .)47: 1414صدوق، ( »شويد ی منتقل مىا انهی به خا انهخ

ــمانية ــدوث جس ــى الح ــنفس ف ـــة و     ال ـــون روحاني ـــاء تك ـــى البق    ف

.)113: 5 ج، 1379سبزواری، (  

ى اسـت، بـدن عليـت هنگام تعلق نفس به بدن و مرتبه حدوث نفس كه نفس جسـمان

از طرفـى هـم . شـود مىاعدادی برای نفس دارد و تا ماده مستعدی نباشد، نفـس افاضـه ن

 در كـه چنانممـر وجـود بـدن اسـت؛  ؛ زيرانفس عليت ايجابى و ايجادی برای بدن دارد

مقدمه دوم گذشت، ولى هنگام مرگ و مفارقت نفس از بدن حيثيت اعدادی بدن بـرای 

. نفـس در وجـود از مـاده اسـتقلال يافتـه و مجـرد شـده اسـت زيرا رود؛ مىنفس از ميان 

، امـا عليـت فـاعلى و ايجـابى نفـس شود مىبنابراين عليت اعدادی بدن برای نفس ساقط 

ارتباط وجـودی نفـس و بـدن پـس از مـرگ برقـرار  رود؛ زيرا مىنسبت به بدن از ميان ن

 عنوان بـهدايع وجـودی سری آثار و و است و نفس پس از مرگ مناسبات وجودی و يك

اعمـال بـدنى مرتبـه نـازل ملكـات  ؛ زيراگذارد خليفه و جانشين خود در بدن به جای مى

جهت عليت و فاعليت نفس برای بدن باقى است  رو، از ايننفس و اوصاف نفس است و 
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؛ حتـى اگـر بـدن كنـد مىو با همان هم، بـدن و خـاك بـدن را حفـظ  رود مىو از ميان ن

و اگـر  كنـد مىنفس آن خاك را حفظ  ،خاك را باد به هر جايى ببرد پوسيده شود وآن

و  رود مـىبرخى بدنشـان از ميـان ن رو، از اين. كند مىنفس قوی باشد، خود بدن را حفظ 

  .)1393پور،  مهدی: نك( ماند سالم مى

مـدتى كـه در : گفتـه اسـت سـبیل الرشـادمدرس زنوزی كه مُبدع اين نظريه اسـت در 

سالى باران آمد و قبر شيخ صـدوق ويـران شـد و جنـازه ايشـان  ،مكرد ىمتهران تدريس 

محتـرم تهـران بـرای ديـدن آن اهـالى كه سالم بود و تا چند روزی  حالى ظاهر گشت، در

پس از اين جريان اسـت  اند گفته برخى. وقتى خلوت شد، من هم رفتم و ديدم. رفتند مى

با آنكـه ميـان ايشـان و صـدوق . اند كرده كه وی اين نظريه را درباره معاد جسمانى ابداع

ربين شـيخ صـدوق از مقـّ: گويد بيش از هشت قرن فاصله زمانى است، مدرس زنوزی مى

  .)98: 2 ج، 1378كديور، ( است

همين فاعليتى كه نفس برای بدن پس از مفارقت دارد، باعث حركت جوهری ذاتـى 

كرده تـا بـه مرتبـه كمـال و بدن حركت جوهری خود را آغاز  شود مىبدن يا خاك آن 

تجرد برسد؛ به تعبيری از كثافت ماديت به لطافت تجرد برسد و بـه نفـس متصـل شـود و 

عود به نفس در آخرت بيابد؛ نفسى كه انسان عقلى شـده و تجـرد يافتـه و بـاقى اسـت و 

البته ميان فاعليت و عليت نفس نسبت به بدن در وقتى كـه نفـس بـه بـدن . فناناپذير است

و آن اينكـه در زمـان تعلـق  هستيابد تفاوتى  ارد، با زمانى كه مفارقت از بدن مىتعلق د

مفارقت بـه نحـو قـبض و  پس ازبه نحو بسط و فرق و  ،بودن فاعليت نفس در دنيا و زنده

 كنـد؛ مىدر دنيا فاعليت نفس به بدن به اين نحو اسـت كـه چتـر بـدن را بـاز . جمع است

كثـرت دارد، ولـى پـس از مـرگ بـا حركـت  نفـسبدنى كه جدای از نفس اسـت و بـا 

   .پردازد مىجوهری بدن به قبض و جمع آن 

بنابراين، با حركت جوهری ذاتى بدن كه فاعل و محركش نفسى است كـه مفارقـت از 

كنـد و بـدن از دنيـا بـه طـرف  بدن يافته است، مرحله ماديت به طرف مرحله تجرد سير مى

ها بپيوندد و هر بدنى بـه نفـس  ها به قافله نفس بدن كند تا آخرت، معاد و قيامت حركت مى
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در ايـن صـورت، نفـس . خود برسد و نفس بدن را اخذ و قبض كرده و در خود جمع كند

هـای جـوهری،  در معاد و قيامت با حضـوری كـه خـود بـرای خـودش دارد، تمـام ويژگى

وری بـه بينـد؛ يعنـى نفـس بـا علـم حضـ عرضى، بدنى و نفسانى خود را در خـود جمـع مى

بينـد؛ چنـان  خودش، تمام خصوصيات خود را به نحو كثرت در وحدت، در خود جمع مى

ی بنَاَنـَهُ؛ بلـى«: كه آيات قرآن به اين معنا ناطق است سَـو ايـن كـار را ! بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أَن ن

يـا   ولـُونَ وَيقُ «. )4: قيامـت(» ساختن سرانگشتان نيـز توانـاييم كه بر مرتب خواهيم كرد؛ درحالى

وَيلتَنَا ما لهِذَا الكْتابِ لا يغادِرُ صَغيِرَه وَلا كبيِرَه إِلا أَحْصـاها وَوَجَـدُوا مـا عَملِـُوا حاضِـراً وَلا 

گويند ای وای برما اين چه نامه عملى است كه هيچ خـرد و كلانـى  يظْلمُِ رَبك أَحَدا؛ و مى

اند  اند، حاضـريافته است و آنچه انجام دادهفروگذار نكرده مگر اينكه آن را به شمار آورده 

كـه تمـام موجـودات در  گونـه  همان. )49: كهـف(» كنـد كس ستم نمى و پروردگارت به هيچ

  .اند مرتبه ذات احديت، به نحو كثرت در وحدت جمع

گفتنى است اين حركت بدن به سوی نفس برای اتصال به نفـس در نشـئه آخـرت و 

 و كه بدن برخى از مراتـب و مقامـات و لـوازم و آثـار دنيـوی قيامت منافاتى با اين ندارد

نـاگزير  ۀدادن مراتب و لوازم مادی، لازمـ اين از دست ؛ زيرامادی خود را از دست بدهد

بـدن  ؛ زيـراتوجه از مرحله فـرق و كثـرت بـه جمـع و از مرتبـه ماديـت بـه تجـرد اسـت

خواهد در  رد برود؛ بدنى كه مىبا حفظ مراتب و لوازم دنيوی مادی به عالم تج تواند مىن

نفس جمع گردد و نفس آن را قبض و دريافت كند، بايد رخت و لباس ماديت را از تـن 

نـزد نفـس  توانـد مىبا تحفظ بر لـوازم مـاده ن ؛ يعنىماديت را رها كند برون آورد و آثار

كـه  گونه همان. برود و مراتب طولى را طى كرده و از عالم ماده به عالم مجرد ارتقـا يابـد

در قوس نزول كه بدن در مراتب سابق تجردكينونت داشت و در مراتب وجود علل خود 

بـدنى موجـود  و مبادی عالى مثل نفس كلى و عقل كلى موجود بود، با لـوازم ماديـت و

  . نبود

ذاتـى بـه سـوی  نظير حركت يادشده اين است كه نطفه و منـى بـا حركـت جـوهریِ 

كـه بـا صـورت انسـان اتحـاد وجـودی  رسد مىبه جايى صورت انسانيت و فعليت انسان 
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. شـود مىملغى  ميانجسمانيت و حيوانيت در اين  ،دمويت ،يابد، با اينكه لوازم منويت مى

نطفه به سوی صورت انسانى، وضع از اين قـرار اسـت  وقتى كه در حركت جوهریِ  حال

بـه طريـق  نيـز معـاد، در حركت به سوی نفس در رود مىو برخى مراتب و لوازم از ميان 

حركت نطفه به طرف صورت  ؛ زيرااولى بدن بايد لوازم مادی و دنيوی را از دست بدهد

انسانى در عالم ماده و طبيعت است، اما در حركت بدن به سوی نفس در معـاد، حركـت 

تواند با اقتضاهای ايـن عـالم  گمان نمى بىاز ماديت به نشئه تجرد و به عالم ديگر است و 

ر مرحله اتصال بدن به نفس در معاد و قيامت، از اولـين مرتبـه پيـدايش انسـان در د. باشد

طبيعت كه نطفه است تا آن موقعى كه بدن به نفس در معـاد متصـل گـردد، همـه در آن 

، جـامع و واجـد مرتبـه شـود مىكه نوزاد انسان كه در دنيا متولد  طور مرحله هست؛ همان

  .)12-10: 1392اصفهانى،  غروی( است ...علقه و  ،مضغه ،نطفه

  كمپانى در معاد جسمانى ديدگاه. 5

گفته، آن تقريری از معاد جسمانى كه سـزاوار اسـت انسـان  گانه پيش براساس مقدمات پنج

بدان اعتقاد يابد و ظاهر كتاب و سنت نيز مؤيد آن است، نـه معـاد مـوردنظر متكلمـان و نـه 

است، بلكه همـان معـادی اسـت كـه مـدرس معاد معتقد حكيمان اشراقى و نه معاد ملاصدر

معنای عـود روح  توضيح اينكه معاد جسمانى نـه بـه. بندی كرده است زنوزی آن را صورت

كـه آخـرت  حالى به بدن خاكى است كه متكلمان گويند؛ زيرا اين دنيای مجـدد اسـت، در

ل تناسـخ و های وارد بر معاد ايشان، مثـ افزون بر ديگر اشكال. يك نشئه و مرتبه ديگر است

ها و زمـين  مطالبۀ مكان و ماده برای بهشت و جهنم جسمانى كه گستره آن به اندازه آسمان

معنای تعلـق نفـس بـه بـدن مثـالى هـم  معـاد بـه. است و حال آنكه جرم زمين محدود است

گويـد و چـه بـدون انشـای  صـدرا مى نيست؛ حال چه نفس بدن مثالى را انشاء كند كـه ملا

؛ زيرا ايـن، بـرزخ خواهـد )198- 197: 9  ج، 1981صدرالمتالهين،(بدان باور دارند  نفس كه اشراقيان

وَمنِ وَرَائهِِـم بـَرْزَخٌ إِلـَى يـوْمِ يبعَْثـُونَ؛ و فـراروی آدميـان پـس از «: بود نه قيامت و آخرت

بـدن . )100: مؤمنـون(» مرگ جهانى است ميان دنيا و آخـرت تـا روزی كـه برانگيختـه شـوند
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نند موجود عقلى است كه مجرد از صورت امتدادی و ماده است كـه از شـكل، مثالى، نه ما

مقدار و از ماده تجرد دارد و نه مانند بدن دنيوی اسـت كـه منغمـر در مـاده اسـت و مـاده و 

  .عوارض ماده را داراست، بلكه فقط مجرد از ماده است، ولى صورت، مقدار و شكل دارد

كـه بـا مـرگ حركـت نفـس گويـد  مىی معاد حقيقى، همان است كه مدرس زنـوز

و از نقــص  كنــد مىو پــس از آن بــدن حركــت كمــالى خــود را آغــاز  شــود مىمتوقــف 

و بـا نفـس مجـرد اتحـاد  شـود مىرها شده و رهسپار كمال تجـرد در قيامـت  بودن مادی

بنـابراين نظـر بـدن اخـروی و محشـور در معـاد : گويـد پـس ايشـان مى. يابد وجودی مى

نـه بـا لـوازم دنيـوی كـه متكلمـان  ولـىمت، عـين بـدن دنيـوی اسـت، جسمانى و در قيا

تنها كه صورت امتـدادی اسـت  گويند، يعنى با حفظ مرتبه ماديت و نه با بدن برزخىِ  مى

  .كنند مىتعبير » هوَر قليايى«و از آن به بدن 

اين سخن پذيرفتنى نيست  .عينيت بدن اخروی با بدن دنيوی به خود بدن دنيوی است

ويند در اين عينيت وجود بدن دنيوی و اصل هويتش كـافى اسـت و خصوصـيات كه بگ

بـدن دنيـوی، مـاده  ؛ زيـرابدن دنيوی لازم نيست و اصل وجود بدن به حضور نفس است

است و نفس صورت آن است و شيئيت شئ به صورت اوست؛ پس بودن نفـس كفايـت 

مقومـات و  هـا، يژگىوپاسخ اين سخن آن اسـت كـه بـدن دنيـوی بـا همـه  كند؛ زيرا مى

لازمـه حركـت  ؛ زيـراالبته نه با حفظ مرتبه ماديت و دنيويـت. قيودی كه دارد، بايد باشد

طولى و لازمه توجه از مرتبه ماديت به مرتبه تجرد اين است كه لوازم مـادی و دنيـوی را 

قـرآن چنـان كـه  ؛معاد جسمانى به عين خود همـين بـدن خواهـد بـود ،بنابراين. رها كند

ذِ ييحْ يقلُْ * مٌ يرَمِ  ىالعْظِامَ وَهِ  ىحْ يخَلقْهَُ قالَ مَنْ   ىوَنسَِ  مثلاً لنَا   وَضَرَبَ «: فرمايد مى  یهَا الـ

 لَ مَر هأَنشَْأَها أَو  ِ ِ كوَ هُوَ ب او از آن روی كه آفرينش خود را فرامـوش كـرده  م؛ يل خَلقٍْ عَل

بودن رسـتاخيز را بـه اثبـات  نـاممكنی پوسيده را برای مـا مثـل آورد تـا ها اناستخو ،بود

اند، حيـاتى دوبـاره خواهـد  كه پوسيده را درحالى ها انگفت چه كسى اين استخو. رساند

و  كند مىرا زنده  آنهارا پديد آورد، دوباره  آنهابار  بخشيد؟ بگو همان كسى كه نخستين

  .)13-12: 1392غروی اصفهانى، ( )13-12: يس( »او به هرآفرينشى داناست



119  

 

 

ظر
ن

 هي
هان
صف

ق ا
حق

م
( ى

 كم
پان

ى
 (

مان
س
ج

د 
عا
 م
ره
ربا
د

 ى
ن
 آ
ت
ما
ها
 اب
و

  

  نقد و بررسى نظريه كمپانى. 6

هـايى در نظريـه وی  شـده در انديشـه محقـق اصـفهانى، ابهام بنا بر مبانى صدرايى پذيرفته

  :پردازيم مى آنهادرباره معاد جسمانى وجود دارد كه در ادامه به بررسى 

شدن و رسيدن به مرتبه تعقل  كمپانى بيان داشت، ادعای انسان عقلى در اصولى كه. 1

 تعقـل اگـر ؛ زيـراكه چنين ادعايى دربارۀ همۀ نفوس پذيرفتنى نيست حالى د، درمطرح ش

انتزاع كلى از محسوسـات و جزئيـات باشـد، شـايد بتـوان گفـت چنـين ادعـايى معنای  به

ديدن فرشـته و بـه اتحـاد  ،»رؤيت ارباب انواع عن بعد«به  پذيرفتنى باشد، ولى اگر تعقل

 ها انسـاناسـت، در ايـن صـورت همـه  معتقـد صدرانفس با عقل فعال باشد،چنان كه ملا

  .)128: 5 ج، 1379سبزواری، ( رسند و به مرتبه تعقل نمى شوند مىانسان عقلى ن

كـه آيـا  شـود مىاين پرسـش مطـرح درباره معاد جسمانى، توجه به اين ديدگاه  با. 2

فاصله  قيامت و آخرت، در اينشدن  پيش از برپاپس از مرگ و نفس برزخ دارد يا خير؟ 

شـدن بـرزخ در كـلام ايشـان، نفـوس بـرزخ  بنـابر مطرح آيا برزخى وجود دارد يا خيـر؟

دهنـد، حـال قيامـت كـه برپـا  وجـود مى ۀدارند؛ يعنى پس از مرگ با بـدن برزخـى ادامـ

، در كدام مرحله است؟ آيا در همين مرحله برزخ و حد فاصـل عـالم طبيعيـت و شود مى

ی به عالم عقل انجام دهد تا در آن مرحلـه آخـرت عقل است؟ يا نفس بايد جهش ديگر

اگر تحقق آخرت در همان مرحله برزخ و بدون  تحقق بيابد و بدن به نفس متصل گردد؟

جهش و انتقال نفس به مرحله بالاتر، يعنى عالم عقل است، در اين فرض بدن دنيـوی بـه 

ايـن الحـاق  و در ايـن صـورت، نيـازی بـه شـود مىنفسى كه با بدن برزخى است ملحـق 

 هبدن برزخى جامع بدن دنيوی است و آن را با خود دارد، بلكه صافى، صـفو ؛ زيرانيست

و زبده بدن دنيوی است و بـدن دنيـوی رقيقـه آن و بـدن برزخـى حقيقـت و اصـل بـدن 

نفس كمبودی ندارد تا بخواهـد بـدن دنيـوی بـه آن ملحـق  ،دنيوی است و از اين جهت

حركتى برای نفس صورت بگيرد، يعنى نفس به عالم عقل گردد و اگر بنا باشد جهش و 

منتقل شود و بدن دنيوی كه در دنيا حركت جوهری خود را آغـاز كـرده بـه آن متصـل 

شود، خود ايشان در استنتاج از مقـدمات، اذعـان داشـت بـا مـرگ حركـت نفـس تمـام 

  .)12: 1392ى، غروی اصفهان( و ديگر انتقال و حركتى برای آن در كار نخواهد بود شود مى
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با توجه بـه اينكـه  رود، مىكمال عقلى  سویابهام ديگر اين است كه نفس اگر به . 3

معاد برای همه نفوس اعم از مقربين و اصحاب يمين و اصحاب شمال و برای نفس سعيد 

 !يابنـد؟ ، چگونه نفوس شقى و متوسط بـه عـالم عقـل راه مىو برای همگان استو شقى 

  .)290-271: 5 ج، 1379سبزواری، (

برزخ است نـه آخـرت،  در اگر اشكال ايشان به ملاصدرا اين است كه معاد ايشان. 4

وی فرق ميان بدن برزخـى و بـدن اخـروی  حكمت متعاليهدر  ؛ زيرااين ايراد وارد نيست

بـدن  بيان شده است كـه براسـاس آن تفـاوت آن دو بـه شـدت و ضـعف بـوده و نسـبت

دن برزخى به بدن دنيوی، نسبت بيداری به خواب است و اخروی به برزخى مانند نسبت ب

انسان مادامى كه در برزخ است، مانند مسافری است كه از منزل خود كوچ كـرده، ولـى 

، دهـد مىدر ميانه راه و منازل بين راهى بـرای او رخ  آنچهسر است و به  نگاهش به پشت

شـود،  تأكيـددۀ قلبـى وی مشـاهبر و  گردد كه چشمش تيزبين توجه تام ندارد و هنگامى

 .)29: 9 جق، 1410صدرالمتالهين،( گردد اش به وجود اخروی تبديل مى وجود برزخى

  گيری نتيجه

سو  در يك: معاد جسمانى، دو رويكرد عمده وجود داردكيفيتّ ميان انديشمندان درباره 

دن طبيعـى ای كه مباين بـا بـ حكيمان اشراقى قرار دارند كه معاد جسمانى را به بدن مثالى

ای  ند؛ و ملاصدرا و پيروان متفكر و متعمق ايشان نيزكه معاد را با بـدن مثـالىدان مىاست 

، درهمين سو جای اند دانستهيافته آن است  كه با بدن طبيعى عينيت دارد و صورت تكامل

در سوی ديگر، بزرگانى مانند مدرس زنوزی، اصطهباناتى، كمپـانى و رفيعـى  .گيرند مى

 توان مىراحتى ن های زبده علمى و فلسفى هستند و به تند كه اينان نيزشخصيتقزوينى هس

نظريه ايشان يعنى بازگشت بـدن دنيـوی بـه نفـس در قيامـت، . كلامشان را ناديده گرفت

معـاد  شـود مىقابل توجه است و نقطه قوت آن هم اين اسـت كـه در ايـن نظريـه تـلاش 

شـكل  ها ها با انس به آيات و روايت طى قرنجسمانى مطابق با ذهنيت توده مسلمانان كه 

تبيينى فلسفى ارائـه گـردد  ،تهاس و مطابق با ظاهر بسياری از آيات و روايت گرفته است
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كه به ديدگاه متكلمان مبنى بر بازگشـت روح بـه بـدن  ها بسياری اشكالحال از  و درعين

بـه مكـان و مـاده بـرای ؛ مانند شبهه تناسـخ، مطالماند، مصون شود مىدنيوی درمعاد وارد 

و زمـين اسـت بـا توجـه بـه  ها انبهشت و جهنم جسمانى كه گسـتره آن بـه انـدازه آسـم

بـا ايـن . محدودبودن جرم زمين و نيز اشكال لزوم دنيای مجدد بر طبـق ديـدگاه مـذكور

ابهاماتى نيـز دارد كـه  دارای قوت است، ولى گفته به دلايل پيشحال، اگرچه اين نظريه 

در ايـن  به مرتبه تعقل و ادراك كلـى، نقـش عـالم بـرزخ ها انساندن همه چگونگى رسي

  . ستآنهايافتن نفوس شقى به عالم عقل از جملۀ  و نيز راه نظريه
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  :و تأثیر آن بر شهرت هیوم به الحاد از شکاکیت هیوم شناختی تحلیلی انگیزه
  اتهام شکاکیت از هیوم کوششی برای رفع

  *فريده لازمى
  **جلال پيكانى

  چكيده

هـــای شـــكاكانۀ هيـــوم تناقضـــى  گرايانـــه و داوری هـــای طبيعت طلبى جاه همـــواره ميـــان

ــود دارد اجتناب ــذير وج ــه. ناپ ــه پاي ــل اينك ــه دلي ــدان معاصــر وی ب ــام  برخــى منتق های نظ

او، معرفـت آدمـى را بـه طبيعـت  عنوان ويرانگر دفاع لاهوتى معاصر گرايانه هيوم، به طبيعت

پس از مرگ هيـوم، . داد، عنوان شكاك ملحد را به وی منتسب كردند آدمى تخصيص مى

مـا در ايـن مقالـه . گرايانه را بر پيكرۀ نظام فلسفى وی وارد سـاختند منتقدانش تفسير طبيعت

سـمت  های هيوم برای تثبيـت علـم اخـلاق، وی را بـه دهيم كه بلندپروازی نخست نشان مى

سپس با نگاهى . هايش را در تلۀ شكاكيت گرفتار ساخت طبيعت آدمى سوق داد و پژوهش

سـاختن اهـداف  تحليلى بر انديشه هيوم و نيز با بررسى آرای منتقدان و مدافعان وی و نمايان

پنهان وی از طرح شك، درستى يا نادرستى برچسب شـكاك يـا ملحـد الصـاقى بـه وی را 

كوشــيم غبــار شــكاكيت را از چهــرۀ نظــام  ن درنهايــت مىهمچنــي. كنيم بررســى مــى

های در معرض شكاكيت وی نيـز  گرايانه وی بزداييم و نشان دهيم كه حتى پژوهش طبيعت

های ايـن مقالـه، شـكاكيت بـرای  بنا بر يافتـه. با پيامدهای انكار وجود خدا در تعارض است

پلُى برای رسيدن به هـدف اسـت و های انديشه، بلكه  ساختن پايه هيوم نه ابزاری برای سست

  . گرای عقلانى بناميم شايسته است او را يك اخلاق

  ها كليدواژه
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  مقدمه

 همچـون لاك، هـابز و بـاركلى، فلسـفه فيلسـوفانى تـأثيرهجدهم، هيـوم تحـت  سدۀدر 

مند جلوه  شكاكى نظام چوناناين روند، هيوم را . ذاری كردگ اصالت تجربى خود را پايه

در . سـايه افكنـدنظـام فلسـفى وی ۀ بـر پيكـرى را داد و شكاكيت علمى و فلسفى سـنگين

باورهـای  مبنابودن بىدادن  فيلسوفى شناخته شد كه هدفش نشان عنوان بههمين قرن، هيوم 

بـاور بـه  و ذهن، بـاور بـه عليـتمستقل از  یباور به وجود اشيا همچونحسى متعارف ما 

علم،  ىتجربۀ بر اصالت تجربه و جنب تأكيدازديگرسوی، هيوم با . خويشتنِ خويش است

  . معروف گشت )Atheist( ملحد ىلسوفيف چونانو نفى كرد ان اثبات وجود خدا را كام

هيـوم بـه ۀ فلسـف دربـارۀ هـا پژوهشنـوزدهم،  سدۀيافتن شكاكيت در  به دليل اهميت

 همچـونمعاصر هيـوم، ۀ از منتقدان برجست توان مىدر اين قرن . ى داغ تبديل شدموضوع

و لزليه استفان ياد كرد كـه هـدف هيـوم را برقـراری  تاش جيمز مكين ،دوگالد استوارت

ــد) Universal skepticism( شــمولِ  جهان شــكاكيت ــان كردن ــد . بي ــوداســتوارت معتق  ب

 ىكه نتايج افراطى و خطرناك داردشيطانى  هيوم گرايش موذيانه و شمولِ  جهانشكاكيت 

ــراه دارد ــه هم ــين. (Stewart, 1821: 437-439) ب ــاش  مك ــى مىت ــه وقت ــد ك ــكاكيت گوي   ش

هرچند اندك قـرار دهـد،  تأثيرهيوم نظر و اعتقاد راسخ متعارف ما را تحت  شمول جهان

  .(MacIntosh, 1337: 221)دهد  مىآيندهای تجربى ماهيت بسيار شيطانى را نشان  پى

 هيوم، در قالبى شستهۀ با نظري بارۀدر  انهتفسير شكاك ،بيستم سدۀنخست  مهدر طول ني

بريتانيـايى پديـدار ۀ بـاركلى، از مكتـب اصـالت تجربـ ـ لاكۀ رفتـه و در كالبـد فلسـف و

. نظام فلسفى هيوم وارد شدۀ يانه بر پيكرگرا طبيعتدوم همين قرن، تفسير  مهدر ني. گشت

بلنـدپروازی وی بـرای  عنوان بـههيـوم را ۀ دوم قـرن بيسـتم، رويـ مـهنيدر ن بيشتر منتقـدا

 )John Passmore( مثـال، جـان پسـمر ؛ بـرایدر علـم اخـلاق معرفـى كردنـدبودن  نيوتن

سازی بيـان  ی نيوتنى فلسفهها عنوان روش بههيوم بنيان منطق علم اخلاق خود را  گفت مى

طـور كـه در علـوم طبيعـى قابـل اجـرا  همان نهاآكرده و به سمتى پيش رفته تا نشان دهد 

  .(Passmore, 1980: 157) ندي، در اخلاقى نيز قابل اجراهستند
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هيـوم و بـا اسـتفاده از تنـاقض  ديويـدكوشيم با بررسى آثار اصـلى  در اين نوشتار مى

مفـرط وی، موضـع  نهيانـه و قـوانين شـكاكاگرا طبيعتهـای  طلبى جاه ميانناپذير  اجتناب

گـرای  تجربـه«دادن تعبيـر  نسـبت دهيم مـىنشـان  همچنـين. وم را نمايـان سـازيماصلى هي

وی، در ۀ و حتى مابعدالطبيع شناسى معرفتبه هيوم، تفسير سنگينى را بر مباحث » شكاك

ادلـه و ۀ بـا ارائـ كنيم مـىدر ادامـه، تـلاش . كنـد مىقالب يك فيلسوف اخلاقى تحميـل 

 .T. H( گـروز .اچ .تـى ،)T. H. Green( رينگـ .اچ .تـى ماننـدبررسـى آرای منتقـدانى 

Grose(  نـورمن كمـپ اسـميت ماننـدو مدافعانى )Norman Kemp Smith(جـان لايـرد ، 

)John Laird(گاسگين ، )Gaskin( و چارلز هنـدل )Charles Handel(  روپـوش دروغـين

دف هـ دهـد مى پژوهش ما نشـان ؛ زيرانظام فلسفى هيوم بزداييمۀ را از پيكر گرايى شك

بلكه يـافتن  ،باورهای حسى متعارف ما نيست مبنابودن بىدادن  ، نشانگرايى شكهيوم از 

اين پژوهش حول اين پرسش اساسـى پـيش . ستآنهاحس و عقل برای  بجز منبع سومى

درسـتى و در معنـای  وی بـهۀ خواهد رفت كه آيا الزامِ بسطِ شكاكيت هيوم با مفاد فلسـف

  يا نه؟ دقيق كلمه سرِ سازگاری دارد 

 A(ای درباره طبیعت آدمی  رسالهيعنى  ،ترين و اولين اثر هيوم تكيۀ ما در اين نوشتار مهم

Treatise of Human Nature ( خواهد بود؛ زيرا منظومه فكری و فلسفى هيوم بيش از همه

اين اثر در عـين آشـفتگى فراوانـى كـه دارد، . )9: 1395هيوم، (در اين اثر قابل رديابى است 

کتاب تحقیق دربـاب فهـم بشـری  ازبرای اثبات ادعايمان، همچنين . ترين اثر هيوم است مهم
)An Enquiry concerning Human Understanding( هيـوم در . نيز استفاده خواهيم كـرد

ه و نحـوۀ كـرداظهـار پشـيمانى  رسـالهگفتار اين كتاب از نحوۀ عملكرد خـويش در  شيپ

رو، برای جبران اشـتباه خـود  از همين. دانسته است ها فهمى نگارش آن را دليل اصلى كج

خواهش هيوم از منتقدان مبنى . برآمده است تحقیقدرصدد بازنويسى آن در قالب كتاب 

برای درك موضع و هـدف اصـلى او،  رساله،جای خودِ  به رسالههای  بر توجه به بازنويسى

هـا و  فهمى شده نيز توان تغيير كج مهای انجا غافل از آنكه بازنويسى. نشان از اين امر دارد

  . تصحيح قولِ غالب را نداشته است
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 ّ آدمـى را واجـد طبيعتـى  هيـوم م،هيجـده سدهگرايان  در ميان تجربه ت رايجبنابر سن

ای واحدنـد و  از كارخانه آدميانبشر ثابت است؛ گويى همه  ابنای دانست كه در همه مى

حليـل هيـوم را دربـارۀ طبيعـت آدمـى متمـايز چيزی كه تالبته . واحد دارند هايى ويژگى

نويسد و نقاط ضعف و قوت  سازد اين است كه او دربارۀ طبيعت آدمى بسيار رك مى مى

شناختى تبيين وی  بودن جنبۀ روان همچنين برجسته. دارد ای بيان مى هيچ ملاحظه آن را بى

  . دربارۀ طبيعت آدمى نيز امری متمايز و قابل توجه است

كوشـيم از هيـوم دفـع اتهـام  كـه چـرا مـى اسـتآن در اينجـا قابل طرح مهم  پرسش

هـای فراوانـى  داوری پـيشدليل   بكنيم؟ در پاسخ بايد گفت كه در فضای فلسفى ايران به

كه به او نسبت مانند شكاكيت و الحاد های متنوعى  و اتهام وجود داردكه در مورد هيوم 

سنگين كانـت را ۀ م را مسكوت گذاشته و سايما هيو فلسفىِ ۀ جامع عمل در شود، مىداده 

از كانت، در همان  پسهيوم بر كانت و كلِ فلسفه  تأثيرده است كه گويى يرانستچنان گ

 . شود مىخلاصه » هيوم مرا از خواب جزميت بيدار كرد«جمله مشهور 

  نهيى از نمايش شكاكاگرا طبيعتاستخراج موضع ) الف

نظام فلسفى هيوم اين است كه با طرح دو مفهوم انطباع و  برانگيزِ  مناقشهۀ ترين جنب اساسى

د و از اين طريق در پى دان مى اعتبار بىتصور كه منشأ تجربى دارند، هر امر غيرتجربى را 

به شـك  رو، از اين كوشد و مىشری ب معرفتۀ دهند منابع شكل ترين مهمساختن اعتبار بى

هيــوم در دل قــوانين  را كــه ای انــهياگر طبيعتنمــايش  در ادامــه. شــود مىمفــرط دچــار 

  . كشيم مفرط خود پنهان كرده است به تصوير مى نهشكاكا

تـرين  برای اينكه بتوانـد شـك در حـواس را مطـرح سـازد، بـه بزرگرساله هيوم در 

  كنــد، امــا ايــن خطــای حــواس در پــذيرش وجــود جهــان خــارج از ادراكــات اشــاره مى

  .استدلال فلسـفى و يـا از طريـق عقـل اثبـات كنـيم توانيم با باور، باوری است كه ما نمى

  در ديـدگاه هيـوم،. )Hume, 2009: 283(شـود  هيـوم در اينجـا بـه مفهـوم عـادت متوسـل مى

ــزه ــذيرش وجــود جهــان عــادت انگي ــه پ   ای طبيعــى در وجــود انســان اســت كــه او را ب
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  دازدپـر پـس از ايـن مرحلـه، هيـوم بـه بررسـى عللـى مى. دارد خارج از ادراكات وا مـى

توانـد  بنابر ديـدگاه هيـوم، حـواس مـا نمى. )ibid.: 289(كه اين باور را در ما پديد آوردند 

  علت باور ما به وجود اجسام خارجى و جهـان خـارج از ادراكـات باشـند؛ زيـرا در غيـر

  اين صورت، هم بايد به متعلقات خود، يعنى بـه خـودِ خـود آگـاهى داشـته باشـند و هـم

افزون بـر حـس، . ن خود آن وجودها را برای خود ما آشكار سازندبايد انطباعاتى همچو

تواند علت باور ما به وجود خارجى اجسام باشد و يا ما را بـه باورداشـتن بـه  عقل نيز نمى

هـای فلسـفى درخصـوص اثبـات  وجود اجسام مستقل از ذهن هـدايت كنـد؛ زيـرا برهان

دم، بلكه تنهـا بـرای معـدودی از اشيای مستقل از ذهن بر فرض تماميت نه برای عموم مر

آمـوزد هـر آنچـه در ذهـن پديـد  افزون بر اين، فلسفه به ما مى. خواص مفيد خواهند بود

تـوان وجـود اشـيا را مسـتقل از ذهـن و  بنـابراين، نمى. آيد، جز ادراك چيزی نيسـت مى

ام، ها مايـل هسـتيم بـرای اجسـ با اين حال، تمامى مـا انسـان. ادراكات ذهنى استنباط كرد

وجودی مستمر و جدای از ذهن و ادراكات خود قائل باشيم و اين كارِ قوۀ تخيـل اسـت 

)ibid.: 323(.   

عقـل را يـا بـه تعقـل يـا بـه ۀ ، شـكاكيت دربـارتحقیق در فهـم بشـری رسالۀهيوم در 

اعتبار تعقـل مجـرد را  ايراد شكاكانه به وی. دهد مىاستدلال مجرد يا به امور واقع نسبت 

در قالـب  تـوان مى زمينـه را هيوم در ايـن بيان. كند مىصور زمان و مكان اعلام ناشى از ت

را در  y كميـت. پذير باشد تقسيم نهايت بىفرض كنيم كه امتداد : يك مثال خلاصه كرد

اسـت  yاست و جزئى از  تر كوچكاز آن  نهايت بى xكميت كه  طوری به ،گيريم نظر مى

ــى از  x از تر كوچــك نهايــت بى zو كميــت ســوم  ــا  طــور همينباشــد،  xباشــد و جزئ ت

ترين مبادی عقلـى اسـت و نيـز مسـتلزم  اين فرض كه موجب ترديد در بديهى. نهايت بى

گذرنـد و يكـى پـس از  شمار نامتناهى از اجزای واقعى زمـان اسـت كـه در پـى هـم مـى

ۀ قـودارنـدۀ   ركـه هـ دهـد مى، چنـان تنـاقض آشـكاری را نشـان شوند مىديگری سپری 

اعتبـار  ايـراد شـكاكانه بـه. (Hume, 1999: 204-205) آن را تصـديق كنـد توانـد مىن یييـزتم

ايرادهای  )الف: امور واقع، به دو نوع عاميانه و فلسفى قابل تقسيم استدرباره  ها استدلال
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ی مختلـف ها زمانمتضادی كه افراد مختلف در  همچون اعتقاد به آرایعاميانه  نهشكاكا

بـر ايـن اسـاس، اسـتدلال  آنهـا. رهای متناقض جوامع و ملـل مختلـفباو؛ همچون دارند

. بـه اعتقـادی يقينـى دسـت يافـت توان مىتوجه نيست و ن كه اين اعتقادات قابل كنند مى

 )ب؛ ibid.: 205-206)( ندمؤثرامور واقع غير رۀهيوم معتقد است كه اين ايرادهای عاميانه دربا

ايرادی اسـت  آنها ترين مهمرادهای فلسفى هستنند و ، ايزمينهاما ايرادهای اساسى در اين 

   .(Fogelin, 2009: 118) كه از تحليلِ خود هيوم از عليّت ناشى شده است

بايد از انطباعى  تصورات مهه«كند كه  مىريزی  كلى را طرحۀ اين قاعد نخستهيوم 

انطبـاعى  خورد كـه از هـيچ به تصوری برمى های خود وی در تحليلاما  »برخواسته باشند

، عليّت در ضمن اينكه تصـور ؛ به باور ویتصور نيز هست حال عين دربرنخواسته است و 

بايد  اما. هيوم را دچار تناقض كند تواند مىاين مسئله  و از هيچ انطباعى برنخواسته ،است

اين است كه تصـور عليّـت بايـد از نسـبتى ميـان گويد  مىتنها چيزی كه هيوم  دقت شود

پس  .(Hume, 2009: 75) باشد و اين نسبت را اكنون بايد بكوشيم تا كشف كنيمناشى  یاشيا

خـارجى كـه در ذهـن  اشياهای  ميان نسبتۀ عليّت هرچند انطباعى تجربى نيست، از رابط

بيرونـى ۀ گفـت در حصـول آن تجربـ تـوان مى رو، از ايـن. شـود مىموجودند، استخراج 

  . شود مىسازِ تداعى ذهن انسان  زمينه

مـوارد ۀ عليّـت پـس از تجربـۀ كه علم به وجود رابطخواهد بگويد  مىواقع، هيوم  در

هيوم در ادامه درخصوص نسـبت . كه برخواسته از تجربه است باشد مىپذير  خاص اثبات

هيـوم در كتـاب  .)(.ibid علىّ به دو واقعيت مهم اشاره دارد كه معيتّ و تقدّم زمانى اسـت

كوشـد بـه ايـن  آورد و مـى شرط سومى نيز سخن به ميان مىاز  تحقیق درباره فهم انسانی

خيـزد؟ او پـس از  ضـروری از كـدام انطبـاع برمـىۀ پرسش پاسخ دهـد كـه تصـور رابطـ

 برهـان قابـل اشـهود و نـه بـ اكه اين تصور نه بـ رسد مىهای طولانى به اين نتيجه  بررسى

وقتى در بيش از يك  نى؛ يعديگر تجربه است منشأدريافت نيست، پس تنها  اثبات يا قابل

مورد، ديديم كه دو امر مختلف با يكديگر پيوستگى دائمى دارند، همين تكرار برای مـا 

بـرای مـا حالـت نفسـانى  شـناختى روانآن عـادتِ  ،در اين هنگام كند و مىعادت ايجاد 
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كه آن نيز بخشى از غرايـز طبيعـى اسـت كـه  شود مىنام تداعى معانى را سبب  ديگری به

   (Hume, 1999: 27) ع استدلال يا علل عقلانى قادر به ايجاد يا جلوگيری از آن نيستهيچ نو

جوهر روحانى و در مورد باور بـه ۀ هيوم درباررساله، در فصل پنجم و فصل ششم از 

تجربـى و  اعـم ازاز نظـر هيـوم، هـيچ دليلـى، . كنـد مىوجود خويشتنِ خويش نيز بحث 

بنابراين، باور به وجود . بسيط نامتغيری است نداريم عقلى، برای اين باور كه نفس جوهر

  . كند مىطبيعت بر ما تحميل  ديگر رامسائل  برخىنفس همانند 

 از اتهام شكاكيتهيوم  تبرئه: تحليل و بررسى) ب

 لاك، باركلى و هابز ضربه یِ زيست كه شكاكيتِ فاحشِ ناشى از آرا ى مىزمانهيوم در 

هيوم خداشناسى تجربى نبود، بلكه تمـام . وارد كرده بودمعرفت آدمى  سنگينى بر پيكره

هيوم اگرچه با درنظرداشتن شـرايط . دن مبنايى نو برای معرفتِ آدمى بودانهاتلاش وی بن

يافتن مبنایِ معرفـت او را ناخواسـته وارد  ،كارانه عمل كند محافظه كوشيد مىخود  نهزما

وی، بشر نتوانسـت هـيچ  نهگرايا جربهمسائل خداشناسى و دينى كرد؛ اما براساس اصول ت

شـد  سـببگونه از باورها، نه در حـس و نـه در عقـل بيابـد و همـين امـر  مبنايى برای اين

برای تبرئه هيوم از شكاكيت در چند مرحله ما . شكاكانه به خود گيردۀ موضع هيوم چهر

  . مپردازي ايم كه در ادامه به تشريح و بررسى هر يك از مراحل مى كرده اقدام

  بررسى آثار اصلى هيوم : مرحلۀ اول

 رسـد مىنظـر  به ای دربارۀ طبیعت آدمی و تحقیق درباب فهم بشر رساله بر اساس دو كتاب

امـا از . شـكاكيت اظهـارنظر كـرده اسـت رۀهيوم در مواضـعى محـدود و مشـخص دربـا

وارت، دوگالـد اسـت همچونمعاصر هيوم، ۀ منظری ديگر و با تكيه بر آثار منتقدان برجست

 .گرين و تى .اچ .چون تىهممنتقدانى  یتاش و لزليه استفان، و با بررسى آرا جيمز مكين

و  حـال ،ی هيـومها اسـتدلالهـا و  ، نگـرشها بحث بيشتركه در  رسد مىنظر  گروز به .اچ

هيوم در . تر چون و چرا در عقايد فلسفى رايج حضور دارد تعبير دقيق هوای شكاكانه و به
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كند  بررسى مىشك در حواس را  نخست تحقیق در فهم بشری،از كتاب فصل دوازدهم 

انـد و ادلـه و  داشـته تأكيـدشكاكان هميشه بـر اعتمادناپـذيری حـواس كه معتقد است  و

 دلايلــىولــى بســياری از ايــن ادلــه از نظــر وی  انــد، زمينــه آوردههــايى را در ايــن  مثــال

امـا . كنـد مىهـا اشـاره  برخـى از ايـن مثـالهيـوم بـه . قابل اعتماد نيستند ؛ زيرااند فرسوده

 تـوان مىبـر خطـای حـواس وجـود دارنـد كـه ن تـری مبنـى ی عميقها انبرهحال،  درعين

اين قسم از شـكاكيت  .(Hume, 2009: 301) پاسخ داد آنهاگذشت و به  آنهاآسانى از كنار  به

 )Phenomenalism( كـه امـروزه بـه پديـدارگرايى انجامـد مىادراك  رۀدربـا ای نظريهبه 

بحـث، بـه سـمت آن نظريـه  مهدر ادا. شود مىكه شكاكانه تلقى ن ای نظريه ؛موسوم است

  .هدايت خواهيم شد

شك در وجود جهان مستقل  ،شمول هيوم ترين مصاديق شكاكيت جهان يكى از مهم

لفـه ؤبـيش از همـه بـر م زمينـههيوم در اين  گذشتكه  همچنان. است از ادراكات آدمى

ای طبيعـى در وجـود انسـان اسـت كـه انسـان را بـه  عـادت انگيـزه. كند مى عادت تأكيد

و اين همان چيزی است كـه عقـل آدمـى از قبـول  دارد وامىپذيرش وجود جهان خارج 

حواس ما حاضر نيستند، اصـرار داريـم كـه آنهـا نزد  چرا حتى وقتى كه اشيا. آن ابا دارد

چــرا آنهــا را متمــايز از ذهــن و  هميشــه حاضــرند و حضــوری پيوســته و مســتمر دارنــد و

چـون آدمـى . نوعى با هم مرتبط هستند يم؟ اين دو پرسش بهكن ادراكات خود قلمداد مى

پـس در واقـع . يوستۀ خـود ادامـه خواهنـد دادپوجود  به چه نكند، اشيا ،چه ادراك بكند

بـا  در واقـع. متمايز از ذهن و ادراكات ذهن آدمـى نيـز خواهنـد بـود ،اشيا در اين حالت

ايـن مرحلـه،  پـس از. شـود مىپاسخ داده  پاسخ به پرسش اول، پرسش دوم خود به خود

حـال  كه آيـا بـاور بـه وجـود پيوسـته و درعينو آن اين پردازد مىپرسش ديگری به هيوم 

 نخسـتآدمى؟ هيـوم  يا به عقل آدمى و يا به متخليه گردد ، به حواس ما برمىمتمايز اشيا

علـت بـاور  تواند مىكه حواس ن كند مىی از همان ابتدا بيان و. كند را بررسى مىحواس 

ايـن  ،ايسـتيم كردن بـاز مـى كه از فعل احساس  وقتى ؛ زيراو اجسام باشد اشياما به وجود 

ايـن، حـواس مـا اجسـام را متمـايز از  افـزون بـرباور ديگر در ما وجود نخواهد داشت و 
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د حـواس علـت بـاور مـا بـه وجـود پس اگر قرار باش كنند، مىادراكات حسى ما درك ن

خـود آن وجودهـا را  همچـوناجسام خارجى باشد، در اين حالت حواس بايد انطباعاتى 

بايد كه هم متعلـق حـواس و هـم خـود مـا در مقـام  ،اين افزون بربرای ما منتقل سازند و 

از نظر هيـوم محـال  مسئلهكه اين  درحالى ادراك حسى برای حواس آشكار باشيم؛فاعل 

درواقـع بـه خـودِ خـود، آگـاهى هم هم به متعلقات خود و  تواند مىيعنى حواس ن ؛است

  .)ibid.: 328( يابد

علت باور ما به وجود خارجى اجسام باشد و يـا  تواند مىن نيزنه فقط حس، بلكه عقل 

 هـای نااز نظر هيوم بره ؛ زيراما را به باورداشتن وجود اجسام مستقل از ذهن هدايت كند

خصوص اثبات اشيای مستقل از ذهن، حتـى بـر فـرض تماميـت، بـرای عمـوم فلسفى در 

 دگير  را مى نتيجه ايناز نظام فلسفى خويش  گفته وی بنابر مطالب پيش. ندمردم مفيد نيست

وجـود  تـوان مىبنـابراين ن ، جز ادراك چيزی نيست وآيد در ذهن پديد مى آنچهكه هر 

بر فـرض وجـود چنـين اسـتنباطى،  .تنباط كردرا مستقل از ذهن و ادراكات ذهنى اس اشيا

 ّ را بـا ايـن  اشـياى خواهد بود و برای اعتبار آن بايـد پيوسـتگى دائمـى آن اين استنباط عل

از ادراكـات خـارج  توان مىچون ن ؛پذير نيست كار امكان ادراكات مشاهده كرد، اما اين

  .را با چيزی غير از خودشان مقايسه كرد آنهاشد و 

به اينكـه  شود مىپس از آزمونى كوتاه معتقد ای درباب طبیعت آدمـی،  هرسالهيوم در 

هستند، ما چنين تخيـل يـا ) Coherence( چون اجسام دارای دو ويژگى ثبات و سازگاری

، هميشه انطباعـات يكسـان و هماننـدی داريـم ،دليل همين به. يابيم در خود مىتوهمى را 

زيـرا در  ؛كامـل حـاكم باشـدطور  مـواره بـهه توانـد مىكه اين ثبات ن پذيرد مىوی  ولى

از . انطباعات، اعم از ملايم يا شديد، اختياری و يا غيراختياری ايـن حكـم صـادق نيسـت

نـوعى از  ،ثبـات نباشـدهم كه اگر  گويد كند و مى مىوی سازگاری را مطرح  رو، همين

ات تا آنجا ثبات و سازگاری انطباعۀ ذهن با مشاهد. حاكم خواهد بود همچنانسازگاری 

 كنـد مىبـه ايـن شـكل كـه فـرض  يابـد؛ مىكه به وجود مستمر اجسام باور  رود مىپيش 

. هم پيوسـته اسـت خبريم، به بى آنهاگسسته را موجوداتى واقعى كه ما از  ادراكات از هم
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بنابراين، به اعتقاد هيوم ما دوست داريم كه بدين شـكل وجـود مسـتمر اجسـام را تـوهم 

، ايـن تـوهم روشـن شـود مىوهم از انطباعـات روشـن حافظـه ناشـى كنيم و چون اين تـ

  . به وجود مستمر اجسام باور داشته باشيم كه كند مىو ما را وادار  شود مى

های انتزاعـى پـى  هيوم پـس از طـرح شـك در حـواس، كـار خـود را دربـارۀ اسـتدلال

دمى را به دو قسـم متعلقات عقل آ درباب طبیعت آدمی ای رسالهاو در بخش چهارم . گيرد مى

موضوعات . )ibid.: 289(های ميان تصورات و ديگری امور مربوط به واقع  يكى نسبت: كند مى

توان بـا  اند و قضايايى از اين دست را مى علومى همانند حساب، هندسه و جبر از قسم نخست

ن بنـابراين، چنـا. عمل تفكر كشف كرد، بدون نياز بـه اينكـه چيـزی در عـالم موجـود باشـد

همين  توان به اند، نمى اند، ولى امور واقع را كه قسم دوم از متعلقات عقل انسان حقايقى بديهى

نحو محقق كرد و نيز دليل ما برای وضوح حقيقت آنها هرقدر هم قـوی باشـد، شـبيه دلايـل 

اما هيوم دوست دارد با استناد به خطـای موجـود در قـوای انسـان در هنگـام . قسم اول نيست

هـايى ماننـد حسـاب،  بر همين اسـاس، دانش. يری آنها خطايى را وارد اين علوم كندكارگ به

دانى نخواهد توانست در آنها به يقين كامل  هندسه و جبر احتمالى خواهند بود و هيچ رياضى

  .برسد

هـايى  زمينـه دانش اساس، هيوم شك خود را جهت تنزل يقين به احتمال در همين بر

كه در رياضيات، حساب و هندسـه  كند مىبا اين عنوان آغاز مثل حساب، هندسه و جبر 

 نهايـت بىبـا مقـدار  ؛ زيرا در آنهـايقينى پيدا كرد مورد كاملاً  توان مىاعداد ن بارۀدر مثلاً 

لحاظ  بـهميان دو عدد صحيح يا طبيعى را  نهايت بىفاصله  توان مىن سروكار داريم؛ يعنى

احتمالى كـاهش ۀ يقينى به مرتبۀ بايد از مرتب ها دانشبه همين دليل، اين . طى كرد ىمنطق

  .)247-246: 1395هيوم، ( يابند

او سـپس ميـزان . دهـد مىمعرفـت آدمـى را بـه احتمـال تقليـل  مـه، هكار هيوم با اين

كـار را بـا تكيـه بـر  وی ايـن. كنـد مىاين احتمالات را بررسى  رۀاعتمادپذيری عقل دربا

كـه انسـان در هـر  را هايى كه داوری صورت بدين هد؛د مىانسانى انجام ۀ ذكاوت و تجرب

آورد با طبيعت فاهمه يا همان عقل خـود مقايسـه  مى دست بهاستدلالى از طبيعت خويش 
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سـنجد  را مـى نادرستى آن ياو براساس ميزان خردمندی و تجربيات خود درستى  كند مى

 ه، ميـزان درسـتىِ و با درنظرداشتن وجود خطا در گذشته و احتمال وجـود خطـا در آينـد

داوری طبيعـت خـود و طبيعـت ۀ كـه از مقايسـرا ای  و نتيجه سنجد مىداوری خويش را 

  . )248-247: همان(افزايد  مىخود  مهدرنهايت به فاهگيرد،  مىفاهمه 

قـل خـود آورده بـه ع دست بهاحتمالات  دربارۀهيوم اعتمادی را كه  ،تا به اين مرحله

از امكان خطا در تخمين اين صدق و اعتمادپذيری قوا  ،یبعد حال در مرحله. اضافه كرد

هـايى را روی باورهـايى كـه عقـل بـا  آزمون ،او برای فهميدن وجود خطا. كند مى بحث

كـه هرگـز نبايـد  شـود مىو معتقـد  كنـد مىآورده است، اعمـال  دست بهرا  آنهااطمينان 

 ، بـاوریخسـتين بـاورن؛ زيـرا نخستين باور خويش را بسـيار محكـم و قـوی اتخـاذ كنـيم

طريـق، پـس از  و بـدين شـود مىهای نامتناهى  احتمالى است كه دستخوش تعدادی نقص

حال وقتى انسان  .(Fogelin, 2009: 93) رديد نامتناهى، چيزی از آن باقى نخواهد ماندتاعمال 

نامتنـاهى  هـای تكـراری و آزمونپس از  كند، مىبه اين صورت باورهای خود را بررسى 

گوييم  مى وقتىبرای مثال،  قليل و نابودی خواهند رسيد؛ت ،به تخريب ، آنهاباورها تمامى

بـه آسـمان بـه ايـن نگريسـتن با بار ديگر  كنيم، مىآسمان ابری است و در مورد آن فكر 

بار دوم بـا تكـرار همـين رونـد بـه ايـن نتيجـه . تيسكه خيلى زياد ابری ن رسيم مىنتيجه 

 رسيم مىبه اين نتيجه  ،تكرار چندين مرحله پس از. ری نيستكه آسمان زياد اب رسيم مى

حـال  .مانـد نمىچيزی از باور نخستين ما باقى  ،طريق ابری نيست و بدين كه آسمان اصلاً 

 كرارهـایپـس از گـذر از ت كنـد، مىوقتى انسان به اين صورت باورهای خود را بررسى 

امـا چگونـه  ،ل و نابودی خواهند رسيد، تمامى باورها به تخريب و تقليها نامتناهى آزمون

اتفـاق درواقـع ای  عقايدی دارد و چنان تقليل و نـابودی همچناناست كه آدمى درعمل 

هيوم اسـت كـه در ذيـل بـه  نهنظام فلسفى غيرشكاكا اصلىۀ همان پاي افتد؟ اين دقيقاً  نمى

  .پردازيم مىشرح آن 

. پـذيرد مى غيرشـكاكانه ورط بـهآدمى دارای عقايدی اسـت و ايـن عقايـد را عمومـاً 

اعتقـادی در مـا شـكل  ،آينـد و اگـر چنـين نباشـد مـى دسـت بهعادت  واسطه عقايد ما به
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 هـایتكراربـا گيـريم،  بـار در نظـر مـى كـه يـك بـاور را نخسـتين چون زمانى گيرد؛ مىن

جديـد ديگـری  ]بـاور[و باعث ايجـاد احتمـال  شود مى، دچار تخريب و تقليل نهايت بى

همـين  و بـه شود مىدچار تخريب و تقليل  نهايت بى هایخود آن نيز با تكراركه  شود مى

در اين حالت، باور نخستين ما نابود شده و هـيچ چيـزی از آن بـاقى . نهايت بىصورت تا 

هيـوم  رو، همـين از. مانـد نمىهيچ باور و اعتقادی برايمان بـاقى  ،و به اين ترتيب ماند نمى

ۀ يـك كـنش سـاد صـرفاً اشى از عادت و تجربـه اسـت و د كه ندان مىباور را يك حس 

  .دهد نمىانديشه نيست و خطايى را در آن راه 

ــر پيش ــيم ت ــ كــه گفت ــوم نظري ــدارگرايى را مطــرح كــرده اســتۀ هي ــه ؛پدي  ای نظري

بنـدی  گرايانه دسـته ی واقعها نظريهماهيت ادراك حسى كه در ذيل زمينه  گرايانه در واقع

  شناسى معرفت های كتابمعمول در  طور به. آيد نه به شمار نمىشكاكا ای نظريهو  شود مى

شـكاكانه تلقـى  ای آن را نظريـهوجـه  دهنـد و بـه هـيچ اين نظريه را بـه هيـوم نسـبت مـى

نظرآمدن چند خصوصيت از  چيزی عبارت است از به ادراكِ «طبق اين نظريه، . كنند مىن

چيزی است كه در بالا ان كلى هم نسبت بهمنظور از اين تعريف  .)Audi, 1999: 30( »آن چيز

كه در ادراك حسـى بيشـترين اهميـت را دارد و محكـى از واقعيـت  آنچهيعنى  ؛بيان شد

  . شوند حاضر مى، همان پديدارهايى هستند كه در ذهن شود مىتلقى 

واقـع شـكاكانه در، شـوند مىسنتى شكاكانه تلقـى  طور بههای هيوم كه  برخى از ايده

شناسـان فضـيلت بـه  مثلاً معرفت ها باور دارند؛ انشناسان بد معرفت بيشترزه نيستند و امرو

بـرای ( انـد شناختى آدمى در حصول معرفت بارها تأكيد كرده های روان اشاره او به ضعف

ی طبيعـت آدمـى بـه ها ضعفيك از  هيچ«: گويد هيوم مى. )135: 1392زاگزبسكى، : نك: نمونه

و يا ايمان بسيار آسان به گـواهى ديگـران ) Credulity( ریكه عموماً زودباو ۀ آنچهانداز

 »شـود مىسـهولت تبيـين   شـباهت، بـه تأثيراين ضعف از طريق . ناميم عموميت ندارد مى

   .)162: 1395هيوم، (

ای در سـاحت عمـل نـه فقـط  های نظری دانست كه چنان موشكافى خوبى مى هيوم به

 كانـتبخش  كه وی الهـام آنجا از. كند ى مختل مىكل آيد، بلكه حيات را نيز به كار نمى به
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و  سـتدان در حد خصوصيات ظاهری اجسـام و اشـيا مى تنهابود، قلمرو معرفت آدمى را 

كـه ايـن حـد از  بـودو معتقـد  پنداشـت تلاش آدمى برای فرارفتن از آن را نادرسـت مى

های  نـدپروازیتـوانم خـود را بـا بل مـن نمى«: معرفت برای تدبير امور زندگى كافى است

مگـر آنكـه  ؛گذراننـد، همـراه سـازم موشكافى را از حـد مـى ای كسانى كه در هر حوزه

 حاضر خود را با دانستن  من در حال. شان را مشاهده كنم كم در يك مورد موفقيت دست

سـازند و تـا  سازم كه چگونه متعلقات حواس مرا متـأثر مـى كامل اين موضوع راضى مى

حـد بـرای  تـا ايـن. يابنـد چگونه با يكـديگر پيونـد مـى ،سازد اه مىآنجاكه تجربه مرا آگ

مدعى تبيين ماهيت و علـل  من كه فقطفلسـفۀ و نيز برای  كند مىهدايت زندگى كفايت 

  .)100: همان( »و تصورات است و يا انطباعات ادراكات

هرچـه عقـل . گيـرد مىعقـل قـرار دارد و از آن نشـأت ۀ از نظر هيوم، شك زيرسـلط

 ،نـدا گرچه اين دو متناقض و دشمن هم. تر خواهد بود تر باشد، اصول شك نيز قوی قوی

كه يكى از آن دو مقاومت كند، هـر  و تا زمانى دهد مى آنهادر آغاز نيروی يكسانى را به 

ی ها اسـتدلالنبايـد بـه  گـاه هيچكـه  كنـد مىهيوم خاطرنشـان . دو وجود خواهند داشت

 ؛كه بتواند تمام عقل و باورهايمـان را نـابود سـازد زمانى مگر ؛خود اعتماد كنيم نهشكاكا

  .كاری كه شدنى نيست

دارد كه شكاكيت كامل  كوشد و اظهار مى وی در دفع اتهام شكاكيت از خود نيز مى

كـس ديگـری از صـميم قلـب و بـه تمـام و  نه من و نه هيچ«: ممكن نيست شمول جهانو 

طبيعت برمبنـای ضـرورتى مطلـق مـا را . يعنى شكاكيت كامل نيست ،كمال بر آن موضع

طبيعت خـويش نفـس  یكه غيرارادی و به اقتضا گونه همانچنين تعين بخشيده است كه 

وقتـى نـور كـافى و كامـل . همـان طريـق داوری بكنـيم  ، بهكنيم مىكشيم و احساس  مى

ع حاضـر بـا انطبـا د مألوف آن اشياچون پيون؛ را نبينيم اشيايم توان مىوجود داشته باشد، ن

بينـيم، بتـوانيم هنگـام  پيرامـونى را مـى یاشـيا از آن است كه مادامى كه بيداريم يـابيش 

. بـاز داريـم آنهـازير تابش نور درخشان آفتاب، خود را از انديشيدن بـه  آنهاروكردن به 

اين شكاكيت كامل را به جان بخرد، درواقع وارد جنگى شده  هایكه رنج ابطال ايراد هر
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ای كوشيده است كه  چنان شخصى برای اثبات قوه. ن دشمنى وجود ندارداست كه در آ

 »طبيعت پيشاپيش در ذهن او به وديعـت نهـاده و احتـراز از آن را نـاممكن سـاخته اسـت

  . )249: همان(

  دين ۀ بررسى منتقدان و مدافعان هيوم در حوز: دومۀ مرحل

 تقريبـاً هيـوم توافـق ندارنـد،  مفـاهيم و اصـول فلسـفۀاينكه مفسران در بسياری از  رغم به

در رابطـه بـا  هيـومرسـالۀ  كههستند و آن اين بنيادی موافقۀ در مورد يك نكت آنهاهمگى 

 نخسـت مفسـرانى :ايـم مفسران را در دو دسته قرار داده ،در اين راستا. مسائل دينى نيست

دوم ۀ در رابطـه بـا مسـائل دينـى نيسـت و دسـت ضـمنىطور بهرسـاله كـه معتقدنـد  هستند

گـروه  درما . با مسائل دينى نيست بارۀدر صريحطور بهرساله  ندكه معتقد هستند مفسرانى

) Robert Fogelin(، روبـرت فـوگلين )Barry Stroud(استرود ی باری ها پژوهش ،نخست

، آنتونى فلـو )Mossner(و در گروه دوم جان لايرد، موسنر ) Annette Baier(و آنيته باير 

)Antony Flew(يچارد پاپكين ، ر)Richard Popkin (ايم و گاسكين را بررسى كرده.  

آوردن  هيوم برای فـراهم نويسد كه مى )Hume(هیـوم عنوان با استرود در كتاب خود 

چيـزی  مشـكلات اصـلى آن هـيچ بـارۀاش و نيز برای بحث در يك تفسير جامع از فلسفه

 ل عمر زنـدگى وی باشـدحتى اگر اين موضوع به اهميت طو ،درباره دين نخواهد گفت

(Stroud, 1977: 14). اگرچـه ديـن بـرای هيـوم  كرد كـهادعا  توان مىهای استرود،  طبق گفته

 كنـد مىفـوگلين نيـز بيـان . او ضروری نيستۀ برای فهم مسائل محوریِ فلسف ،مهم است

ه بـ. (Fogelin, 1985: 17-18) هيچ مطلبى، هرچند كوتـاه در مـورد ديـن نـدارد رسالههيوم در 

شكل مشابه، باير نيز تنهـا مراجـع ضـمنى را بـرای ارتبـاط ديـن بـا موضـوعات بنيـادی و 

  .(Baier, 1991: 117-122) اهداف هيوم فراهم آورده است

از انتشار هرگونه مطلـب جديـد  انديش بود و هيوم بسيار مصلحت كند مىلايرد ادعا 

ايـن موضـوع، ها در اسـتثناو تنهـا  كرد مىخداشناسى تجربى اجتناب  بارۀتوجهى در قابل

موسـنر  . (Laird, 1932:283-285)بودن آن است و غيرمادی )Soul( نفس بارۀهايى در نقل قول
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 رۀنـوآوری دربـا گونـهاز هر رساله زمينه دورداشتنهيوم در نويسد كه  نيز در اين باره مى

فه توجه اصلى هيـوم بـه فلسـ نويسد كه وی مى. كرد مىمباحث خداشناسى سنجيده عمل 

يم دريابيم توان مى رسالهما نيز با توجه به  .(Mossner, 1947:113) نه به مباحث دينى ،بوده است

مـورد هجـوم در عصر وی كه  آنچهمثال، هيوم از بحث در مورد اعجاز و از هر  كه برای

فلسـفۀ بـاور عنـوان  باآنتونى فلو در پژوهش خود . است چشم پوشيدهبود، در اين كتاب 
در مقايسـه بـا  رسـالهدر كـه هيـوم  كنـد مىبيـان  )Hume’s Philosophy of Belief(هیوم 

به هيچ هدف جدلى سياسـى كـه در تقابـل بـا ديـن باشـد، تحقیق درباب فهم بشر كتاب 

گويد  مىو  كند مىپاپكين نظريه مشابهى را تصديق . (Flew, 1961: 52) ای نكرده است اشاره

نيـز  .)Popkin, 1985: 202( اسـت شـدهبحـث ر اندك بسيادين و خداشناسى از  رسـالهدر كه 

هـايى از  دين نبود و هيوم متون و قسمت بارۀدر آشكارا رسـالهكه  كند مىگاسكين اظهار 

 دهـد مىوی ادامـه . ه اسـتكـردحذف  كرد مىآن را كه وی را در جدال با دين درگير 

مانـده اسـت، بجـز  ضرری برای اثبات وجـود خـدا و ديـن بـاقى ظاهر بى بهمنابع كوتاه و 

  .  (Gaskin, 1988: 1-2)بودن نفس مباحث مربوط به غيرمادی

توان ادعـا كـرد مسـائل دينـى دلواپسـى اصـلى هيـوم در  گفته مى بر اساس مطالب پيش

پوشـى  های يادشده چشم حال، نبايد از وجود مفسران مخالف با استدلال با اين. نيستند رساله

كرده است تعداد مخالفان هيوم در ايـن زمينـه كمتـر از پل راسل در كتاب خود ادعا . كرد

شدت تحـت تـأثير مشـكلات  كند هيوم به تعداد مدافعان اوست؛ برای نمونه، هندل ادعا مى

هـای  اسـت و ايـن موضـوع در بخش) Deist Controversy(های خـداباوری  دينى و مناقشه

. شـود ديـده مى) Causation(های هيـوم در زمينـه اصـل عليـت  مانند استدلال( رسـالهاصلى 

های مـدافعان دينـى همچـون  او را به نظريـه ،های هيوم درباره دين كند نظريه هندل ادعا مى

ـــاتلر  ـــاركلى، ب ـــتس ) Butler(ب ـــيتّ) (Cleanthes(و كلين ـــى از شخص ـــاب  يك ها در كت

  . (Hendel, 1925: 345-347)كند  نزديك مى) اثر هيوم وشنودهایی دربارۀ دین طبیعی گفت

محققان هيوم با ايـن ) نه همگى( تمامى گفت تقريباً  توان مىطور كه اشاره شد،  مانه

ند كه مسائل مربوط به دين برای هيوم، به ميزان زيادی تنها از مسائل مهم ا موضوع موافق
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كـه  دهـد مىنشـان  رسـالههای پيشـين بـه  واكنش. باشند مى رسالهاتفاقى يا غيرمستقيم در 

كار او را به دليـل داشـتن نتـايج مسـتقيم و مهـم  به شكل نامتناقض دان معاصر هيوم،منتق

مند بـرای  دشمن بنيادی و نظام عنوان بهو هيوم را اند  كردهبرای موضوعاتى از دين درك 

سـنگينِ ناشـى از تعبيـر ۀ ايـن همـان ضـرب ؛انـد هكـردمشى دينى و خداباوری تفسـير  خط

بلكـه بـر  ،ویۀ الطبيع مباحث مابعدۀ پيكر تنها بر گرای شكاك از هيوم است كه نه تجربه

  .او نيز در قالب يك فيلسوف اخلاقى وارد شده است شناسى معرفتمباحث 

  يى گرا طبيعت هبررسى منتقدان و مدافعان هيوم در حوز: سومۀ مرحل

محققانى كـه كارهـای فلسـفى هيـوم را در ميانـه سـدۀ نـوزدهم نقـد و بررسـى كردنـد، 

گروز يكى از منتقدان برجسـته هيـوم . اچ. تى. اند ز وی ارائه دادهای ا تفسيرهای شكاكانه

نشين است؛ فردی كـه  كند كه رساله از آغاز تا انجام كار يك اسكاتلندیِ گوشه بيان مى

براسـاس گفتـه گـروز هيـوم . خود را وقف مطالعات منتقدانۀ لاك و باركلى كرده است

ای از خود، چـه در لحـن و  كرد، هيچ نشانهكه در فرانسه ماند و بر روی رساله كار  زمانى

  .)Hendel, 1875: 40(چه در محتوای كتاب برجای نگذاشت 

گرايانۀ نظـام فلسـفى هيـوم كـه منتقـدان معاصـر مـا ارائـه  دادن بعُد طبيعت برای نشان

ــد، پژوهش كرده ــاری  ،)Thomas Huxley(هــای كمــپ اســميت، تومــاس هاكســلى  ان ب

ــت  ــترود، جــان راي ــون  )John Wright(اس ــد نورت را بررســى  )David Norton(و ديوي

  : ايم كرده

ای از نظـام فلسـفى هيـوم  گرايانـه بار تفسـير طبيعت نورمن كمپ اسميت، برای نخسـتين

توان ادعا كرد كه تفسير اسميت ارضـاكنندۀ هـدف اصـلى هيـوم اسـت؛ زيـرا  مى. ارائه داد

نـابودن باورهـای حسـى متعـارف مـا مب دادن بى طور كه نشان داديم، هدف هيوم نشان همان

گرايانه، منبع باور به عقايد متعارف آدمـى را  تفسير طبيعت. نيست، بلكه يافتن منبع آنهاست

اسميت معتقد است تفسيرهای شـكاكانه تعـدادی از مفسـران . كند طبيعت آدمى معرفى مى

  .استگروز به فساد و انحطاط كشيده شده . اچ. گرين و تى. اچ. هيوم، مانند تى
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لاك و بـاركلى و ) Ideal(، نظريه تصـوراتِ رسالهكند محوريت  كمپ اسميت ادعا مى

در ايـن منظـر، . كننـدۀ اعتبـار انسـانى اسـت آيندهای منفى آن نيست؛ بلكه اعتقـاد تعيين پى

تر يـك عمـل  طور صـحيح فرضيه اصلى رساله هيوم برگرفته از اين عقيده است كه باور بـه

همين دليل، كمپ اسـميت معتقـد اسـت  به. ناختى طبيعت آدمىحساس است، نه قسمتِ ش

ــوم مى ــفه هي ــتر طبيعت فلس ــد بيش ــا شــك توان ــود ت ــه توصــيف ش ــوانين  گرايان گرايانه و ق

 )Instincts(كنندۀ اصلى آن، كاملاً انتقادی است، از عقـل تـا احساسـات و انفعـالات  كنترل

(Smith, 2005: 13-14) .های  فلسفه كلـى هيـوم را بسـطى از ديـدگاه گرايانه، اساساً  تفسير طبيعت

ويژگى منحصر بـه فـرد فلسـفه . دهد نمايش مى) Aesthetics( وی در موضوع اخلاق و هنر

شناسـى و مابعـد  هـای معرفت گرايانـه در حوزه هيوم، تلاش وی برای اعمال قـوانين طبيعت

فرانســيس  تــأثير مســتقيم كنــد هيــوم تحت اســميت در ايــن كتــاب ادعــا مى. الطبيعــى اســت

تنها  تأييد امور اخلاقى را نـه های تأييد و عدم منشأ قضاوت) Francis Hutcheson(هاتچسون 

افزون بر تأثير هاتچسون، اهميت تعاليم نيوتن، . داند منطق و عقل، بلكه منحصراً احساس مى

بنابر ادعای . شود وجوهای علمى نيز ديده مى های تجربى مناسب برای پرس مربوط به روش

كمپ اسميت جنبه ديگری از تعاليم نيوتن كه بر هيـوم تـأثير نهـاده اسـت، پيشـنهادِ توسـعۀ 

اسـت كـه روی الگـويى از فيزيـكِ ) يعنـى نظريـه ارتبـاط(يك نمونه ايستا و پويا از ذهـن 

كند در  كمپ اسميت استدلال مى). يعنى نظريه نيروی جاذبه(سازی شده است  نيوتنى مدل

ويژه دربـارۀ  اهداف هاتچستونى، هيومى و نيـوتنى وجـود دارد؛ بـه اينجا چندين تناقض بين

توان نتيجه گرفت كه در نظام  های كمپ اسميت مى بر اساس گفته. طبيعت خويشتن و باور

گرايى هاتچستونى است كـه در  فلسفى هيوم تأثير نيوتنى يك تأثير نهفته بوده و اين طبيعت

 . (Smith, 1967: 138)محوريت فهم رساله باقى مانده است
. ه اسـتكـرداز اهـداف هيـوم معرفـى  هيانـگرا طبيعتتوماس هاكسلى نيـز تفسـيری 

، اگرچـه نقـش احساسـات را كند مى تأكيدهيوم كه هاكسلى بر آن  هيى فلسفگرا طبيعت

طرحـى از يـك معرفـتِ آدمـى بيـان  د، ترجيحـاً دانـ مىمخالف عقل در زندگى انسـان ن

علمـى اسـت كـه  شناسـى روان های بر پاي هيوم ايجاد فلسفهبه بيانى ديگر، تلاش  كند؛ مى
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هاكسـلى، هيـوم را نـه . گيـرد مىنگرانى اصـلى خـودش در نظـر  عنوان بههاكسلى آن را 

بسـيار  رسـالهكه هـدفش در  كند بررسى مىفيلسوفى در مقام يك شكاك، بلكه  عنوان به

دادن اين موضوع است  نخود است و آن نشا انتقادی هشبيه به هدف كانت در اولين مقال

تجربـه بـرای مـا  هوسـيل تمامى معرفت آدمى به جهان پديدارها محدود اسـت كـه بـه كه

نتيجه گرفت كه هدف  توان مىبا توجه به اين شرح،  .(Huxley, 1894: 68) آشكار شده است

  .است شناسى معرفتيك هدف  هيوم، اساساً 

عنوان بلنـدپروازی وی بـرای  م را بـهدنبال هاكسلى اين منظر از هدف هيو جان پسمر، به

پسمر معتقد است توصيف كار هيوم بـا هرگونـه . كند بودن در علوم اخلاق تفسير مى نيوتن

اشـتباه محـض اسـت و ) گرايى و غيـره گرايى، طبيعـت مانند شـك(اصطلاح فلسفى منفرد 

بـرای  پسمر كار هيوم را تلاشـى. كند برای توصيف هدف هيوم كفايت مى رسالهزيرعنوان 

پس بـر . )Passmore, 1980: 156-158(داند  های اخلاقى مى معرفى روش تجربى عقل در موضوع

آوردن منطـقِ علـم اخـلاق  ، فراهمرسـالهتوانيم بگوييم هدفِ اول  مبنای مطالعات پسمر، مى

رفتـه تـا  سازیِ فلسفه بيان كرده و به سمتى پيش های نيوتن عنوان روش بود كه هيوم آن را به

گونه كه در علوم طبيعى قابل اجرايند در امور اخلاقـى نيـز قابـل اجـرا  ن دهد آنها هماننشا

  .هستند

 The Sceptical Realism of David) رئالیسـم شـکاکانه دیویـد هیـومجـان رايـت در 

Hume)،  درك كنـيم  درستى به رسالهيم اهداف هيوم را در توان مىما زمانى  دهد مىنشان

دكارت، مـالبرانش و بيـل بررسـى  آثارويژه در  دكارتيان، بهمنظر  را ازكه معرفت آدمى 

يـافتن هدف هيوم، فهم قوانين اصلى معرفت آدمـى و  كند كه مىرايت بيان . ه باشيمكرد

كـه ايـن  زمـانى. ی علم تجربى و زندگى انسـان متمـدن اسـتها پايهروشى برای ساخت 

، در جايگـاهى بهتـر بـرای شـود مىهدف با ارجاع به فيلسـوفان دكـارتى در نظـر گرفتـه 

. گيـريم گرايـى وی قـرار مـى هيـوم و ماهيـت واقـع گرايى شـكهـای  درك محدوديت

نيـوتنى  هدارد برای هيوم، فلسـف استنباط ويژه از اين نظريه، ادعای رايت است كه بيان مى

يت از استدلال را .(Wright, 1983: 177) مهم نبود رساله درباره طبیعت آدمیاز تكميل  پيشتا 
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  . استمربوط الطبيعه  و مابعد شناسى معرفتاهداف هيوم بيشتر به موضوعات 

 ديويد نورتـون ؛ برای مثال،ايم پوشى نكرده در اين مبحث نيز از وجود مخالفان چشم

)David Norton(گرای عقلانـى ، هيوم را فيلسوف اخلاق )Common Sense Moralist(  و

ــ مى) Sceptical Metaphysician( شــكاك هالطبيعــ دانشــمند مابعــد نورتــون نشــان . ددان

پاسـخى بـه دو بحـران است كـه هـر كـدام  جداگانهمؤلفۀ هيوم شامل دو  هفلسف دهد مى

 كـه مابعـد كنـد مىنورتون اسـتدلال . ستوا در عصر )معرفت و اخلاق( فلسفى متفاوت

  شـناختى معرفـتهيوم پاسخى است به مذهب پورونى و حصول اطمينـان از نبـرد ۀ الطبيع

در  زمينهمندی موضع نورتون در اين  قدرت. و شكاكان )Dogmatics( گرايان جزمى ميان

تصديق  ،كه عقل تابع احساس باشد ای را نظريهاستدلال اسميت، اين است كه هيوم  برابرِ 

كـه ادعاهـای متنـاقض عقـل و  گزينـد برمىی را ا انـهميۀ تـا حـدودی جنبـ ولى، كند مىن

شـكاكيت ۀ هيـوم، جنبـۀ الطبيعـ نورتون با توجه بـه مابعـد. ه استردكاحساس را متعادل 

تام كمپ اسميت از وی را به نفع ايـن ديـدگاه كـه در ايـن  نهياگرا طبيعتسنتى و تفسير 

نورتون  همچنين. كند مىاست، رد  )Mitigated Sceptic( حوزه، هيوم يك شكاك نسبى

نورتـون در بنـا بـه ادعـای . ه استكرد الطبيعه را حفظ مابعد دهد هيوم اخلاق و مىنشان 

 یاه يـهبـه نظر وم رد شـكاكيت اخلاقـى اسـت كـه اساسـاً هدف اصلى هي ،اخلاقۀ حوز

يـك فيلسـوف  عنوان بهبنابراين، هيوم بايد . وابسته است )Thomas Hobbes( توماس هابز

كـه معتقـد اسـت آدمـى معرفـت اخلاقـى دارد و  كسى ؛گرای عقلانى تلقى شود اخلاق

تحليل نورتون از اهـداف ۀ نتيج. اشَكال مختلفى از حقيقت اخلاقى را تمييز دهد واندت مى

 فاقد هرگونه انسجام است و در پى آن بودن يـك اشـتباه اسـت رسـالههيوم اين است كه 

(Norton, 1983: 128-136).   

  يى گرا ۀ طبيعتبرانگيز هيوم در حوز تحليل اثر مناقشه: چهارمۀ مرحل

 كتـاباحساسات و كتاب فاهمه، كتاب يعنى ، رسالهبه ساختار سه قسمتى در اين مرحله، 

هيـوم . هيوم بخشيده اسـتۀ شكاكانه به فلسفۀ در ظاهر جلو رسـاله. ايم اخلاقيات پرداخته
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حـس و يعنى معرفت بشری، ۀ دهند منابع شكل ترين مهمساختن اعتبار بىدر كتاب اول با 

ای تـا بـه  ذهـن هـر خواننـده نـهزمي ره در پـسو اين چهـ شود مىتجربه به شكاكيت متهم 

اگـر ولى  ،نماياند گرايانه مى نهايت موضع هيوم را شكدر انتهای كتاب كشانيده شده و 

يانه هيوم آشـكار گرا ۀ طبيعتچهر ،را وارونه كنيم ها كتابهيوم ترتيب ۀ مطابق با خواست

 The( رایی هیـومگ طبیعـتكتـاب اسـميت بـا عنـوان  ،برای سنجش اين ادعا. خواهد شد

Naturalism of Hume( هيـوم در كتـاب آخـر  گويـد كـه مىاسميت . كنيم را بررسى مى

بودن در  بلندپروازی هيوم برای نيوتن عنوان بهتعاليم نيوتن كه هاكسلى از آن  تأثيرتحت 

بـه ی معرفتـى را هـا حوزه، منبـع جديـد معرفـتِ بشـر در تمـام كنـد مىعلوم اخلاق يـاد 

هـای هيـوم در كتـاب  اسميت معتقد است ديدگاه. كند مىآدمى معرفى  صراحت طبيعتِ 

ی رسـاله را هـا انهـای كتـاب آخـر اسـت كـه بني هستند و اين ديـدگاه ىموقت اول كاملاً 

يانـه در مباحـث گرا طبيعتو تـلاش هيـومِ نيـوتنى بـرای اعمـال قـوانين  دهـد مىتشكيل 

تمـامى ، كتاب اول مهخود هيوم در مقد. (Smith, 1967: 141)دهد  مىرا نشان  شناسى معرفت

 رساله شود مى يادآورو  كند مىمعرفى  ها ای كامل از استدلال زنجيره همچونرا  ها كتاب

 . بلكه بايد در كتاب آخر به پايان رساند ،را نه در كتاب اول

  شناخت صحيح هيوم) ج

حـوزه معرفـت و در  جداگانـهمؤلفـۀ هيوم دو ۀ تر نيز اشاره شد، فلسف طور كه پيش همان

بـا . بـود هـر يـك پاسـخى بـه دو بحـران فلسـفى متفـاوتشـود كـه  اخلاق را شـامل مى

با تكيـه بـر  كنيم مى، در اين بخش تلاش گفته در مطالب پيش معضل معرفت شدن روشن

 ای در باب طبیعت آدمـی کتاب سوم از رسالهاخلاق از جمله  زمينه آثار هيوم در ترين مهم

 ،)An Enquiry Concerning the Principles of Morals(اخلاقی  تحقیق در باب اصولو 
ای در بـاب  در کتـاب سـوم از رسـالههيـوم  .يمبررسـى كنـوی منظـر از را زيربنای اخلاق 
بـه  تحقیـق در بـاب اصـول اخلاقـیاصلى خود را تشـريح سـاخته و در ۀ ايد طبیعت آدمی

هيوم با نگارش اين  رسد مىنظر  هب. پرداخته است در آن برخى تغييرات عمده وبازنويسى 
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تحقیق در بـاب ، رسالهبازنويسى كتاب دوم  بجز زيرااثر به هدف خود دست يافته است؛ 
 شـده،يادهيوم پس از نگارش اثر . بوداخلاقى هيوم  آخرين كار فلسفى ـاصول اخلاقـی، 

  . )McAteer, 2016(گراييد ی تاريخى و سياسى ها نظريه به

 رسـالههيوم زمانى كتاب سوم از  كه اصلى، بايد در نظر داشت از ورود به بحث پيش

ءِ ديگـر بـا توانـايى  ى برای تغييردادن هر شىئتوانايى شي: كه اعتقاد بر اين بود شترا نگا

 آنچـهبهتـر، هـر  بيـان  به ؛آن شىء برای دستخوشِ تغيير قرارگرفتن خود آن مرتبط است

 رو، از اين. كندچيز ديگری را دستخوش تغيير  تواند مىكه نتواند خودش را تغيير دهد، ن

 ،اسـت» راكـد«يـا » فاقد نيروی جنـبش«چيزی گويد  مىدر آن زمان، هنگامى كه فردی 

 از فتنتأثيرپـذيردر  اويـا نـاتوايى  تأثيرنهـادن بـر ديگـرانبه ناتوانى خود وی در  توان مى

  .)Rayner, 2005( شىء ديگر اشاره كرد

 كـه آيـا اين است رسـالهاول از بخش يكمِ كتاب سوم اصلى هيوم در قسمت  پرسش

پاسـخ ايـن  .(Hume, 2009: 25-26) های اخلاقى عقل است يا احساسات؟ اصلى قضاوت منشأ

از  پـيش رسـد مىنظـر  بـه. انجاميدگرايان  گرايان و احساس عقلۀ به ايجاد دو دست پرسش

. بيفكنـيم مكتـب فكـریايـن دو  باورهـاینگـاهى بـه  بررسى عقايد هيوم بهتر باشـد نـيم

پـذير و  شـناخت( شناخت هستندۀ های اخلاقى بر پاي كه قضاوت بودندگرايان معتقد  عقل

كه در  آنچهرد ۀ ادعاهايى را دربار توانند مىهای اخلاقى  و قضاوت) پذير هستند ادراك

 بـه. ند صحيح يا ناصحيح باشندتوان مىند؛ ادعاهايى كه كنماهيت اشيا وجود دارند ايجاد 

، اخـلاق بـه )مانند قضاوت زيبايى( گرايان اگر اخلاق براساس احساسات باشد عقلباور 

در منظـر » عقل«. شود مىای تبديل  به يك موضوع سليقه ،گشته بدلموضوع غيرشناختى 

در . اسـت» فاقـد نيـروی جـنش« عبـارتى منـد و بـه اين دسته تغييرناپذير، جاودانه و هدف

نـد ا نفسانى و وابسته به اميال ،های اخلاقى كه قضاوت بودندگرايان معتقد  مقابل، احساس

  .)McAteer, 2016( وجود ندارد» عقل«و هيچ جايى برای 

ايـن «: گفـت صـراحت بهفـوق  پرسـش رۀدربا تحقیق در باب اصول اخلاقیهيوم در 

يم ادعا كنيم دستيابى به دانش تمـايزات اخلاقـى توان مىبحث در اين باره است كه آيا ما 
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يـا اينكـه مـا بايـد يـك  پـذيرد مى صـورت ها يا استنتاج ها ای از استدلال زنجيره واسطه هب

 پرسـشعبـارتى بهتـر،  بـه ؛)Hume, 1751: 81( ؟»واسطه و درونى را تجربه نماييم ىاحساس ب

 های مشـروط«هسـتند يـا » منطقـى هـای التزام«اخلاقـى  هـایاصلى اين است كه آيا تمايز

ل برای هر موجود دارای عقل، يكسان خواهد بود و در حالـت ؟ كه در حالت او»منطقى

  . براساس ساختار خاص هر انسانى خواهد بود دوم كاملاً 

هيـوم در برخـى از . هاسـت و تناقض ها از ابهام سرشارهای هيوم در كتاب سوم  نوشته

رد  ىكلـ بـهرا  آن ،به ضعف قطعى عقل در مباحث اخلاقىبا اشاره ی اين كتاب ها بخش

 رسـد مىنظر  به. محدودشده پذيرفته است طور بهرا  ، نقش آنها بخشو در برخى  كند مى

گرايـان؛  عقلِ عقل. 1: در نظر داردرا » عقل«دو مفهوم مجزا از  ،هيوم در اين دو اثر خود

. های اخلاقى هيوم است در نوشته ها و تناقض ها اصلى ابهام منشأامر  همين .عقل عادی. 2

ها نمايان  را در هريك از زمينهو نقش آن اصلى هيوم از مفهوم عقل  هدف كوشيم ما مى

   .سازيم

 :فرضيه مطـرح كـرده اسـت، دو رسالههيوم در قسمت اول از بخش يكِ كتاب سوم 

بـر  تنهايى بـهعقـل : فرضـيه دوم ؛گذارندتأثير» عمل«های اخلاقى بر  قضاوت: فرضيه اول

هيـوم قصـد  كـه دريافت توان مىاز فرضيه دوم  .)Hume, 2009: 38( گذار نيستتأثير» عمل«

. كنـد مىرا رد ن كامل آنطور بـهولى  ،را دارد» عمل«در توليد » عقل«محدودكردن نقش 

ادار كند، بلكه بـه كمـك و» عمل«ما را به  تواند مىتنهايى ن به» عقل«كه  كند مىادعا  وی

يـا در حالـت ( »ميـل«اتحاد با اگرچه عقل در  به اعتقاد او. دهد مىكار را انجام  اين» ميل«

نقـش  توانـد مى همچنـان كنـد، مىبـرای توليـد انفعـال جديـدی كـار ) »انفعـال«تـر  كلى

  :برای مثال ؛ای را در ايجاد انگيزه داشته باشد كننده تعيين

بسـتنى شـيرين گويـد  مىدارم، عقـل بـه مـن ميل من به خوردن چيزهای شيرين 

ای  و اين انفعال، انگيزه كند مىا در من توليد است؛ و اين امر، انفعالى از بستنى ر

  .)Qu, 2000(كند  مىايجاد ) خوردن بستنى( »عملِ «در من برای انجام 

ملموس نمايان شده  طور به» عقل«های هيوم از مفهوم  در مثال فوق، يكى از پادوكس
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 يـراز ؛گرايان نيسـت عقلِ عقل ،»عقل«مثال منظور هيوم از اين كه در  روشن است. است

حـال، ايـن  بـا ايـن. كنـدو توانسته انفعالى را در انسان ايجـاد  است» نيروی جنبش«دارای 

بينجامـد، بلكـه » عمـل«مستقيم بـه توليـد طور بهنتوانسته محرك گردد و  تنهايى به» عقل«

ی »بـاور«بـه » ميـل«و پـس از ايجـاد ) بستنىبودن  شيرين( درابتدا حقيقتى را درك كرده

   .كنند» عمل«اند توليد  در اتحاد با يكديگر توانسته» باور«و » ميل« مبدل گشته است كه

» عقل چگونه توانسته است به سوی ميل رو كنـد؟«تر در اينجا آن است كه  پرسش مهم

 رسـالههـای  كردن ترتيـب كتاب خود از خواننده دربارۀ وارونه  پاسخ را هيوم در درخواست

 »عمل« يك در تأمل از حاصل نارضايتى يا يتطبيعت آدمى، احساس رضا. قرار داده است

هيـوم در ايـن بخـش از  .باشـد انگيزۀ محـرك تواند مى كه است »اخلاقى خصلت«يا يك 

های اخلاقـى  قضـاوت: های اخلاقى را به دو دسته تقسيم كـرده اسـت كتاب سوم، قضاوت

نظــر از م» عقــل«هــای  گــرفتن ويژگى بــا در نظر. های اخلاقــى انگيزشــى عــادی و قضــاوت

او در . توانـد بـرای تغييـردادن چيـز ديگـری اسـتفاده شـود تنهايى نمى گريان، عقـل بـه عقل

گرايـان ادعـا  قسمت يك از بخش يكم كتاب سوم، ناتوانى قطعى عقـل را در مفهـوم عقل

بـه بـاور . )Hume, 2009: 41-42(داند  های اخلاقى انگيزشى مى را متعلق به قضاوت كند و آن مى

تواند نقشى در ايجاد  اش نمى گرايان به دليل ويژگى تغييرناپذيری فهوم عقلهيوم عقل در م

از . )همـان(تواند مبحثـى بـرای عقـل باشـد  نمى» اخلاق انگيزشى«رو،  انگيزه ايفا كند، از اين

صـراحت ضـعف قطعـى عقـل را بيـان  توان دريافت هر جا كـه هيـوم به های فوق مى نوشته

عكس، هـر جـا كـه وی ادعـا  بوده است و بـه» گرايان عقل عقلِ «كند، مراد وی از عقل،  مى

عقـلِ «تأثيرگذار باشد، مراد وی از عقـل، » عمل«تواند بر  تنهايى نمى كرده است كه عقل به

گرايانـه در كتـاب  بوده است و اين همان ديدگاه معتدل هيوم در بـاب اخـلاقِ عقل» عادی

  . است تحقیق در باب اصول اخلاقی

را پـيش » احسـاس«و » عقـل«ديم، هيوم در ايـن كتـاب نيـز مباحـث طور كه دي همان

، ترتيـب ها كتابكردن ترتيب  وارونه رۀاگر مطابق با درخواست هيوم دربا. كشيده است

 سـازيم،را وارونه كنيم و ذهـن خـود را از مباحـث موجـود در كتـاب اول و دوم خـالى 
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ز هسـتند كـه ايـن همـان گرايـان پيـرو خواهيم ديد در كتاب سوم احساس و عقـلِ عقـل

بـه سـراغ كتـاب دوم و اگر سپس  .گرايانه است عقل  اخلاق رهديدگاه افراطى هيوم دربا

رفتـه  مياندرپى شك و ترديدها از  گرايان با ضربات پى اول برويم، احساس و عقلِ عقل

  . )ضرهای اول و دوم مقالۀ حا بخش: نك(اند  شده ها كتابو طبيعت آدمى و عقلِ عادی فاتح اين 

برانگيز خـود در فلسـفۀ اخـلاق، يعنـى  تر گذشت هيـوم اثـر مناقشـه گونه كه پيش همان

بود و آن نيز برمبنای كتـاب  رسالهكه بازنويسىِ كتاب سوم  راتحقیق در باب اصول اخلاق 

گرايـان  گرايان و عقل های ميـان احسـاس است، با توجه به جدالرساله، یعنی انفعالات دوم 

صراحت هم عقل و هـم احساسـات را  هيوم در اين اثر به. ى آغازيده استدر مباحث اخلاق

كنـد كـه فقـط  وی در ايـن اثـر بيـان مى. عنوان منشأ امور اخلاقـى در نظـر گرفتـه اسـت به

كردن  بكشـانند، امـا مـا بـرای هـدايت» عمـل«توانند ما را به سوی  انفعالات و احساسات مى

  . نيازمند هستيم »عقل«يح به احساساتمان جهت گرايش به سمت اهداف صح

نيازمنـد » عمل«گرايان زمانى صحيح است كه  هيوم در اين اثر معتقد است ايدۀ احساس

های اخلاقى  گرايان نيز زمانى صحيح است كه قضاوت باشد و ايدۀ عقل» انفعال يا احساس«

د زيبـايى مطابق مثال هيـوم، اگـر كسـى بـا شـما در مـور. )Hume, 1751: 123(قابل بحث باشند 

توانيد به وی بگوييد تا قضاوتش تغيير  درخت يا خورشيد موافق نباشد، دانستن آنچه كه مى

اسـت و احسـاس » عقـل«، نيازمند »احساسِ مناسب«كردنِ  احساس. كند، بسيار دشوار است

» عقـلِ «كنـد  هيـوم در ايـن كتـاب، ادعـا مى. كمك استدلال تصحيح شود تواند به غلط مى

حاصـل از تمـايز » عقـلِ «ها و نيـز  ای از احتمالات يا اسـتدلال كمك زنجيره هآمده ب دست به

  .)ibid.: 129(بينجامد » عمل«تواند به توليد  ميان اخلاق خوب و بد مى

  گيری  نتيجه

معرفـت بشـری، بـا  دهندۀ تـرين منـابع شـكل اعتبارسـاختن مهم بىظـاهر بـا  فلسفه هيوم به

هيوم به مسائل  ىتوجه بى. كند مىوپنجه نرم  دست گرايى شكاكيت برآمده از بطن تجربه

اثر او، كه هدف وی را در  ترين مهم ماندن امور غيرتجربى و سبك نگارشِ  معلقدينى، با 
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گرايـى  هـا بـه سـمت تجربـه كتابترتيـب  درانسـجام منطقـى  نبوددليل  ذهن خواننده به

مـا در ايـن مقالـه . او زد ۀگرای ملحد را بر پيشـانى فلسـف سازد، مُهرنشان شك متمايل مى

طبيعـتِ  رسـاله،بـرای علـمِ اخـلاق در كتـاب سـوم بودن  نيوتن هدفنشان داديم هيوم با 

خـود را از ۀ فلسف ،مبنايى برای معرفتِ آدمى معرفى كرده و با اين عمل عنوان بهآدمى را 

 ربيـانگاين نوشـتار  همچنين. يانه سوق داده استگرا طبيعتگرايانه به سمت  موضع شك

انكار وجـود   منزله انديشى به دليل مصلحت به ،هيوم به مسائل دينى نپرداختنآن است كه 

اهـداف هيـوم از سـوی  نـۀياگرا طبيعت ـ گرايانه بندی شك حال، تقسيم با اين. خدا نيست

بايـد بگـوييم،  ،همـين دليـل به. دهد مىمنتقدان، به كلِ نظام فلسفى هيوم ظاهری دو پهلو 

كـه تـلاش  تفكـر هيـوم، بـرای چيـزی نـهياگرا طبيعتگرايانـه و  ابعاد شكهر دو  ظاهر به

مخالف  وجود، ذاتاً   اما با اين .آورد، به ميزان برابر ضروری و مهم هستند دست به كند مى

بـرای  گرايى شك كردادعا  توان مىدر اين مقاله،  مطرحبراساس شواهد . ناپذيرند و وفق

است؛ منبعى كه آن را در طبيعت انسـان  بع سوم شناختهيوم پلُى برای يافتن و معرفى من

فيلسوفى شكاك جايز نخواهد بـود،  عنوان بهبرهمين اساس، بررسى هيوم  .يافت توان مى

  .گرای عقلانى بناميم اخلاق كه هيوم را فيلسوف بلكه بهتر آن است
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  تصورپذیری و توجیه باور وجهی؛ دفاع از مدل یبلو
  *پور على نسب مسعود ضياء

  چكيده

پـذيری يـك گـزاره،  شناسى وجهى اين است كـه تخيل يك ايده بسيار معروف در معرفت

نمــای امكــان را برحســب پــذيریِ راه يبلــو تخيل. راهنمــای خــوبى بــرای امكــان آن اســت

، عليـه »پذيری، تصور و معرفـت وجهـى تخيل«فيوكو در مقاله . كند تصورپذيری تحليل مى

ايـراد . كنـد شناسـى وجهـى اسـتدلال مى پذيری مبتنى بـر تصـور در معرفت استفاده از تخيل

توانـد در مـورد اينكـه دقيقـاً چـه  نخست فيوكو ناظر به اين نظر يبلـو اسـت كـه شـخص مى

كــه چنــين  آنجا كنــد از فيوكــو اســتدلال مى. را در برابــر ذهــنش آورده اشــتباه كنــد جهــانى

افزون بر اين، فيوكـو . انجامد، بايد كنار گذاشته شود ديدگاهى به نتايج غيرقابل پذيرش مى

بودن  شناسـى وجهـى اسـتدلال كنـد، از مشـروع برای اينكه عليه كاربستِ تصور در معرفت

كردن در تصـور مجـاز  از نظـر او، وضـع. بـرد احث وجهى سود مىاستفاده از مواضعه در مب

شـود كـه جهـان ممكنـى را در نظـر بگيـرد، شـخص  است و وقتى از شخصـى خواسـته مى

گيـرد  فيوكو از اين امر نتيجـه مى. خواهد در نظر بگيرد وضع كند تواند جهانى را كه مى مى

پـذيری مبتنـى بـر تصـور  ين، تخيلپذير خواهـد بـود و بنـابرا قابل فهمى تخيل  كه هر گزاره

های فيوكـو  در اين مقاله، از مدل يبلو در برابر اشـكال. تواند راهنمايى برای امكان باشد نمى

  .ها بر مدل يبلو وارد نيست كدام از اين اشكال دهم هيچ كنم و نشان مى دفاع مى

  ها كليدواژه

  .پذيری، تصور، مواضعه شناسى وجهى، امكان، تخيل معرفت

                                                            
 22/02/1397: تاريخ پذيرش  27/01/1397: تاريخ دريافت

  masoud.zia@gmail.com  های بنيادی فلسفه تحليلى، پژوهشگاه دانش پژوهشگر پژوهشكده *

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
  1397سال بيست و سوم، شماره دوم، تابستان 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 23, No. 2, Summer, 2018 
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  مهمقد

  های فلســفى، يكــى از مقــدمات اســتدلالْ ادعــای امكــانِ يــك در بســياری از اســتدلال

ها معتبرند، اما برای اينكه به نتيجـه اسـتدلال معرفـت  بسياری از اين استدلال. گزاره است

  ، بايـد مقدمـه امكـانى را بـدانيم)كم باورمـان بـه آن موجـه باشـد يـا دسـت(داشته باشيم 

های  واسـطه اسـتدلال شناسى وجهى تنهـا به اهميت معرفت). باشد يا باورمان به آن موجه(

ــور ــتن ام ــا نداش ــتن ي ــان داش ــز از امك ــره ني ــات روزم ــه در مكالم ــت، بلك ــفى نيس   فلس

هـایِ مـا متـأثر از توانـايى مـا در تشـخيص  گيـری افزون بر آن، تصـميم. كنيم صحبت مى

ای ممكن اسـت  ه گزارهدانيم ك پرسش از اينكه ما چه زمانى مى. امكان و ضرورت است

ای موجـه هسـتيم، در گـرو پاسـخ بـه پرسـش  يا در چه شرايطى در باور به امكانِ گـزاره

آيـا «شناختى اين پرسش است كه  پرسش قابل طرح پيش از مسئله معرفت. ديگری است

طبـق . »كنيم؟ كنيم، درباره واقعيت مستقل از ذهـن صـحبت مـى وقتى از امكان بحث مى

پـس ايـن پرسـش . های عالم هسـتند ز فيلسوفان، امور وجهى از واقعيتديدگاه بسياری ا

پاسـخ . توان به امكان برخى امور معرفت يا باور موجه پيدا كرد شود كه آيا مى مطرح مى

اسـت   شـناختى آری به اين پرسش، زمينه را برای طرح پرسش بعدی كه پرسـش معرفت

  .كند فراهم مى

ــروف در معرفت ــيار مع ــده بس ــه تخيلشن يــك اي ــن اســت ك ــذيری  اســى وجهــى اي پ

)conceivability (طرفداران ايـن آمـوزه . يك گزاره، راهنمای خوبى برای امكان آن است

پذيری يك گزاره بـاور  مثل اينكه تخيل(ای وجود دارد  پذيری و امكان رابطه كه بين تخيل

ان از ، در گـام نخسـت بايـد مشـخص كننـد كـه منظورشـ)كنـد به امكـانِ آن را موجـه مى

پذيری را راهنمـای  يبلو يكى از مشهورترين فيلسوفانى است كه تخيل. پذيری چيست تخيل

تحليـل ) imaginability(پذيری را برحسب تصـورپذيری  تخيل) 1993(يبلو . داند امكان مى

عليـه اسـتفاده از ) 2007(» پـذيری، تصـور و معرفـت وجهـى تخيل«فيوكو در مقاله . كند مى

هايى  فيوكـو اشـكال. كند شناسى وجهى استدلال مى ى بر تصور در معرفتپذيری مبتن تخيل

پـذيری برحسـب  تخيل  كند كه به باور او تنها تحليل وارد مى) 1993(به مدل پيشنهادی يبلو 
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ــكال 1.تصــور اســت ــن اش ــه تخيل نتيجــه اي ــر تصــور، در  ها آن اســت ك ــى ب ــذيری مبتن پ

  .شناسى وجهى جايگاهى ندارد معرفت

ــواگن  ســناريوی آهــن شــفافِ ونفيوكــو از  ــه ســناريوهای ) 1998(اين ــو ب و نقــد يبل

اينواگن و يبلو معتقدند  گيرد كه ون پيشنهادی برای تصورِ نقيضِ حدس گلدباخ نتيجه مى

. تواند در مورد اينكه دقيقاً چه جهانى را در برابر ذهنش آورده اشتباه كند كه شخص مى

ی هـا انى دربـاره چگـونگى دسترسـى بـه جهفـرض خاصـ از نظر فيوكو اين امر بـر پيش

اينـواگن و يبلـو دربـاره  كند كـه اگـر ديـدگاه ون فيوكو استدلال مى. ممكن مبتنى است

انـد، قابـل  وضوح ممكـن هايى كه به گاه گزاره آن ،بود درست مى ها اندسترسى ما به جه

سى وجهـى شنا فيوكو برای اينكه نشان دهد تصور جايگاهى در معرفت. بودند تصور نمى

ــدارد، مشــروع ــتفاده از مواضــعه بودن  ن ــادآوردر مباحــث وجهــى را ) stipulation(اس  ي

توانـد وضـع  جاز اسـت و شـخص مىدر تصور مُ كردن  فيوكو معتقد است وضع. شود مى

اگر نظر فيوكو درباره اين موضوع درسـت . آورد كند كه چه جهانى را در برابر ذهن مى

ّ  قابـل  گاه هر گزاره باشد، آن نتيجـه  پـذير خواهـد بـود و در لفهمـى بنـابر مـدل يبلـو تخي

از مـدل  ،در اين مقالـه. تواند راهنمايى برای امكان باشد پذيری مبتنى بر تصور نمى تخيل

او به  های اشكاليك از  دهم هيچ كنم و نشان مى فيوكو دفاع مى های اشكاليبلو در برابر 

مـدل يبلـو را دوم،  دامـه مقالـه و در بخـشبـرای ايـن منظـور در ا. مدل يبلو وارد نيسـت

پـذيری نقـيض حـدس گلـدباخ و  سپس نظر يبلو دربـاره تخيل. كنم معرفى مى اختصار هب

را كـه مبنـای » آهن شفاف وجود دارد«پذيری گزاره  ديدگاه ون اين واگن درباره تخيل

فيوكـو  های اشـكال سوم،در بخش . كنم اشكال اول فيوكو به ديدگاه يبلو است، نقل مى

ــه مــدل يبلــو را تقريــر مــى ــه بررســى  ســپسكنم و  ب ــردازم و  فيوكــو مى های اشــكالب پ

  . كنم فيوكو را ارائه مى های اشكالهايم در دفاع از مدل يبلو در برابر  استدلال

                                                            
و ) 2010(كونـگ . كنـد پذيری مفيدِ معرفت وجهـى را بـر حسـب تصـور تحليـل مى نيز تخيل) 2005(گيرسون . 1

بـرای مطالعـه . انـد شناسى وجهى مبتنى بر تصور ارائه كرده هايى از معرفت نيز مدل) 2011(ايچيكاوا و جارويس 

نيز برای مطالعه مقـالات بيشـتر  ؛2016: كونگ: های وجهى مبتنى بر تصور نك شناسى تر درباره انواع معرفتبيش

  .به ويراستاری جندلر و هاثورن) 2002( پذیری و امکان تخیل: شناسى وجهى، نك در زمينه معرفت
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  مدل يبلو برای توجيه باورهای وجهى. 1

ــه  ــو در مقال ــا تخيل«يبل ــت؟ آي ــان اس ــه امك ــايى ب ــذيری راهنم ــود را»پ ــل خ از  ، تحلي

 ،از نظـر يبلـو. ددهـ وجهى مناسب است، ارائه مىشناسى  ای كه برای معرفت پذيری تخيل

 appearance of( »نمــود امكــان«ای راهنمــای امكــان اســت كــه آزمــون  پــذيری تخيل

possibility( شناسـى  پـذيری بـه كـار معرفت تحليلـى از تخيل ،يبلـو بـاوربـه . را بگذراند

، نمود امكـان بـرای مـا حاصـل شـود؛ يعنـى بـه p ۀگزار كردنِ  آيد كه با تخيل وجهى مى

ای كــه يبلــو بــرای  پيشــنهاد نهــايى. )Yablo, 1993: 4-7(ممكــن اســت  pنظرمــان برســد كــه 

  :د به صورت زير استده ی ارائه مىناپذير تخيلپذيری و  تخيل

ن پذير است، اگر من بتوانم جهانى را تصور كنم كه به باورِ م برای من تخيل pگزاره 

  .باشد p 1مُثبتِِ 

است، اگر من نتـوانم جهـانى را تصـور كـنم كـه بـاور  ناپذير تخيلبرای من  pگزاره 

 ناپـذير تخيلبـرای مـن  pتر، گـزاره  بـه بيـان روشـن. است pنداشته باشم آن جهان مبطلِ 

  .)(ibid.: 29است  pتوانم تصور كنم، به باورِ من مبطلِ  است، اگر هر جهانى را كه مى

توضيح آنكه از نظـر يبلـو تصـور . ورد نظر يبلو در اين تحليل تصور شيئى استتصور م

، »آنجا ببـری پشـت پـرده اسـت«ای باشد يا شيئى؛ برای مثال، اين تصور كه  تواند گزاره مى

يبلـو يـادآوری . (ibid.: 27)، تصـور شـيئى اسـت »ببـر«ای است؛ اما تصورِ خـود  تصور گزاره

) imaging(كردن  همان تصويرسـازی» تصوركردن«لسوفان از كند كه منظور برخى از في مى

كردن  از نظر يبلو، تصـور. آوردن يك بازنمايى حسى مناسب است ذهن معنای به است كه به

همچنين برای تصوراتِ مختلـف نيـاز بـه . نيازی به آوردن تصوير ذهنى در برابر ذهن ندارد

پــذيرد كــه گــاهى  بنــابراين يبلــو مى. (ibid.: 27, f.n. 55)تصــويرهای ذهنــى مختلــف نــداريم 

پـذيرد ايـن  آنچـه وی نمى. تصوركردن متضمن آوردن تصوير ذهنى در برابـر ذهـن اسـت

كند قائل  صراحت بيان مى كه به است كه محتوای تصور صرفاً اين تصوير است و البته چنان

                                                            
عنوان معـادلِ فارسـى  به) »كردن اثبات«يا (» اثبات«در اينجا به اين دليل است كه از واژه » مُثبتِ«گيری واژه  كار به 1.

»verify «استفاده شده است.  
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  1.است كه تصورِ بدون تصوير ذهنى هم داريم

است، يعنى من باور دارم  pكه جهانِ تصورشده مُثبتِِ  از نظر يبلو وقتى من باور دارم

   2.(Yablo, 1993: 30)بود  صادق مى pداشت،  كه اگر جهانى مانندِ آن وجود مى

به نظر من، نقد اين تحليل آن است كه صـرف اينكـه بـاور دارم كـه جهـان تصورشـده 

كم بايد باور موجـه يـا  تكافى نيست و دس pكردن باورِ به امكانِ  است، برای موجه pمُثبتِِ 

البته تحليـل . است pام، مُثبتِ  باور شهودی داشته باشم كه جهانى كه موفق به تصورش شده

: نويسـد اينـواگن در مـورد تحليـل يبلـو مى ون. يبلو به گونۀ ديگری نيز تفسـير شـده اسـت

جهـانى  رسـد بـه نظـرم مىكـه سادگى جهانى است  است، به pجهانى كه به باورِ من مُثبتِِ «

را » نظررسـيدن به«و با توجه به اينكه  )Van Inwagen, 1998: 77(» درست است pباشد كه در آن 

اينــواگن نقــل كــرديم،  گــاه بنـابر آنچــه از ون معنای شهودداشــتن بفهمــيم، آن تـوانيم بــه مى

ر پـذي بـرای مـن تخيل pگزاره «گونه بيان كرد كه  پذيری را اين توان تحليلِ يبلو از تخيل مى

و در ايـن » اسـت pاست، اگر من بتوانم جهانى را تصور كنم كه به باورِ شهودیِ من مُثبـِتِ 

  . شده به تحليل يبلو وارد نخواهد بود صورت، ديگر انتقاد گفته

؛ پذيری به صورت فوق در آزمون نمـود امكـان موفـق اسـت از نظر يبلو تحليلِ تخيل

پـذير  را تخيل pمكـان اسـت و شخصـى كـه پذيری با اين تحليل شامل نمود ا تخيل يعنى

  .(Yablo, 1993: 30)ممكن است  pشود كه  واسطه عملِ تخيل بر او نمايان مى به ،بيابد

   ناپذيری، حدس گلدباخ تصميم )الف

  : كند گونه بيان مى پذيری را اين طور كه گفته شد، يبلو شرط كافى تخيل همان

                                                            
نظريه تصوری كه تصوير را جـزء ذاتـى تصـور بدانـد، . رسد تصوير ذهنى ندارند نظر مى ها، به در بعضى موقعيت. 1

رد كـه ای دا كردن اينكـه كلينتـون ميـل پنهـانى هايى را بايد غيرممكن بشـمرد؛ مـثلاً تصـور تصور چنين موقعيت

هـا از  طور ذهنـى اسـت؛ مثال يا تصور اينكه كلينتون در حال انجام محاسبات بودجـه بـه. خواننده مشهوری شود

  .(Kind, 2001: 103)ايمى كايند هستند 

ای را اثبـات  يـك جهـان گـزاره«: نويسد در مورد اينكه چه زمانى يك جهان مُثبتِِ يك گزاره است، فيوكو مى. 2

  .(Fiocco, 2007: 369)» بود بود، آن گزاره صادق مى آن جهان جهان واقع مى كند وقتى كه اگر مى
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  . )(CON است pمن مُثبتِِ توانم جهانى را تصور كنم كه به باورِ  مى

  :ی از ديدگاه يبلو اين استناپذير تخيلهمچنين، شرط كافى 

 بيـانبـه . است pتوانم جهانى را تصور كنم كه باور نداشته باشم آن جهان مبطلِ  نمى

  .(INC) است pتوانم تصور كنم، به باورِ من مبطلِ  تر، هر جهانى را كه مى روشن

دهنـد؛ بـه ديگـر  همـه فضـای منطقـى را پوشـش نمى (INC)و  (CON)گويد   يبلو مى

ای ماننـد  بسا گزاره بر اين اساس، چه. سازگار است (INC)با نقيض  (CON)سخن، نقيض 

p توانم جهانى را تصـور  ناپذير؛ به اين صورت كه اولاً، نمى پذير باشد و نه تخيل نه تخيل

هـايى را تصـور  تـوانم جهان ، مى؛ و ثانيـاً )CONنقيض (است  pكنم كه به باورِ من مُثبتِِ 

ــلِ  ــه مبط ــدارم ك ــاور ن ــه ب ــنم ك ــيض (اســت  pك ــين گزاره). INCنق ــو چن ــايى را  يبل ه

ای در يكـى از سـه  رسد كه از ديـدگاه يبلـو، هـر گـزاره به نظر مى. نامد ناپذير مى تصميم

سـه  گيرد و تـداخلى نيـز ميـان ايـن ناپذير قرار مى ناپذير و تصميم پذير، تخيل دستۀ تخيل

  .(Yablo, 1993: 30-31) 1دسته وجود ندارد

و نقد يبلو به سـناريوهای پيشـنهادی ) 1998(اينواگن  كه سناريوی آهن شفافِ ون آنجا از

های فيوكو به مدل يبلو است، اين دو  برای تصورِ نقيضِ حدس گلدباخ، مبنای يكى از اشكال

يبلـو يـادآوری  3.ناپذير اسـت ميماز نظر يبلو تص 2نقيض حدس گلدباخ. كنم مثال را نقل مى

                                                            
 نتيجـه تركيـب عطفـى انـد و در ناپذيری پـذيری و تخيل ترتيب شـرايط كـافىِ تخيل به INCو  CONگفتنى است . 1

)~CON ( و)~INC (شرط  الاصول ممكن است نكته اينجاست كه على. بودن خواهد بود ناپذير شرط لازم تصميم

بنابراين، ممكن . ناپذيری طور برای تخيل وجود داشته باشد و همين) CONبجز (پذيری  كافىِ ديگری برای تخيل

امـا . را INCرا بـرآورده كنـد و نـه  CONپذير باشد، ولى نـه شـرطِ  داشته باشيم كه تخيل qای مانند  است گزاره

 qناپذيری وجــود داشــته باشــد، بايــد گفــت  يمپــذيری و تصــم كــه قــرار نيســت همپوشــانى ميــان تخيل ازآنجايى

بودن نيسـت و تنهـا  پذير ، شرط كافى برای تصميم)INC~(و ) CON~(پس، تركيب عطفىِ . ناپذير نيست تصميم

را ) INC~(و ) CON~(آيـد كـه وی عطـفِ  هـای يبلـو بـر مى با اين همه، از برخـى عبارت. شرط لازم آن است

به ترتيب  INCو  CONشده،  برای رفع اين اشكال كافى است در مدلِ ارائه. كند ناپذيری تلقى مى تعريف تصميم

رسد كه چنين تغييری بـا ديگـر مباحـثِ  به نظر مى. شمار آيند ناپذيری به پذيری و تخيل شرط لازم و كافىِ تخيل

  .يبلو سازگار باشد و مشكلى پيش نياورد

  .جمع دو عدد اول نوشت توان به صورت حاصل مى تر از دو را بنا بر حدس گلدباخ، هر عدد زوجِ بزرگ. 2

ملكه سبا برای آزمـودن : مثال ديگر چنين است. زند ناپذيرند، دو مثال مى هايى كه به نظرش تصميم يبلو از گزاره. 3

خواهد ميان دو شىء كه يكى گل است و ديگری مجسمه مومى همسان بـا آن گـل،  هوش سليمانِ نبى از او مى
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به بـاور يبلـو، . پذير است كند كه به نظرِ بسياری از فيلسوفان، نقيض حدس گلدباخ تخيل مى

استدلال يبلو ). ناپذير پذير است و نه تخيل نه تخيل(ناپذير است  نقيض حدس گلدباخ تصميم

ايى هسـتند كـه بـه طـور گمـان سـناريوه بى: گونه توضـيح داد توان اين برای اين مدعا را مى

ندارم كه نقـيض حـدس گلـدباخ در ) موجه(توانيم تصورشان كنيم، اما من باور  واضحى مى

تـوانم تصـور كـنم كـه  راحتى مى من بـه: يك سناريو اين است 1.اين سناريوها درست است

دانان آن عدد را  كند و همه رياضى را چاپ مى nچاپگر متصل به رايانه، عدد زوجِ نامشخصِ 

ندارم كه نقيض حدس ) موجه(اما من باور . كنند مثال نقضى برای حدس گلدباخ قلمداد مى

توانـد درسـت  گلدباخ در اين سناريو درست است؛ زيرا همه آنچه در اين تصـور هسـت مى

حال حدس گلدباخ هيچ مثالِ نقضى نداشته باشد؛ يعنى ممكـن اسـت در ايـن  باشد و درعين

در . عنوان مثالِ نقض حدس گلدباخ پذيرفته باشـند را به nباه عدد اشت دانان به موقعيت رياضى

گيـرد  كند و با بررسى اين سناريوها نتيجه مى ادامه، يبلو چند سناريوی ديگر را هم مطرح مى

دهـد كـه  ديگر، همين سناريوها نشان مى سوی از. پذير نيست كه نقيض حدس گلدباخ تخيل

های تصوری يادشده  من باور ندارم كه موقعيت(ست ناپذير هم ني نقيض حدس گلدباخ تخيل

  .)ibid.: 31-32(ناپذير است  ، و بنابراين تصميم)مبطل نقيض حدس گلدباخ هستند

                                                                                                                                                              
  

ملكه يكى را به نام ژاكوب به سليمان معرفى كرده و ديگـری را . گل است و كدام مجسمهتشخيص دهد كدام 

) گـل مـومى(دهد كه ژاكوب گل مصنوعى  در نهايتِ داستان، سليمان به كمك زنبور تشخيص مى. به نام عيسو

ب گلبـرگ اما پرسش اين است كه پيش از اين تشخيص، آيا سليمان اين را كه ژاكو. (Yablo, 1993:12)است 

يافت يا خير؟ از نظر يبلو بر اساس شواهد موجود، سليمان اين موضوع را تصميم ناپـذير  پذير مى دربياورد، تخيل

تواند موقعيتى را تصور كند كه ژاكوب چيزی ماننـد گـل تـازه درآورده اسـت،  از نظر يبلو، سليمان مى. يابد مى

  .(ibid.: 31)درآورده است  ولى او باور ندارد كه در آن موقعيت ژاكوب گل تازه

تعبيـر يبلـو كمـابيش ايـن اسـت كـه . شـود انـدكى تفـاوت دارد تعبير يبلو در اينجا با آنچه در مـتن گـزارش مى. 1

نقـیض حـدس گلـدباخ در آنهـا كدام سناريويى نيسـتند كـه  توانيم تصور كنيم، هيچ وضوح مى سناريوهايى كه ما به
كه در بالا گذشت، مطـابق  اما چنان). پردازد ريو، به توضيح اين مدعا مىاو سپس با بررسى چند سنا( صادق باشد

داشـته باشـم ) موجه(باور پذير است كه بتوانم سناريويى را تصور كنم كه  در صورتى تخيل pديدگاه يبلو، گزاره 
p سـناريويى كـه پذيری بايد نشان داد كه بـه ازای هـر  به همين ترتيب، برای نفى تخيل .در آن سناریو صادق است

در  pنه اينكه به ازای هر سناريوی تصورشده، ( در آن صادق است pندارم که ) موجه(من باور توانم تصور كنم،  مى
ام تـا بـا  به همين دليل، در اين بحث، ديدگاه يبلو را بـا اعمـال تغييراتـى گـزارش كـرده). آن سناریو صادق نیسـت

  .نطباق كامل داشته باشدناپذيری ا تعريف او از تخيل پذيری و تصميم
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  اينواگن ونسناريوی آهن شفاف ) ب

فيوكو به مدل يبلـو  های اشكالاينواگن مبنای يكى از  سناريوی آهن شفافِ ون كه آنجا از

آن بـا مـدل  نسـبتاينواگن و  اختصار موضع ون به تر پيش ولى ،كنم است، آن را نقل مى

  .كنم يبلو را معرفى مى

او در . دانـد اينواگن تبيين يبلو برای توجيهِ باور امكانى را گامى در راه درست مى ون

كوشد نشان دهد كه پذيرش مـدل يبلـو بـه  مى» شناسى وجهى معرفت«بخش پايانى مقاله 

نه به اين مـدل «: گويد انجامد، يا چنان كه خود مى مى شناسى وجهى موضعِ او در معرفت

كنم توضيح دهـم كـه چـرا معتقـدم  كنم، بلكه سعى مى كنم و نه از آن دفاع مى حمله مى

  . (Van Inwagen, 1998: 77)»گرایِ وجهى باشد هر كسى كه اين مدل را بپذيرد، بايد شك

ما اكثـر «كند كه  معرفى مىگونه  اينواگن موضع خود را درباره معرفت وجهى اين ون

هايى را كه در زنـدگى روزمـره و در علـم و  دانيم؛ گزاره های وجهى را مى اوقات گزاره

های وجهى مهم سه  ای مثل مقدمه های وجهى آيد، اما گزاره حتى در فلسفه به كارمان مى

قــوای  كم بــا اســتفاده از دســت(تــوانيم بــدانيم  دانيم و نمى را نمــى 1مــان اســتدلال امكانى

گرايى وجهــى  مــن ايــن موضــع را شــك). گرفتن از شــهادت خودمــان و بــدون كمــك

  .)ibid.: 69(» ام ناميده

آهـن شـفاف وجـود «اينواگن در استدلال بر موضع خود وضعيت وجهـى گـزاره  ون

از نظـر . ناپذير پذير است و نه تخيل از نظر او اين گزاره نه تخيل. كند را بررسى مى» دارد

هايى را تصور كنيم كه در آنها گاوهای ارغوانى يـا آهـن  توانيم جهان ما نمىاينواگن  ون

كردن موفق نخواهد بـود،  كند يا در تصوراقدام هركه به چنين كاری . شفاف وجود دارد

رسـد جهـانى اسـت كـه در آن شـىء  يا جهانى را تصور خواهد كرد كه صرفاً به نظر مى

                                                            
های وجهى اسـت كـه بيشترشـان  خوانيم كه فلسفه سرشار از استدلال اينواگن مى ون» شناسى وجهىِ  معرفت«در مقاله . 1

لحاظ منطقــى معتبرنــد و يكــى از مقدماتشــان، يعنــى مقدمــه وجهــى بيشــتر از بقيــه  هــا را دارنــد كــه بــه ايــن ويژگى

ممكـن : انـد شان اين سـه گزاره شود كه مقدمه وجهى ی نمونه سه استدلال مطرح مىدر ادامه برا. برانگيز است مناقشه

ای نـه؛ ممكـن  است كه موجود كامل وجود داشته باشد؛ ممكن است كه من وجود داشته باشـم و هـيچ چيـز مـادی

  .(Van Inwagen, 1998: 67-68)است مقدار خيلى زيادی رنج بدون هيچ تبيينى وجود داشته باشد 
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تصـور . كند دعا، وی چند سناريو را بررسى مىبرای توضيح اين م. مورد نظر وجود دارد

در (كنيد كه شخصى در حال سخنرانى برای دريافت جايزه نوبل اسـت و چيـزی را كـه 

اينواگن، با  زعم ون به. دهد رسد، نشان مى ای از شيشه به نظر مى شبيه به توده) تصورات ما

ن جهـان، جهـانى ايم، ولـى ايـ تصور اين سناريو ما درواقـع يـك جهـان را تصـور كـرده

دهـد  اين تصور، بنابر مدل يبلـو نشـان مى. نخواهد بود كه در آن آهن شفاف وجود دارد

. است، ولى آن گزاره، يك گزاره فصـلى خواهـد بـود» ممكن«كه يك گزاره مشخص 

جامعـه علمـى . آهن شفاف وجود دارد«: های اين گزاره فصلى عبارتند از بعضى از مؤلفه

دان  يـك فيزيـك. پندارند كه آهن شـفاف وجـود دارد اند و مى های فريب خورد گونه به

بـه . »كند آهن شفاف ساخته، هدف يك شوخى قرار گرفتـه اسـت هوش كه فكر مى كم

اينـواگن  ون. دانيم كـه ايـن گـزاره فصـلى ممكـن اسـت واقع مـى اينـواگن مـا بـه نظر ون

های  از ايـن مؤلفـه توانيم با تـلاش بيشـتر در تصـورمان بعضـى شك مى بى«پذيرد كه  مى

ولى اين امر مؤلفه دوم، يعنى فريب بزرگ كل جامعه علمى . ... نامطلوب را حذف كنيم

اينواگن، راهِ حذف فريبِ بزرگ از تصـورمان ايـن اسـت  از نظر ون. »كند را حذف نمى

كه تصورمان تا سطح جزئيات ساختاریِ قابل مقايسه با تصوراتِ دانشمند فيزيك حالـت 

  .(ibid.: 79-80)پى تببين ابر رسانايى است جزئى شود جامد كه در

  ای اسـتدلال دانـد چگونـه بايـد بـرای چنـين نتيجـه اينواگن با اذعان به اينكـه نمى ون

  هـای فـوق در مـورد آهـن شـفاف و گـاو ارغـوانى گرفتـه ای را كـه از بحث كند، نتيجه

  هــانى راكــس ج بــه نظــرم واضــح اســت كــه اگــر هــيچ«: نويســد دهــد و مــى تعمــيم مى

ــد، آن ــوانى وجــود دارن ــا گاوهــای ارغ   گــاه تصــور نكــرده كــه در آن آهــن شــفاف ي

 ؛)يا وجـود نـدارد(كس جهانى را تصور نكرده كه در آن موجود كامل وجود دارد  هيچ

چيـز  ولـى هـيچ ،وجـود داردكننده  كه در آن تصور] تصور نكرده[جهانى را ] كس هيچ[

تصـور [جهـانى را  ]كـس هـيچ[، )ی وجـود نـداردچيز غيرمـاد يا هيچ(مادی وجود ندارد 

كه در آن مقادير زيادی درد و رنج هسـت بـدون آنكـه توضـيحى وجـود داشـته ] نكرده

  .)ibid.: 80(» باشد
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  فيوكو به مدل يبلو های اشكال .2

پـذيری برحسـب  عليـه تحليـلِ تخيل» پذيری، تصور و معرفت وجهى تخيل«فيوكو در مقاله 

پذيری برحسب تصـور، نخسـت  های تخيل فيوكو در بررسى تحليل .كند تصور استدلال مى

ــوه تشــكيل تصــوير ذهنــى در نظــر مى ــرد تصــور را ق ــا ايــن فهــم از تصــور، تحليــل . گي ب

 Sپـذير اسـت اگـر و تنهـا اگـر  تخيل Sبرای شخص  pگزاره : پذيری عبارت است از تخيل

. (Fiocco, 2007: 366)اسـت  pمُثبـِتِ  ای از موقعيتى ايجاد كند كه به باورِ او بتواند تصوير ذهنى

پذيری مبتنى بر تصوير ذهنى را مبنای كارامدی بـرای  تخيل) 1994(فيوكو به اقتفای تيدمن 

گويد كـه تحليـل يبلـو راه را بـر اشـكال  فيوكو مى. (ibid.: 367-368) 1داند معرفت وجهى نمى

فيوكـو يبلـو را تنهـا  2.شناسى وجهـى بسـته اسـت وارد بر كاربست تصوير ذهنى در معرفت

پـذيری را برحسـب تصـور  پـذيریِ مفيـدِ معرفـت وجهـى كـه تخيل فيلسوف طرفدار تخيل

ــابى وی تصــريح مى 3.كنــد تحليــل كــرده اســت، معرفــى مى ــلِ  كنــد كــه ارزي اش از تحلي

                                                            
در (های امور به صورت تصوير ذهنى قابل تصور نيستند  ال فيوكو و تيدمن اين است كه بسياری از وضعيتاشك. 1

 80مثـل موجـود كامـل، يـا عـدد اتمـى ). طور موسع و شامل صدا، بو، مزه و بافت فهميـد اينجا تصوير را بايد به

ذهنـى شخصـى كـه روپـوش سـفيد بسا كسى ادعـا كنـد بـا تشـكيل تصـوير  پذيرد كه چه تيدمن مى. داشتنِ طلا

 80تـوان عـدد اتمـى  كنـد، مى رسد جدول تنـاوبى اسـت اشـاره مى آزمايشگاه پوشيده و به چيزی كه به نظر مى

دقيقاً چه چيزی تصوير «آورد كه  از نظر تيدمن چنين پيشنهادی اين پرسش را پيش مى. داشتنِ طلا را تصور كرد

بـر حسـب تصـوير (پـذيری  تيع او فيوكو معتقدند تخيل يدمن و بهت. »آيد؟ ذهنى يك وضعيت امور به حساب مى

تواند برای هر گزاره  آيد؛ زيرا پرسش فوق پاسخ مشخصى ندارد و شخص مى به كار معرفت وجهى نمى) ذهنى

دلخواهى تصوير ذهنى بسازد و ادعا كند كـه وضـعيت امـور بازنمـايى شـده بـا گـزاره را تصـور كـرده اسـت و 

را با تصور دو شـخص كـه  2+2=5تواند گزاره غيرممكن  پذير است؛ مثلاً شخص مى ای تخيل درنتيجه هر گزاره

  .اند، تخيل كند خيره شده» اثباتى«با تعجب به 

های ممتنـع  آيد؛ زيرا با اين تحليل گزاره شناسى وجهى نمى پذيری به كار معرفت گمان چنين تحليلى از تخيل بى

 :Fiocco, 2007)های ممكن از ممتنع به كار برد  ذيری را برای تفكيك گزارهپ توان تخيل پذيرند و نمى هم تخيل

با تصاوير ذهنـى ذكرشـده در بـالا، بسـيار  2+2=5داشتنِ طلا و تصور  80های تصور عدد اتمى  مثال. (367-368

و رسد كه استدلال فيوكـ شبيه تصور چاپِ عدد زوج نامشخص در مثال نقيض حدس گلدباخ است و به نظر نمى

صـورت  های امـور به البته اينكه بسياری از وضـعيت. و تيدمن عليه تصور به صورت تصوير ذهنى پذيرفتنى باشد

  .تصويرذهنى قابل تصور نيستند، نكته درستى است و اين اشكالى برای تصور به صورت تصوير ذهنى است

  .(Yablo, 1993: 27, f.n. 55)كردن نيازی به تصوير ندارد  از نظر يبلو، تصوّر. 2

هايى از  نيـز مـدل) 2011(و ايچيكـاوا و جـارويس ) 2010(، كونـگ )2005(تر گذشـت گيرسـون  كه پيش چنان. 3

  .اند شناسى وجهى مبتنى بر تصور ارائه كرده معرفت
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  . (ibid.: 368)كند  پذيری برحسب تصور را بر ديدگاه يبلو متمركز مى تخيل

اينواگن و يبلو  بنابر اشكال اول، از اينكه ون. كند يبلو وارد مى فيوكو دو اشكال را به مدل

تواند در مورد اينكه دقيقاً چه جهانى را در برابر ذهنش آورده اشـتباه  معتقدند كه شخص مى

های ممكن  فرض خاصى درباره چگونگى دسترسى به جهان گيرد ايشان پيش كند، نتيجه مى

كردن مجاز است  اشكال دوم، در فرايند تصور وضع مطابق. دارند كه آشكارا نادرست است

قابل فهمى، جهانى را تصور كند كه مُثبـِت آن   تواند به ازای هر گزاره نتيجه شخص مى و در

كردن راهنمايى بـرای امكـان  بنابراين، تصور. گزاره است؛ هرچند گزاره يادشده ممتنع باشد

  1.دهم ح مىكامل شر طور در ادامه اين دو اشكال را به. نيست

  های ممكن  اينواگن درباره دسترسى به جهان فرض نادرست يبلو و ون پيش: اشكال يكم

اينواگن برای تصور آهن شفاف  سناريوی پيشنهادی ون گزارش پس از (ibid.: 372)فيوكو 

: گيـرد نتيجـه مى ،و نقد يبلو به سناريوهای پيشنهادی برای تصورِ نقيضِ حـدس گلـدباخ

توانـد در مـورد اينكـه دقيقـاً چـه  و يبلو هر دو معتقدنـد كـه شـخص مى اينواگن ون كه«

فيوكو نتايجى  باوربه . در جهل باشد يا اشتباه كنداست، برابر ذهنش آورده  جهانى را در

يعنـى (گيرنـد  های آهن شفاف و نقيض حدس گلدباخ مـى اينواگن و يبلو از مثال كه ون

، بـر )كـه دربرابـر ذهـنش آورده اشـتباه كنـدشخص درباره جهـانى بسا  چهاين نتيجه كه 

مطابق اين . ی ممكن مبتنى استها انفرض خاصى درباره چگونگى دسترسى به جه پيش

شود  كند، موفق مى وقتى شخصى به آوردن جهانى در برابر ذهنش اقدام مى«فرض،  پيش

دقيقى  طور بهبا لغات كيفى  صرفاً را در برابر ذهن بياورد كه ) يىها انيا دسته جه(جهانى 

جهـانى را در  2،گيری تصـور وجهـىكار بهشخص در  ؛ يعنى(ibid.: 373)» اند توصيف شده

                                                            
  .های فيوكو دفاع خواهم كرد گفتنى است در اين مقاله از مدل يبلو در برابر اشكال. 1

. (Fiocco, 2007: 370)بـرد  كار مى و برای اشاره به ديدگاه يبلو به) 2002(بع چالمرز ت را به» تصور وجهى«فيوكو . 2

دهد كه منظور چالمرز از تصور وجهى، تصوری است كه شخص بدون تصوير ذهنى وضـعيت را  او توضيح مى

ورد كند و منظور از تصور ادراكى، تصوری است كه شخص با آوردن تصوير در برابر ذهن وضعيت م تصور مى

  .(ibid.: 371)كند  نظرش را تصور مى
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توصيف كيفى دارد و سپس با وارسى و موشكافى در اينكه  صرفاً آورد كه  برابر ذهن مى

كنـد كـه چـه جهـانى را در نظـر  رسـند، تعيـين مى چيزها در اين جهان چگونه به نظر مى

  .گرفته است

 آنهـااگر ديدگاه . اينواگن نادرست است فرض يبلو و ون به نظر فيوكو، اين پيش هالبت

انـد،  ممكـن آشكاراهايى كه  گاه گزاره آن ،بود ها درست مى نادرباره دسترسى ما به جه

هـامفری شـدن  تلاش برای تصورِ وجهـى پيروز« :نويسد فيوكو مى. بودند قابل تصور نمى

شد كه در آن شخصى كه به نظـر هـامفری  مى منجر جهانى به صرفاً  .م1968در انتخابات 

هامفری نيكسون «برد يا جهانى كه در آن سرتيتر خبرها اين است  رسد انتخابات را مى مى

و هـر جهـان ديگـری كـه بـا لغـات كيفـى  ــ هـا اناما هر دوی ايـن جه ،»!را شكست داد

فيوكـو . »ات را باخته باشدسازگار است با اينكه خودِ هامفری انتخاب ـ توصيف شده باشد

پيـروزی هـوبرت هـامفری در انتخابـات «كند كه اشخاص قادرند دقيقاً امكـانِ  تأكيد مى

گيرد  با توجه به اين امر، فيوكو نتيجه مى. را در نظر بگيرند» 1968رياست جمهوری سال 

  .(ibid.: 374)اشتباه است  ها اناينواگن درباره دسترسى به جه كه ديدگاه يبلو و ون

  ند تصورضعه در فرايمجازبودن موا: اشكال دوم

از نظر . (.ibid)شود  مى يادآوراستفاده از مواضعه در مباحث وجهى را بودن  فيوكو مشروع

شـود كـه جهـان ممكنـى را در نظـر بگيـرد، شـخص  فيوكو وقتى از شخصى خواسته مى

هـانى را معرفـى جكردن  كنـد و بـا وضـع در نظر بگيرد وضع مى خواهد مىجهانى را كه 

نيسـت كـه شـخص  گونـه شده برقرار است و اين كند كه در آن جهان، محتوای وضع مى

جهان سـازگار اسـت بـه ذهـن آورد كـه كنندۀ  جهانى را كه به نظرش با توصيفِ معرفى

مجبور باشد به نحوی تعيين كند كه اين دقيقاً چه جهانى است كه او در نظر گرفته  سپس

  .است

آورد، ديگـر يـافتنِ  ضع كند كه چه جهانى را در برابـر ذهـن مـىزمانى كه شخص و

اين پرسش كه جهانِ تصورشده مثبت گزاره خاصى هست يا نه اصلاً كـار سـختى  پاسخِ 
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گيـرد كـه  فيوكـو نتيجـه مى. شده در آن جهان صادق اسـت گزاره وضع گمان بىنيست؛ 

 آنچـههـن اسـت و همـه فراخواندنِ يك جهان به ذ صرفاً گيری تصور وجهى كار بهاگر «

گـاه هـر جهـانى  جهانِ مورد نظر اسـت، آنكردن  لازم است برای چنين فراخوانى، وضع

مثال، مطابق نظر فيوكو برای اطمينان از معرفى  ؛ برای)ibid.: 375( »قابل تصور وجهى است

جهانى كه مثبت اين گزاره است كه هوبرت هامفری در انتخابات رياست جمهوری سال 

كافى اسـت وضـع كنـد جهـان ممكنـى را درنظـر  صرفاً شخص  .وز شده استپير 1968

پيـروز  1968گيرد كه در آن هوبرت هـامفری در انتخابـات رياسـت جمهـوری سـال  مى

  .شده است

جهانى را در نظر بگيـريم كـه در آن شخصـى در  بار ديگركه  خواهد مىفيوكو از ما 

معرفـى «بـه نظـر او . ن شـفاف اسـتكشف آهـ دليل بهدريافت نوبل  حال ايراد سخنرانىِ 

د كـه در انجامـ ی ناسازگار مىها انای از جه جهان به اين صورتِ كلى، در عمل به دسته

در بعضـى آهـن شـفاف وجـود دارد و در  تنهـادهد، ولـى  رخ مى يادشدههمه سخنرانى 

بـرای اطمينـان از معرفـى «بـه نظـر فيوكـو . (.ibid) »جامعه علمى فريب خورده است ديگر

كـافى اسـت  صرفاً هانى كه مثبت اين گزاره است كه آهن شفاف وجود دارد، شخص ج

 ،بنـابراين. گيرد كه در آن آهن شفاف وجـود دارد وضع كند جهان ممكنى را درنظر مى

نادرسـتى  ،به همـين صـورت. جهانى كه در آن آهن شفاف وجود دارد تصورپذير است

هـر جهـانى كـه شـخص بتوانـد  ،بـا چنـين روشـى. حدس گلدباخ هم تصـورپذير اسـت

. (ibid.: 375-376)» خواه ممكن باشـد يـا غيـرممكن ؛توصيفى از آن بسازد قابل تصور است

ی غيـرممكن فرقـى ها انی ممكن و جهها انجه ميانچون تصورپذيری  ،در اين صورت

  . (ibid.: 376)آيد  وجهى نمىشناسى  گذارد، به كار معرفت نمى

گونـه باشـد،  اگـر ايـن ، ولـىمجـاز اسـتكردن  ، وضعدر فرايند تصور اينكهخلاصه 

قابل فهمى، جهانى را تصور كند كه مُثبتِ آن گـزاره   تواند به ازای هر گزاره شخص مى

راهنمـايى بـرای امكـان كردن  بنـابراين، تصـور. است، هرچند گزاره يادشده ممتنع باشـد

  . نيست
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  فيوكو های اشكالدفاع از مدل يبلو در برابر  .3

اينواگن و يبلو درباره دسترسى بـه  دهم كه فيوكو هم درباره ديدگاه ون نشان مى امهاددر 

در فراينـد كردن  وضـعبودن  كنـد و هـم دربـاره اينكـه مجـاز ی ممكن اشـتباه مىها انجه

 تصـور کـردقابـل توصـيفى را ) يا جهان(موقعيت  هـرشود كه بتوان  تصور منجر به اين مى

  ).ى كه يبلو مد نظر داردبه همان معناي» تصور«البته (

  پاسخ به اشكال اول فيوكو) الف

تواننـد  هايى كه اشـخاص مى اينواگن و يبلو درباره اينكه جهان كلى درباره نظر ون فيوكو به

يبلو بارهـا در . هايى هستند، در اشتباه است چگونه جهان) تصور كنند(در برابر ذهن بياورند 

كنـد كـه مطـابق  كردن بحـث مى كردن و تصـور يـلهـای مختلفـى از تخ طول مقاله از مثال

فـرض كـه وقتـى  ايـن پيش(دهـد  اينـواگن نسـبت مى فرضى كه فيوكـو بـه يبلـو و ون پيش

شود جهانى را تصوّر كند  كند، موفق مى شخصى به آوردن جهانى در برابر ذهنش اقدام مى

به باور . تصور نيستندها قابل  يك از اين مثال ، هيچ)اند كه صرفاً با لغات كيفى توصيف شده

بـود اگـر  اش چـه خـوب مى تواند تصـور كنـد كـه زنـدگى اديپ مى. (Yablo, 1993: 33)يبلو 

داشت يا يونانيان باستان اين را كه هسـپروس بـيش از فسـفروس  جوكاستا هرگز وجود نمى

ا دني كند كـه اول اكتبـر بـه همچنين يبلو خودش را تصور مى. يافتند پذير مى عمر كند، تخيل

نيـز يبلـو در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه چگونـه . فـوت اسـت 6آمده است، يا اينكه قدش 

ما موقعيـت خـلاف واقعـى را «: نويسد نشانگر صلب نيست، مى» معلمِ اسكندر«دانيم كه  مى

زنـد يـا در راه  كنيم كـه در آن ارسـطو از پـذيرش درخواسـت فيليـپ سـرباز مى تصور مى

در همـه ايـن مـوارد، تصـور مـا دربـاره يـك . (Yablo, 1993: 3)» ميـرد مقدونيه از بيمـاری مى

  .شخص خاص است، نه درباره موقعيتى كه صرفاً به صورت كيفى توصيف شده است

گـاه در  فرضى را بپذيرد، آن گيرد كه اگر كسى چنان پيش درستى نتيجه مى فيوكو به

رسـد،  به نظـر مى شان شهودی بودن كردن توجيه باور امكانى در مواردی كه ممكن فراهم

مثل باور به امكانِ پيروزی هامفری بر نيكسون در انتخابات رياست جمهوری هم مشـكل 
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بـرد،  كردن اينكـه شـخصِ شـبيه بـه هـامفری انتخابـات را مى خواهيم داشت؛ زيرا تصور

فـرض يادشـده درسـت بـود و  اگر پيش. سازگار است با اينكه هامفری انتخابات را ببازد

توانست خودش را تصـور كنـد كـه روز اول  هم قابل تصور نبود، يبلو نمىهای يبلو  مثال

  .توانست شخصى شبيه به خودش را تصور كند بلكه مى است، دنيا آمده اكتبر به

توانســتند تصــور كننــد كــه هســپروس بــيش ار  طــور يونانيــان باســتان نيــز نمى همين 

از چيـزی شـبيه بـه  كنـد، بلكـه ايـن را كـه چيـزی شـبيه بـه هسـپروس فسفروس عمر مى

دهـد كـه يبلـو  ها نشـان مى اين مثال. توانستند تصور كنند كند مى فسفروس بيشتر عمر مى

رسـد كـه چنـين فرضـى داشـته  اينواگن نيز به نظر نمى ون. فرضى نداشته است چنين پيش

او بـرای توجيـه . (Van Inwagen, 1998: 77)كنـد  اينواگن صرفاً مدل يبلو را نقـل مى ون. باشد

. كنـد دهد، بلكه مثال تصور ببر را از يبلو نقـل مى باورهای وجهى مدل ديگری ارائه نمى

توانسـت از تصـور  بـود، صـرفاً مى اينـواگن درسـت مى فرض مذكور از نظر ون اگر پيش

توانيم ببـر را تصـور  از اينكه به نظر يبلو ما مى. چيزی شبيه به ببر بحث كند و نه تصور ببر

توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه او، در تصور مجازيم  ا تصور كنيم مىكنيم، يا هامفری ر

توانيم وضـع كنـيم كـه در  پس مى. اشيا را وضع كنيم) چه كسى بودنِ (چيستى و كيستىِ 

تصــور مــا شخصــى كــه در حــال ايــرادِ ســخنرانى در جشــن پيــروزیِ انتخابــاتِ رياســت 

نـدرت تنهـا از  كردن به صـورعملِ ت«از نظر گرِگوری هم . جمهوری است هامفری است

كنيد كه زيـر پـای گـاو لگـدكوب  تصور مى  تصوير ذهنى تشكيل شده است؛ مثلاً وقتى

آوريد كه كسى خيلى شبيه به شما زيـر پـای چيـزی  ايد، شما اين نما را در ذهن نمى شده

و نـه فقـط چيـزی  ـخيلى شبيه به گاو است، بلكه تصوير، تصويری است كه در آن شما 

  . (Gregory, 2004: 329)»ايد افتادهـ و نه صرفاً چيزی شبيه به گاو  ـزير پای گاو  ـما شبيه ش

تصـور شـده، بـا ايـن فـرض كـه  اشـيایوضع چيسـتى و كيسـتى بودن  مجاز گمان بى

را وقتـى زي ؛سازگار نيست» اند با لغات كيفى توصيف شده صرفاً تصورشده ) های( جهان«

در حال سخنرانى خودِ  تصورشده شخصِ ) موقعيت( مجاز باشيم وضع كنيم كه در جهان

جهان تصورشده از اسم كردن  شبيه به او، برای توصيف صرفاً هامفری است و نه شخصى 
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  1.ايم خاص هم استفاده كرده

اينـواگن نسـبت داد كـه دسترسـى بـه  توان بـه يبلـو و ون بنابراين، اين ديدگاه را نمى

چـرا فيوكـو  ، ولـىپـذير اسـت كيفـى امكان های ی ممكن تنها از طريق توصيفها انجه

. دهد؟ دليل فيوكو از دو مقدمـه تشـكيل شـده اسـت نسبت مى آنهاچنين ديدگاهى را به 

تواند در مورد اينكـه دقيقـاً چـه  اينواگن و يبلو هر دو معتقدند كه شخص مى ون: نخست

ص دربـاره اشـتباه يـا جهـل شـخ: دوم. در جهل باشد يا اشتباه كند تصور كردهجهانى را 

تنها در صـورتى ممكـن اسـت كـه دسترسـى او بـه  تصور كردهاينكه دقيقاً چه جهانى را 

رسد مقدمـه دوم  به نظر مى ، ولىهای كيفى باشد ی ممكن تنها از طريق توصيفها انجه

كيفـى  های واسطه توصـيف بهتنها ی ممكن ها اندسترسى ما به جه اگرحتى . اشتباه است

بـاز هـم  ،)تى و چيستى اشيا در موقعيت تصورشـده را وضـع كـرديعنى بتوان كيس(نباشد 

  .شده ممكن استت تصوربروز جهل يا اشتباه درباره موقعي

برخى از . پذيرد وجود خطا يا جهل را مى ،يبلو در بحثِ معرفت وجهى كهتوضيح اين

اشـتباه  دهد كه شخص موقعيت ممكنى را تصور كند و بـه وقتى رخ مى ،خطاهای وجهى

 pگزاره درواقع  كه حالى دربرقرار است،  pرد كه در موقعيتى كه تصور كرده گزاره بپندا

 ،اطـلاع نـدارد أبرای مثال، كسـى كـه از ضـرورت سرمنشـ ؛در آن موقعيت برقرار نيست

 ،تواند موقعيتى را تصور كند و به خطا باور بيـاورد كـه در آن موقعيـت اديـپ هسـت مى

  بـه ايـن معنـا نيسـت كـه دسترسـى هرگـزين خطايى بروز چن. ولى جوكاستا وجود ندارد

تـوان فـرض كـرد  در اين مثـال مى اتفاقاً . كيفى است صرفاً شخص به موقعيت تصورشده 

رو،  از ايـن اسـت و  توصـيف شـده» اديـپ«كه موقعيت يادشـده بـا جملاتـى حـاوی نـام 

  . دسترسى به موقعيت تصوری كيفى محض نيست

يت ممكنى را تصور كند، ولى مردد باشد كه آيا بسا شخص موقع به همين ترتيب، چه

توان گفـت جهـل وجهـى  در اين صورت، مى. در آن موقعيت صادق است يا نه pگزاره 

                                                            
بايد دقت داشت كه وضعِ چيستى و كيستى اشيا در تصور، با وضع اينكه در تصور گزاره مورد نظر برقرار اسـت . 1

  . متفاوت است
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تصـور كـنم  تـوانم  مثلاً من مى ؛هستند دستناپذيری از اين  موارد تصميم. رخ داده است

وان مثـال نقضـى عن دانـان آن را بـه كند و همه رياضى عدد بزرگى را چاپ مى يك رايانه

آيا نقيض حدس گلـدباخ در  ترديد دارم كهولى من  ،كنند برای حدس گلدباخ تلقى مى

توانـد مـوقعيتى را تصـور كنـد كـه  همچنين سليمان مى. خير اين موقعيت صادق است يا

ژاكوب چيزی مانند گل تـازه درآورده اسـت، ولـى او بـاور نـدارد كـه در آن موقعيـت 

در اينجا نيز بروز اين جهل بدان معنا نيست كه موقعيـت . باشدژاكوب گل تازه درآورده 

موقعيـت  ،در مثـال سـليمان اتفاقـاً . صورت كيفى توصيف شـده اسـت به صرفاً مورد نظر 

 ،»ژاكوب چيـزی هماننـد گـل تـازه درآورده اسـت«: شود يادشده با اين جمله ترسيم مى

كنـد كـه تصـورش  مىروشن است كه تصور سليمان كيفى محض نيست، بلكه او وضـع 

  . درباره خود ژاكوب است

 اعتقـادبـه . اينواگن نيز مسئله از همـين قـرار اسـت در مورد سناريوی آهن شفاف ون

توانيم اين موقعيت را تصور كنيم كه شخصى در حـال سـخنرانى بـرای  ما مى نواگناي ون

آهن شفاف كه در راه دشوار كشف  برنده نوبل از همه كسانى. دريافت جايزه نوبل است

چيزی را كه  ،كه در حال تشويق او هستند حاضرانكند و به  تشكر مى اند حمايتش كرده

اينـواگن،  دهد، ولى بـه زعـم ون نشان مى استای از شيشه  شبيه به توده) در تصورات ما(

بـرای مـا  در ايـن سـناريو صـادق اسـت يـا نـه »آهن شفاف وجود دارد«كه آيا گزاره اين

ايـن نيسـت كـه ) ای جهل وجهى اسـت كه گونه(دليل اين عدم تعين ولى  ،نامتعين است

تـوانيم حتـى موقعيـت  مى. به صورت كيفى توصيف شده اسـت صرفاً موقعيت مورد نظر 

در ايـن صـورت، . تر كنيم و مثلاً وضع كنيم كه فرد سخنران فرهاد اسـت يادشده را غنى

 »آهن شـفاف وجـود دارد«گزاره ون اينواگن برای ما نامتعين است كه آيا  نظرباز هم به 

ای كه به صـورت متعـين در ايـن موقعيـت  زيرا گزاره ر؛در اين سناريو صادق است يا خي

اسـت كـه سـخنران  ش ايـنهاي يك گزاره فصلى است كـه يكـى از مؤلفـه ،صادق است

  .واقع آهن شفاف را كشف كرده است به

ايـن نيسـت كـه  رگزيـدهبگرايانـه  بنابراين، دليل اينكه ون اينـواگن ديـدگاهى شـك
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فـرض . دانـد پـذير مى كيفـى امكان های با توصيف صرفاً ی ممكن را ها اندسترسى به جه

بـر ايـن . توان محتوای تصور را با وضع متعين كرد ايم كه در مواردی مى كنيد ما پذيرفته

در حـال ) نه شخصى مشابه او و(كنيم كه در آن هامفری  اساس، ما موقعيتى را تصور مى

هـای تبريكـى بـرای  دِ سـخنرانى در يـك جشـن بـزرگ اسـت و در پلاكاردهـا، پيامايرا

حــال يــك  ؛...پيــروزیِ هــامفری در انتخابــاتِ رياســت جمهــوری نگاشــته شــده اســت و

تواند چيـزی مشـابه ديـدگاه ون اينـواگن دربـاره سـناريوی آهـن  گرای وجهى مى شك

گار اسـت بـا اينكـه رقيـب موقعيـت تصورشـده سـاز .شفاف را در اينجا نيز تكـرار كنـد

هامفری پيروزِ انتخابات شده است، ولى نـه بـه ايـن دليـل كـه شـخص تصورشـده شـبيه 

 دليل شوند، بلكه به با لغات كيفى مشخص مى صرفاً ی تصورشده ها انهامفری است و جه

هامفری پيـروز انتخابـات «: كند اينكه تصور ما تنها امكانِ يك گزاره فصلى را توجيه مى

شود كه هامفری پيـروز  اين يك تمرينِ سخنرانى پيروزی است يا ابتدا اعلام مى است، يا

ولى بعد با شكايت نيكسون و بازشماری آرا، هامفری بازنده  ،كند شده و او سخنرانى مى

تحليلـى هماننـد  ،تواند در ادامه همچنين شكاك وجهى مى. »...شود يا انتخابات اعلام مى

ايـن يـك «ممكن است بتوان اين مؤلفـه را كـه : دهدمثال ارائه اينواگن از اين  تحليلِ ون

مثلاً با تصور اينكه در موقعيت مورد نظر كسى در حـال بـازی (حذف كرد » تمرين است

ای  مؤلفـه بسـا چه، ولـى )انـد نيست و همه در رفتـار و كردارشـان صـادقكردن  وانمود يا

  .توان حذف كرد سادگى نمى هست كه آن را به

حتى در مثال پيروزی خود هامفری كه جهانِ تصورشده صرفاً بـا لغـات  گفتنى است

توان اشِكالى شبيه به اشكال مثـال آهـن شـفاف را مطـرح  كيفى مشخص نشده است، مى

دهد طرح چنان اشـكالى ربطـى بـه ايـن نـدارد كـه آيـا موقعيـت  اين خود نشان مى. كرد

اينـواگن  بنـابراين، از اينكـه ون 1.اند يا خيـر تصورشده صرفاً با لغات كيفى مشخص نشده

توان نتيجـه گرفـت كـه بـه بـاور او،  آن اشكال را در مورد آهن شفاف مطرح كرده نمى

                                                            
ح توان اشكالى شبيه به اشكالِ مثال آهن شفاف را مطر دادنِ اينكه در مثال پيروزی هامفری در انتخابات، مى نشان. 1

توان گزارۀ هـامفری در انتخابـات پيـروز شـد را  گرايى وجهى نيست؛ برای مثال، نمى معنای تعميم شك كرد، به

  . ناپذير دانست تصميم



169  

 

 

ذ
رپ
صو

ت
ري

 ی
ج
تو

و 
 هي

جه
 و
ور
با

 ؛ى
ل 
د
 م
از

ع 
فا
د

ي
لو
ب

 
  

بنـابراين، فيوكـو بايـد . شـوند های تصورشده صرفاً با واژگـان كيفـى مشـخص مى جهان

  1.اينواگن بايد چنان فرضى را بپذيرند استدلال كند كه چرا يبلو و ون

  كال دوم فيوكوپاسخ به اش) ب

كردن  ثانياً، اگر وضـع ند تصور مجاز است؛ديديم كه به ادعای فيوكو اولاً، وضع در فراي

تصـور تـوان  موقعيت يا جهان قابل توصـيفى را مى هرگاه  در فرايند تصور مجاز باشد، آن
. باشـد 2+2=5هـايى ماننـد  چند آن جهان شامل نقيض حدس گلـدباخ يـا گزاره ، هرکرد

  ت فيوكو پذيرفتنى است، ولى چه دليلى برای ادعای دوم وجود دارد؟ ادعای نخس

در قابـل توصـيفى را ) يـا جهـان(موقعيـت  هرتوان  مىكردن  وضع درست است كه با

كردن  ولى پرسش اين است كه با توجه بـه جـواز وضـع ،)رديا فرض ك(برابر ذهن آورد 

بل توصيفى را به همان معنـايى كـه قا) يا جهان(موقعيت  هرتوان  در فرايند تصور، آيا مى

نبوديم جهانى  نيز در پىِ آنما اصولاً بنابر مدل يبلو از ابتدا  ؟تصور كردنظر دارد  دريبلو 

                                                            
های يبلـو و  امـا بحـث دربـاره ديـدگاه. های فيوكـو پـرداختم در اين مقاله به دفاع از مـدل يبلـو در برابـر اشـكال. 1

هايى دارد، نياز به بررسى مستقل در مجالى ديگر  رفتنى است يا چه اشكالاينواگن و اينكه هر يك چقدر پذي ون

شناسـى وجهـى مبتنـى بـر آن، انتقـاداتى عليـه  در ضمن ارائه نظريه تصـور و مـدل معرفت) 2010(كونگ . دارد

مدلى شبيه به مدل يبلو بـرای توجيـه بـاور وجهـى ارائـه كـرده ) 2005(گيرسون . ديدگاه يبلو مطرح كرده است

تصـور «در مقاله . كند كه نسبت به يبلو بحث را پيش برده است ای، ادعا مى ست و با معرفى مفهوم تصور گزارها

درباره . ام كه گيرسون كمك چندانى به پيشبرد بحث نكرده است نشان داده» ای و توجيه باورهای وجهى گزاره

بـه نقـد ديـدگاه ) 2005(مله گيرسون گرايى وجهىِ ون اينواگن نيز مباحث مختلفى مطرح شده است؛ ازج شك

  .كند پردازد و عليه آن استدلال مى ون اينواگن مى

: پذيرد كـه بندی كرد كه گيرسون مى توان به اين شيوه صورت استدلال گيرسون عليه ديدگاه ون اينواگن را مى

، )ناپذير باشـد يميعنـى ايـن گـزاره تصـم(اگر تحليلِ ون اينواگن در موردِ گزاره آهن شفاف درسـت باشـد ) 1(

. آنهـا نـداريم ناپذيرند و تـوجيهى بـرای بـاور بـه امكـان  های شهوداً ممكن، تصـميم گزاره) يا همه(گاه اكثر  آن

رسد كه مقـدم ايـن گـزاره نادرسـت اسـت،  گيرسون با پذيرش اين گزاره و مخالفت با تالىِ آن به اين نتيجه مى

گرايى وجهـىِ ون  شـك«هـاك در مقالـه . شـفاف نادرسـت اسـتاينواگن در مورد مثـالِ آهـن  يعنى تحليلِ ون

اينواگن در مقابلِ ايرادی مشابه ايراد گيرسون، مدل پيشنهادی خـود از توجيـه  برای دفاع از ديدگاه ون» اينواگن

پذيری مدل يبلـو  گرايى وجهى، تخيل شك«هارتل نيز در مقاله . (Hawke, 2011)كند  باور وجهى را پيشنهاد مى

اسـتدلال ) اينـواگن و هـاك های ون عليـه ديـدگاه(گرايى وجهـى  عليه انواع شـك» لال از طريق شباهتو استد

دلايلـى را بـرای » گرايى وجهـى ون اينـواگن و گسـتره معرفـت وجهـى شك«در مقاله ). Hartl, 2016(كند  مى

  .ام ارائه داده) 1(نپذيرفتن گزاره 
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بلكه هدفمان اين بـود  ،برابر ذهنمان بياوريمدر  ،است pيم مُثبتِِ گزاره هست را كه مطمئن

. رسـد پاسـخ منفـى اسـت ظـر مىبه ن ؟تصور كنيمتوانيم چنين جهانى را  كه ببينيم آيا مى

كـه  چنـان. ولى موفق نشويم تصور كنيم،را  pمثبت ) یِ ها انيا جه(جهانِ  بسا بكوشيم چه

از . گذشت، تصور شيئى از ديدگاه يبلـو حـالتى اسـت كـه متضـمن نمـود امكـان اسـت

يم وشـك وقتـى مى. تصـور هـم رخ نـداده اسـت ،رو، هرگاه نمود امكان حاصل نشود اين

صور كنيم كه نقيض حدس گلدباخ در آن برقرار اسـت، نمـود امكـان پديـد جهانى را ت

رو، در نهايت نقيض  از اين. (Yablo, 1993: 31-32)رو، تلاش ما موفق نيست  آيد و از اين نمى

بـه همـين ترتيـب، اگـر بـا . ناپذير خواهـد بـود حدس گلدباخ مطـابق مـدل يبلـو تصـميم

يم، بايـد ايـن نتيجـه را بپـذيريم كـه وضـعيت اينواگن در مثال آهن شفاف همدل باش ون

  . ناپذير است نيز تصميم» آهن شفاف وجود دارد«وجهى گزاره 

معنا نيست كه آنهـا  اينواگن بدين بودن وضع در فرايند تصور نزد يبلو و ون بنابراين مجاز

ضـع، توان بـه كمـك و يقين از ديدگاه يبلو، نمى به. هيچ محدوديتى در اين باره قائل نيستند

پـذيرد كـه مـا  ناپذير را تخيل كـرد؛ بـرای مثـال، يبلـو نمى ناپذير يا تصميم های تخيل گزاره

توانيم به كمك وضع، موقعيتى را تصور كنيم كه اديپ مادری بجـز جوكاسـتا دارد، يـا  مى

كه گذشت، به باور يبلـو تصـور متضـمن نمـود  چنان. دهد موقعيتى كه ژاكوب گل تازه مى

راين، اگر گزاره يا موقعيتى را در ذهن داشته باشيم، ولى نمود امكان نسبت بناب. امكان است

، آن گـزاره يــا موقعيــت متعلــق تصــور مــا قــرار )ماننــد دو مثــال بــالا(بـه آن نداشــته باشــيم 

واسـطه وضـع را  توان گفت گرچه يبلو تعيين محتوای تصـور به بر اين اساس، مى. گيرد نمى

يت را برای آن قائل است كه نمود امكـان بـرای موقعيـت شمارد، ولى اين محدود مجاز مى

اگـر وضـع در فراينـد تصـور مجـاز «بنابراين، اين ادعـای فيوكـو كـه  1.مورد نظر پديد آيد

  . نادرست است» توان تصور كرد است، پس هر جهان قابل توصيفى را مى

                                                            
درست است؛ برای مثال كريپكى وضـع  p] گزاره[باشد كه در آن تواند وضع شود، بايد جهانى  اغلب جهان مى«. 1

 pاما بـرای برخـى از ... كند آن مرد كه تصورشده رئيس جمهور است، همين هوبرت هامفری خودمان است مى

هايى نيستند كه آشكارا قابل تصور باشند، يا آنچه كه  درست است، جهان pروشنى  هايى كه در آنها به ها، جهان

» ای نـامعين اسـت گونـه به pوضوح قابل تصورند، ارزش صـدق  هايى كه به انجامد، در جهان مشابهى مى به نتيجه

(Yablo, 1993: 31).  
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دسترسى ما  هكنخست اين :گويا به باور فيوكو در اين مسئله تنها دو گزينه وجود دارد

تـوان بـه  گـاه نمى پـذير اسـت و هيچ كيفـى امكان های از طريق توصيف صرفاً  ها انبه جه

گزينه دوم ايـن . يا شخصى است ىكمك وضع معين ساخت كه تصور ما درباره چه شيئ

حـال فيوكـو . تـوان تصـور كـرد محتـوای معنـاداری را مى هـراست كه به كمك وضـع 

ست است، پس بايد به سراغ گزينه دوم بـرويم و البتـه گويد كه چون گزينه اول نادر مى

. توانـد راهنمـايى بـرای امكـان باشـد نتيجۀ گزينه دوم ايـن اسـت كـه تصـورپذيری نمى

ميـان قابـل  اين كه گذشت، مشكل استدلال فيوكو اين است كه گزينه سومى نيـز در چنان

ن كرد؛ يعنـى در توان به كمك وضع متعلق تصور را معي در برخى موارد مى: فرض است

  1.مواردی كه نمود امكان نسبت به محتوای وضع شده وجود داشته باشد

                                                            
 .تصـور کـردتوان به همان معنای مورد نظر يبلـو  قابل توصيفى را نمى) يا جهان(موقعيت  هرتا اينجا نشان دادم كه . 1

گـذاری و  كنيم محتـوای تصـورمان چيسـت، بـه كتـابِ نام وضع مـى فيوكو برای استدلال به نفع اين مدعا كه ما

هايى از همين كتاب نشان داد كه بنابر نظر كريپكى هم نظـر فيوكـو  توان با نقل قول مى. دهد ضرورت ارجاع مى

چرا اين نتواند بخشى از توصيف يك جهان ممكن باشد كه آن جهان حـاوی نيكسـون اسـت و «. درست نيست

تواند پرسشى باشد كه آيا چنين جهـانى ممكـن  ان نيكسون انتخابات را نبرده است؟ البته اين مىاينكه در آن جه

رسد، در نظر اول كه آشكارا ممكن باشد، اما وقتى ديـديم كـه چنـين جهـانى ممكـن  در اينجا به نظر مى(است 

را باختـه باشـد يـا  توانسـت انتخابـات شـود كسـى كـه در ايـن جهـان ممكـن مى گاه برای ما معلوم مى است، آن

وضـع » هـای ممكـن جهان«. انتخابات را باخته است نيكسون است؛ زيرا اين بخشى از توصيف اين جهـان اسـت

گفتن  دليلى وجود ندارد كه ما نتوانيم وضع كنيم در سـخن. های قوی كشف شوند شوند نه اينكه با تلسكوپ مى

آيـد سـخن  آيد، ما داريم از آنچه برای او پيش مى ىاز آنچه در شرايط خلاف واقع معينى برای نيكسون پيش م

  .(Kripke, 1980: 44)» گوييم مى

تـوان  خواهد درنهايت به اين نتيجه برسد كه حال كه وضع مجاز اسـت، هـر گـزاره قابـل فهمـى را مى فيوكو مى

در [ما «: كنم ىكند، من هم در پاسخ از كريپكى نقل قول م ازآنجاكه فيوكو از كريپكى نقل قول مى. تصور كرد

معلـوم اسـت . گوييم فرض كن اين مرد باختـه باشـد صرفاً مى] های خلافِ واقع صحبت روزمره درباره وضعيت

ممكن است مشـكل باشـد كـه شـهودها . كه جهان ممكنِ مورد نظر شاملِ اين مرد است و در آن جهان او باخته

، )باخـتِ انتخابـاتىِ ايـن مـرد(اريم درباره امكـانِ آن رسند، اما اگر ما شهودی د ای مى درباره امكان به چه نتيجه

ها را بـا  اين يعنى درست است كه جهان. (ibid.: 46)» است] مرد و باختش[درباره امكانِ آن ] شهود[گاه اين  آن

كنيم، ولى برای اينكه به اين پرسش كـه آيـا  كردن اينكه چه توصيفى درباره آنها صادق است مشخص مى وضع

كردن كافى نيست و نياز به شهود يـا تصـور  شده با توصيفِ وضع شده ممكن است يا خير، وضعجهان مشخص 

  . داريم

شناختى برايش مهـم  شناختى نبوده و هرگاه پرسش معرفت گمان دغدغه اصلى كريپكى در اين بحث معرفت بى

اگـر «: گويد نيكسون مى بودن كه درباره جماد رود؛ چنان شود، سراغ شهود، تصورپذيری و تصورناپذيری مى مى
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  گيری نتيجه

شناسـى  پـذيری مبتنـى بـر تصـور در معرفت كه گفتيم فيوكو عليـه اسـتفاده از تخيل چنان

فيوكو از اين  كه گفته شد. كند ستدلال مىامشخص مدل پيشنهادیِ يبلو  طور بهوجهى و 

برابـر  تواند در مورد اينكه دقيقـاً چـه جهـانى را در گن و يبلو كه شخص مىاينوا باورِ ون

اينـواگن و  گيرد كه بنابر ديـدگاه ون نتيجه مى ،ذهنش آورده در جهل باشد يا اشتباه كند

اگـر . كيفى اسـت های ی ممكن تنها از طريق توصيفها انيبلو، دسترسى اشخاص به جه

هـايى كـه  گـاه گزاره آن ،بـود درسـت مـى ها انهچنين ديدگاهى درباره دسترسى ما به ج

هـامفری در شـدن  مثلاً تلاش برای تصور پيروز ؛بودند اند، قابل تصور نمى ممكن آشكارا

شد كه در آن شخصى كه به نظر هامفری  به تصور جهانى منجر مى صرفاً  1968انتخابات 

بـا لغـات كيفـى  و هـر جهـان ديگـری كـه ـامـا ايـن جهـان  برد، مىرسد انتخابات را  مى

  .سازگار است با اينكه خودِ هامفری انتخابات را باخته باشد ـ توصيف شده باشد

در پاسخ به اين اشكال، با ذكر موارد مختلف اشتباه و جهـل وجهـى و ارائـه سـناريويى 

كنـد و حتـى اگـر  اينواگن نشـان دادم كـه فيوكـو اشـتباه مى شبيه سناريوی آهن شفافِ ون

های كيفـى نباشـد، بـاز هـم بـروز  واسـطه توصـيف های ممكن صرفاً به ندسترسى ما به جها

توانـد در  جهل يا اشتباه درباره موقعيت تصورشده ممكن است؛ يعنـى از اينكـه شـخص مى

مورد اينكه دقيقاً چه جهانى را در برابر ذهنش آورده در جهل باشـد يـا اشـتباه كنـد، نتيجـه 

  .های كيفى است ن تنها از طريق توصيفهای ممك شود كه دسترسى شخص به جهان نمى

                                                                                                                                                           
  

گـاه آن صـفت شـرط لازم  نتوانيم جهان ممكنى را تصور كنيم كه در آن نيكسون صفت مشخصى را ندارد، آن

بودن يك شخص است يا يك صفت ضروریِ نيكسون است كه او آن صفت را دارد؛ برای مثال، فرض  نيكسون

توانيم موقعيت خلاف واقـع ممكنـى را در نظـر  ىرسد كه ما نم به نظر مى. كنيد نيكسون درواقع يك انسان است

در ايـن صـورت، ايـن . بود بسا حتى برای او ممكن نباشد كه انسان نمى آوريم كه در آن او يك جماد باشد؛ چه

های ممكنـى كـه او وجـود دارد، انسـان اسـت يـا  حقيقتى ضروری درباره نيكسون خواهد بود كه در همه جهان

توان اين پرسش را از فيوكو پرسيد كه كريپكى چرا وضع  مى.  (Kripke, 1980: 46)»هرحال يك جماد نيست به

چرا خـود را بـه زحمـت انداختـه تـا چنـين . آورد كه نيكسون در آن جماد است نكرده كه جهانى را در نظر مى

كـى آيـا كريپ. جهانى را تصور كند و چون موفق نشده به اين نتيجه رسيده كه محال است نيكسون جمـاد باشـد

  تواند چنان جهانى را وضع كند؟  پس از چند دقيقه فراموش كرده كه مى
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نتيجـه شـخص  كردن مجاز است و در مطابق اشكال ديگر فيوكو، در فرايند تصور وضع

. فهمى، جهـانى را تصـور كنـد كـه مُثبـِت آن گـزاره اسـت قابل  تواند به ازای هر گزاره مى

يوكـو، نشـان در پاسـخ بـه ايـن اشـكالِ ف. كردن راهنمايى برای امكان نيست بنابراين، تصور

موقعيـت يـا جهـان قابـل توصـيفى را بـه همـان  هـركردن،  دادم كه چنين نيست كه با وضع

كه گذشت، تصور مـورد نظـر يبلـو  توان تصور كرد؛ چنان مى ،معنايى كه يبلو مد نظر دارد

، بلكه تصـور )يا فرض كنيم(صرفاً اين نيست كه موقعيت يا جهانى را در برابر ذهن بياوريم 

رو، هرگـاه نمـود  از ايـن. ديدگاه يبلو حالتى است كه متضـمن نمـود امكـان اسـتشيئى از 

تـوان بـه كمـك  امكان حاصل نشود تصور هم رخ نداده است و تنهـا در برخـى مـوارد مى

وضع، متعلق تصور را معين كـرد؛ يعنـى در مـواردی كـه نمـود امكـان نسـبت بـه محتـوای 

اگـر وضـع در فراينـد تصـور «عای فيوكـو كـه بنابراين، اين اد. شده وجود داشته باشد وضع

  . نادرست است» توان تصور كرد مجاز است، پس هر جهان قابل توصيفى را مى
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ّ
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  النظرية السياقية في تفسير القرآن

  المخاوف والحلول

  1السيّدمحسن كاظمي

  

  الملخّص

السياقية نظرية في المعنى وتعتمد على الاهتمـام بـدور السـياق اللغـوي وغيـر اللغـوي فـي 

مركزيـة؛ عمليات الإنتاج للمعنـى وفهمـه، وتقـع فـي العكـس مـن التواضـعية أو الثنائيـة ال

وهكذا تستتبع مخاوفاً في مجال تفسير القرآن؛ وذلك لأنهّا تنزع به إلى وجهة نظر العرقييّن 

إذا ما أُريد بالسياق سياق عصر النزول، أو إلى وجهة نظر المخاطبييّن إذا ما أُريد بـه سـياق 

هـا فـي يرى الكاتب أنّ الإشكالات المثارة حول السياقية ترتبط بسقم تقرير. عصر المفسّر

ولهذا فالكاتـب مـن بـين مختلـف القـراءات، كالشـكلانية . آراء القائلين بها والناقدين لها

والنفعية والسلوكية والمفهومية والمعنوية، يميـل إلـى اتجّـاهٍ هيرمينـوطيقي يؤكـّد بتفسـير 

فلسفي على الطبيعة البينذاتية للفهم ، ويبرهن اعتمـاداً علـى الخصـائص السـياقية المتميـّزة 

وبهذا الأسُـلوب يـتمّ الـردّ علـى مخـاوف مـن قبيـل انعـدام . ى السيولة المعيارية لمعانيهعل

. موضوعية المعنى السياقي، وسيولة المعاني السياقية، والغرُبة الموضـوعية للمعـاني السـياقية

ويمكن إيجاد تقدير الالتزام بنظرية السـياقية فـي تطـوّر الأسـاليب والمعـايير السـائدة فـي 

  .نص، وفي اختلاف النظرة إلى النصّ والمعنى، وفي العناصر المؤثرّة في الفهمتفسير ال

  لمات مفتاحيةّ ك

  . السياقية، تفسير القرآن، الهيرمينوطيقا الموضوعية، سيولة المعنى، السياق

                                                            
   sayedmk60@gmail.com   باحث في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية. ١
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 النزعة الباطنية في الشريعة لدى الشهيد الثاني

  1حامد آل يمين
  2محمّد سوري

 3ازمحمّدرضا موسوي فر السيّد

 الملخّص

وإن كـان مـن النـادر أن . للفهم الباطني من الشريعة لدى العلماء الشيعة تقلبّ طيلة التاريخ

يوجد عالم شيعي ينُكر وجود البـاطن للـدين، بيـد أنـّه يتـرآى مـن عـدم الاهتمـام بالحـدّ 

 المطلوب بباطن الشريعة من قبل علماء الشيعة نوعٌ من القشـرية المتطرّفـة والمتصـلبّة ضـدّ 

ولكن تأتي نظرة الشهيد الثاني الباطنية في البين مسامتة للاتجّاه السائد لدى العرفاء . العرفان

ومن وجهة نظره فـإنّ إيـلاء البـاطن الأصـالة وعـدّ الظـاهر تبعـاً لـه ممّـا يـدعم . المسلمين

 وانطلاقاً مـن هـذا الاتجّـاه فالعلمـاء الرسـميوّن بحاجـة إلـى. ويكرّس البعد الباطني للدين

العلماء الحقيقييّن الذين لهم إشراف على العلوم الحقيقية، ومقامهم أعلى بكثير من علمـاء 

ويعتقد الشهيد الثاني أنّ القلب وأعماله من بين سائر أعضـاء الإنسـان وأعمالـه هـو . الظاهر

وهو بوصفه فقيهاً مشهوراً، مضافاً إلى الاهتمام بالعلوم الظاهرية . الأصل والهدف في الدين

الفقه والقيام بالعبادات وفهم القرآن، ودون إنكار الظواهر والحطّ من قدرها، كان يتعهّد ك

وبالإمكان تفـادي مخـاطر . على الدوام الجانب الباطني من الحقيقة باعتباره الواقع الأصيل

القشرية التي تشيع بين علماء السنةّ وحتى الشيعة مـن خـلال اعتمـاد النزعـة الباطنيـة لـدى 

  .فقهاء الإمامية الشهيرينعلماء و

  كلمات مفتاحيةّ

  .الشهيد الثاني، الباطن، الشريعة، الطريقة، الحقيقة، القلب

   

                                                            
     aleyamin@ut.ac.ir   دكتوراه في التصوّف والعرفان. ١

   soori@isca.ac.ir   أُستاذ مساعد بالمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية. ٢

  s.m.mosavi@ut.ac.ir   أُستاذ مساعد بجامعة طهران. ٣
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  العرفان الحديث؛ تحدّ جديد أمام العرفان الإسلامي

  )يةونقد نزعته الإنسان ثيمراجعة العرفان الحد(

  1جواد رودكرمحمّد

  الملخّص

ضمن التدينّ التجريبـيّ الاهتمـام الـذي تبلـور  العرفان الحديث هو مواجهة الأمر المتعالي

ــبهري ــهراب س ــعار س ــار وأش ــدة أفك ــى قاع ــه . عل ــه ومكوّنات ــان الحــديث مقوّمات للعرف

الفقهية والسياسية والاجتماعية الخاصّة به، وفي نزعتـه ـ  اللأنطولوجية والإنسانية والأخلاقية

ومسـألة الفنـاء  »الآخـر«أو  »ر الـذاتيغي«و »الذاتي«الإنسانية هناك تلق خاصّ بالنسبة لتقابل 

. في االلهّٰ وإرادة السالك، وهو يختلف ويتضارب مع العرفان التقليـدي كالعرفـان الإسـلامي

يهدف المقال الحاضر إلى الردّ على سـؤال الفنـاء فـي االلهّٰ فـي المكـوّن الإنسـاني للعرفـان 

نحن، انطلاقاً مـن حقيقـة و. الحديث والكشف عن معناه ومنطلقَه وبيان النقود الواردة عليه

وطبيعة الفناء في االلهّٰ والبقاء بااللهّٰ في العرفـان الإسـلامي بتقريـر المبـدع لأطُروحـة العرفـان 

، قمنا بنقد العرفان الحديث وتقييمه، وكان نتاج ذلـك مـا )الدكتور سروش دباّغ(الحديث 

الشـهود، والخـلاص  ليس معنى الفناء في العرفان الإسلامي الانعدام؛ بل هو الفناء في: يلي

من القيود العدميـة، وكـذا المعوّقـات والعُلـَق والتعينّـات الوجوديـة، وهجـرة الكثـرة إلـى 

الفنـاء فـي العرفـان الإسـلامي هـو الازديـاد . الوحدة، حيث هو البقاء بعينه أي البقـاء بـااللهّٰ 

غراق لتشتدّ والارتفاع، والاكتمال الوجودي أو الاستعلاء، وإنّ إرادة السالك في مقام الاست

  .في إرادة الحقّ عزّ وجلّ كي يحصل التوحيد الإلهي والولاية الإلهية

  كلمات مفتاحيةّ

، إرادة االلهّٰ    .العرفان الحديث، العرفان الإسلامي، دراسة الإنسان، الفناء في االلهّٰ

    

                                                            
  dr.mjr345@yahoo.com    أُستاذ مشارك بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي. ١
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  وظائف وتحدّيات نشر الحكمة العملية

 تأكيداً على رؤى الفارابي وآية االلهّٰ جوادي الآملي

  1م الدين شريفيحسا

  الملخّص

الحكمة العملية بوصفها علماً برهانياً هي أحد أقسام الحكمة بالمعنى العـامّ والتـي لـم تـُولَ 

ونسـتطيع إيجـاد العلـوم الإنسـانية ذات منشـأ . كثير اهتمام فـي تـاريخ الفلسـفة الإسـلامية

الاهتمـامَ المطلـوب الحكمة الإسلامية بإيلاء الجانب العملي من الفلسفة الإسلامية وأدائـه 

كما أنهّ نظراً إلى دور هذا العلم فـي فهـم التعـاليم . وبالعمل على حضوره في الحياة اليومية

والدستورات العملية للدين وأثرها في إيصال الإنسان إلى السعادة، فمن المتوقعّ أن تحصل 

ات فـي مسـيرة وبالطبع لم تزل هناك عقبـات ومعوّقـ. نهضة كبيرة لإحياء هذا العلم وتنميته

تنمية هذا العلم؛ من قبيل اتحّاد تعاليم هذا العلم مـع أحكـام الشـريعة والكـلام الإسـلامي، 

وكونه مأخوذاً عن الفلسفة اليونانيـة، وبعـض العوائـق السياسـية والاجتماعيـة، وأنـّه ممهّـد 

لا يمكـن وبمراجعة تلك العوائق يلاحَظ أنهّـا ]. للدين[لأبحاثٍ تشككّ في التعاليم العملية 

وقد تمّ . أبداً أن تبرّر تهميش الحكمة العملية في الأوساط العلمية والفلسفية لدى المسلمين

في هذه الورقة استعراض أهمية الحكمة العملية وبعض مسائلها مـن وجهـة نظـر الحكمـاء 

  .المسلمين خاصّة الفارابي وآية االلهّٰ جوادي الآملي

  كلمات مفتاحيةّ

  .النظرية، أحكام الشريعة، الفارابي، آية االلهّٰ جوادي الآملي الحكمة العملية، الحكمة

    

                                                            
  hesharifi@yahoo.com    دكتوراه الفلسفة والكلام الإسلامي. ١
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  في المعاد الجسماني وغموضها) كمباني(نظرية المحققّ الأصفهاني 

  1نيا السيّد رضا إسحاق

  الملخّص

ما زالت مسألة المعاد ونوعية الحياة بعـد الممـات موضـع اهتمـام المفكـّرين، وقـد كانـت 

فـالبعض مـنهم يـرى انحصـار المعـاد . آراء عديـدة فيهـا للمتكلمّين والحكماء المسـلمين

بالروح والنفس البشرية بينما يرى فريق آخر جسمانيته، ولدى أصحاب التحقيق إنّ المعـاد 

أمّـا فـي مسـألة المعـاد الجسـماني فهنـاك اخـتلاف فـي أنّ الـروح . روحاني وجسماني معاً 

ّ . ستحشر مع أي من الأبدان مين بنظرية رجوع الروح إلـى البـدن قال المحققّون من المتكل

الطبيعي والعنصري مجدّداً، وفـي المقابـل يـرى بعـض الحكمـاء حشـر الـروح فـي البـدن 

المثالي، واستقرّ رأي الحكمة المتعالية على أنّ الروح ستبعث مع البدن المثالي الناشئ عـن 

علـى مبـادئ  وفي البين للحكيم آقا علي المدرّس الزنـوزي آراء مبتكـرة مؤسّسـة. النفس

الحكمة المتعالية، تبعه فيها أجلاّء مثـل الميـرزا محمّـد بـاقر الأصـطهباناتي الـذي هـو مـن 

) المحقـّق الكمبـاني(تلامذة حوزته الدراسية، وأيضـاً تلميـذه محمّـد حسـين الأصـفهاني 

يرى الزنـوزي بـأنّ المعـاد لـيس هـو رجـوع الـنفس إلـى . وآخرين مثل الرفيعي القزويني

 ّ وقد بينّ الكمباني في رسـالة . ما هو لحاق البدن بالروح والنفس في عالم الآخرةالبدن، وإن

في هذه الورقة . هذه النظرية على أساس خمسة أُصول ومقدّمةـ  صدرت مؤخّراً  ـ مختصرة

شرحنا وأوضحنا في البداية نظريته الخاصّة به فـي المعـاد الجسـماني بتفصـيل، ثـمّ تطرّقنـا 

  .هالبعض الغموض الملابس ل

  كلمات مفتاحيةّ

  .المعاد الجسماني، المعاد الروحاني، البرزخ، الروح، النفس والبدن

   

                                                            
    r.eshaqnia@isca.ac.ir   أُستاذ مساعد بالمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية. ١
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 :تحليل الدوافع من شكوكية هيوم وأثرها في اشتهاره بالإلحاد

  محاولة في إبراء هيوم من تهمة الشكوكية

  1فريده لازمي
  2جلال بيكاني

  الملخّص

وقـد . حكامـه المشـككّة بمـا لا منـاص منـهدائماً ما كان طموح هيوم الطبيعاني يتناقض وأ

أسماه بعض الناقدين المعاصرين له بالمشكك الملحد؛ وذلك لما ينتج عن نظامه الطبيعاني 

وبعد . بوصفه هادماً للدفاع اللاهوتي المعاصر من اختصاص المعرفة البشرية بطبيعة الإنسان

سـنقوم فـي . يـل الطبيعـانيموت هيوم قام ناقدوه بحمل هيكل نظامـه الفلسـفي علـى التأو

الورقة الراهنة أوّلاً بالتدليل على أنّ طموح هيوم في تكريس علم الأخلاق هـو الـذي نحـا 

ثمّ بأخذ رؤى هيوم مـن منظـور . به إلى الطبيعة البشرية ونشب بأبحاثه في حبالة الشكوكية

القـول بالشـكّ،  تحليلي، وأيضاً بمناقشة آراء ناقديه ومناصريه وإظهار غاياتـه المبطّنـة مـن

كما نسـعى أخيـراً فـي . ندرس صحّة أو عدم صحّة ملصق المشكك أو الملحد بالنسبة إليه

إزاحة غبار الشكوكية عن وجه نظامه الطبيعاني ونبـرهن علـى أنـّه حتـّى بحوثـه المعرّضـة 

وانطلاقـاً مـن اكتشـافات هـذه الورقـة فـإنّ . للشكوكية تتعارض مع نتائج إنكار وجـود االلهّٰ 

ككية هيوم ليست وسيلة لإضعاف دعائم الفكر بل هي جسر للوصـول إلـى الهـدف، شكو

  .ويجدر أن ندعوه أخلاقياً عقلانياً 

  كلمات مفتاحيةّ

  .الشكوكية، الطبيعانية، الأخلاقية العقلانية، علم الأخلاق، ديفيد هيوم
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  jpaykani@yahoo.com   أُستاذ مشارك بجامعة بيام نور. ٢
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  التصوّرية وتسويغ الاعتقاد الموجّه؛ دفاع عن نموذج يابلو

   1بور نسب مسعود ضياء علي

 الملخّص

هناك فكرة معروفة جدّاً في الإبستمولوجيا الموجّهة وهي أنّ تخيلّية افتراضٍ مـا خيـرُ دليـل 

ويستدلّ فيوكو فـي . يحللّ يابلو التخيلّية الدالةّ على الإمكان بحسب التصوّرية. على إمكانه

ّ " التخيلّية، والتصوّر، والمعرفة الموجّهة"ورقة  لية المعتمدة على التصـوّر ضدّ استخدام التخي

اعتــراض فيوكــو الأوّل موجّــه نحــو رأي يــابلو القائــل بــأنّ . فــي الإبســتمولوجيا الموجّهــة

ويسـتدلّ . الشخص ربمّا يخُطئ في أنّ العالمَ الذي اسحضره فـي ذهنـه أيّ عـالم تحديـداً 

ضـافاً إلـى ذلـك م. فيوكو بأنهّ بما أنّ مثل هذا الرأي يستتبع نتائج غير مقبولة فيلـزم إغفالـه

فـي الأبحـاث الموجّهـة ليسـتدلّ ) في الذهن(يستمدّ فيوكو من مشروعية استخدام التقدير 

ويرى أنّ من المسـموح بـه التقـدير فـي . ضدّ استخدام التصوّر في الإبستمولوجيا الموجّهة

التصوّر، وعندما يطُلب من شخص أن يلحظ عالماً ممكناً فبإمكانه أن يقـوم بتقـدير العـالم 

ل؛ . الذي ينوي ملاحظته ويستنتج فيوكو من هذا الأمر أنّ كلّ افتـراضٍ مفهـوم فهـو متخيـ

سأدُافع في هـذه الورقـة . ولذا فإنّ التخيلّية المعتمدة على التصوّر ليست دليلاً على الإمكان

  . عن نموذج يابلو أمام شكوك فيوكو وأُثبت أنّ جميع هذه المĤخذ غير واردة على نموذجه

  مفتاحيةّ لمات ك

  .الإبستمولوجيا الموجّهة، الإمكان، التخيلّية، التصوّر، التقدير
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Imaginability and the Justification of Modal beliefs: a Defense of Yablo’s 

Model 

Masoud Zia Ali Nasabpour 
Researcher at School of Analytic Philosophy in Institute for Research in Fundamental Sciences 

masoud.zia@gmail.com 

 
A well-known idea in modal epistemology is that conceivability of a proposition 
is a good guide for its possibility. Yablo analyzes the conceivability as a guide for 
possibility in terms of imaginability. In his paper, “Conceivability, Imagination, 
and Modal Knowledge,” Fiocco argues against appealing to imagination-based 
conceivability in modal epistemology. Fiocco’s first objection is levelled against 
Yablo’s view that one can make a mistake about exactly which world she has 
brought into her mind. Fiocco argues that this view should be rejected since it 
leads to implausible consequences. Furthermore, in his argument against 
appealing to imagination in modal epistemology, Fiocco draws upon the 
legitimacy of stipulation in modal issues. For him, it is permissible to stipulate in 
one’s imagination-when one is asked to bring a possible world to her mind, she 
can stipulate the world she wants to consider. From this, Fiocco concludes that 
any understandable proposition will be conceivable; therefore, imagination-based 
conceivability cannot be a guide for possibility. In this paper, I will defend 
Yablo’s model against Fiocco’s objections, showing that none of these objections 
goes through. 
Keywords 

Modal epistemology, possibility, conceivability, imagination, stipulation. 
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A Motivation Analysis of Hume’s Skepticism and its Affect on Hume’s 

Atheistic Reputation: an Attempt to Acquit Hume of Skepticism 
Farideh Lazemi 
Master of philosophy (corresponding author) 

farideh.lazemi@yahoo.com 

Jalal Paykani 
Associate professor at Payam-e Noor University 

jpaykani@yahoo.com 

 
There is always an inevitable conflict between Hume’s naturalistic ambitions and 
his skeptical judgments. Some of his contemporary critics accused him of atheism 
because the foundations of his naturalistic system restricted the human knowledge 
to the human nature, thus destroying his contemporary naturalistic apologies. 
After Hume’s death, his critics provided a naturalistic interpretation of his 
philosophical system. In this paper, we will first show that Hume’s ambitions for 
establishment of ethics led him to the human nature, making his research fall into 
a skeptical trap. We will then evaluate the truth or falsity of the atheistic or 
skeptical accusation through an analysis of the Humean thought, an investigation 
of his critics and advocates, and an exposition of hidden motivations behind his 
skepticisms. In the end, we seek to free his naturalism from skepticism, showing 
that even his skeptically-oriented research is in conflict with consequences of 
denying God. We have found that skepticism is not an instrument for 
undermining intellectual foundations; it is instead a bridge for reaching the goal. 
Thus, Hume deserves to be called a “Rational Moralist.” 
Keywords 

Skepticism, naturalism, rational moralist, ethics, David Hume. 
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Muḥaqqiq Iṣfahānī (Kumpānī)’s Account of Bodily Resurrection and its 

Ambiguities 

Sayyed Reza Eshaghnia 
Assistant professor at Islamic Sciences and Culture Academy 

r.eshaqnia@isca.ac.ir 

 
The problem of resurrection and the quality of post-mortem life has always been 
a concern for intellectuals, with Muslim theologians and philosophers providing 
various accounts thereof. Some of them restrict the resurrection to the human 
soul, while others believe in its corporeality, and still others take it to be both 
bodily and spiritual. With regard to the bodily resurrection, there is a dispute over 
the body with which the soul will be resurrected. Some theologians suggest that 
the soul will return to the natural elemental body, while others believe that the 
soul will be resurrected with an imaginal (mithālī) body. According to the 
Transcendent Wisdom (al-ḥikmat al-muta’ālīya), the soul will be resurrected with 
an imaginal body arising from the soul itself. The philosopher, Aqā ‘Alī Mudarris 
Zunnūzī has offered a novel view within the framework of the Transcendent 
Wisdom, followed by prominent philosophers such as his pupils Mīrzā 
Muḥammad Bāqir Iṣṭahbānātī and Muḥammad Ḥusayn Iṣfahānī (Muḥaqqiq 
Kumpānī), as well as others including Rafī’ī Qazvīnī. According to Zunnūzī, 
resurrection does not consist in the return of the soul to the body; instead, it is the 
body that returns to the soul in the Afterlife. In a short posthumous essay, 
published recently, Kumpānī has elaborated this theory in terms of five principles 
and premises. In this paper, I elaborate his own view of bodily resurrection and 
then point to some of its ambiguities. 
Keywords 

Bodily resurrection, spiritual resurrection, barzakh, spirit, soul and body. 
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Functions and Challenges of Expanding the Practical Wisdom according to 

the Views of Farabi and Ayatollah Javadi Amoli 

Hesamoddin Sharifi 
PhD of Islamic philosophy and theology 

hesharifi@yahoo.com 

 
As a discursive science, practical wisdom is part of wisdom in general, which has 
been ignored throughout the history of Islamic philosophy. Human sciences based 
on Islamic wisdom can be discovered if we pay adequate attention to functions of 
the practical aspect of Islamic philosophy and its presence in people’s daily lives. 
Also, given its role in understanding the practical doctrines of the religion and the 
achievement of human happiness, we expect to see a widespread movement for a 
revival and development of practical wisdom. Of course, there have always been 
challenges for its expansion, such as the identity of its doctrines with the laws of 
sharia and the Islamic theology, its roots in Greek philosophy, certain political 
and social obstacles, and its role in raising skepticisms about practical doctrines. 
After assessing these challenges, it will turn out that they can never provide a 
justification for the marginalization of practical wisdom in academic and 
philosophical communities of Muslims. In this paper, I have examined practical 
wisdom and some of its problems in the view of Muslim philosophers, and in 
particular, Farabi and Ayatollah Javadi Amoli. 
Keywords 

Practical wisdom, theoretical wisdom, religious laws, Farabi, Ayatollah Javadi 
Amoli. 
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Modern Mysticism: a New Challenge for Islamic Mysticism 

(A Revision of Modern Mysticism and a Critique of its Anthropological Aspect) 

Mohammad Javad Roudgar 
Associate professor at Islamic Sciences and Culture Academy 

dr.mjr345@yahoo.com 

 
Modern mysticism is an encounter with the transcendent in terms of an 
experientialist religiosity formed on the basis of the thoughts and poems of 
Sohrab Sepehri. Modern mysticism has its own ontological, anthropological, 
ethical-jurisprudential, political, and social constituents and components. In its 
anthropological aspect, the “self”-“other” contrast, the problem of annihilation in 
Allah and the spiritual traveler’s will are conceived of in a different way 
conflicting with traditional mysticism, including Islamic mysticism. This paper 
seeks to respond to the question of the annihilation in God within the 
anthropological aspect of modern mysticism—what does it mean? What are its 
grounds? And what problems does it have? In this paper, I have focused on, and 
criticized, the identity and nature of annihilation in Allah and subsistence with 
Allah in Islamic mysticism as formulated by the theoretical founder of modern 
mysticism (Soroush Dabbagh). I argue that annihilation in Islamic mysticism 
does not amount to nothingness. Instead, it is an intuitive annihilation consisting 
in an emancipation from nonexistential restrictions and limits, existential 
attachments and determinations, and a migration from plurality to unity which is 
the same as subsistence with Allah. In Islamic mysticism, mystical annihilation is 
an expansion and ascent, or an existential extension and development or 
transcendence, and the spiritual traveler’s will becomes stronger as it integrates 
with God’s will, culminating in divine unity and wilāya (guardianship). 
Keywords 

Modern mysticism, Islamic mysticism, anthropology, annihilation in Allah, 
traveler’s will. 
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Shahīd Thānī’s Inward (Bāṭinī) Approach to Sharia 

Hamed Aleyamin 
PhD of Sufism and Mysticism 

aleyamin@ut.ac.ir 

Mohammad Soori 
Assistant professor at Islamic Sciences and Culture Academy 

soori@isca.ac.ir 

Sayyed Mohammad Reza Mousavi Faraz 
Assistant professor at Tehran University 

s.m.mosavi@ut.ac.ir 

 
Throughout history, an inward (or bāṭinī) understanding of sharia has had ups and 
downs among Shiite scholars. Although there are few Shiite scholars who deny 
an “inward” aspect for the religion, ignorance of the inward aspect of sharia has 
culminated in a radical and austere anti-mystic outward (ẓāhir) approach among 
Shiite scholars. Shahīd Thānī’s inward approach is in line with the common 
approach adopted by Muslim mystics. For him, assigning an original place to the 
inward and a subsidiary place to the outward adds to the importance of the inward 
aspect of the religion. On this approach, official scholars are in need of true 
scholars who master true knowledge and whose place is superior to outward 
scholars. According to Shahīd Thānī, among human body parts and actions, the 
main focus of the religion consists in the heart and actions related to it. As a 
prominent faqīh (jurisprudent), he has always observed the inward aspect of the 
reality as the authentic, in addition to outward knowledge such as fiqh 
(jurisprudence), worships, and understanding the Qur’an, without denying or 
diminishing outward aspects. By considering the inward approach of prominent 
Imāmī scholars and jurisprudents, one can avoid the dangers of the outward 
approach that has begun to be popular among some Sunni, and even Shiite, 
scholars today. 
Keywords 

Shahīd Thānī, inward (bāṭin), sharia, ṭarīqa (the path), ḥaqīqa (the truth), heart. 
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The Contextualist Exegetical Theory of the Qur’an: Problems and Solutions 

Sayyed Mohsen Kazemi 
Researcher at Islamic Sciences and Culture Academy 

sayedmk60@gmail.com 

 
Contextualism is a semantic theory according to which intra- and extra-linguistic 
contexts play a role in processes of producing and understanding the meaning, as 
opposed to conventionalism or core-oriented dualism. This view is surrounded 
with worries when it comes to the Quranic exegesis, since it approaches the 
exegesis with intentions in the context of the time of Quranic Revelation, the 
views of ethnicists, and intentions of the time of the exegete, culminating in an 
audience-oriented view. In my view, problems raised against contextualism are 
rooted in its misinterpretations by both its proponents and critics. Thus, I set aside 
various formalist, pragmatist, behavioristic, conceptualist, and semantic versions 
of the view, espousing instead a hermeneutic version of contextualism which 
provides a philosophical account of the intersubjective nature of linguistic 
understanding, arguing for normative fluidity of Quranic meanings by relying 
upon distinct contextualist features of the Qur’an. In this way, we can reply to 
objections such as non-objectivity of contextual meanings, the fluidity of 
contextual meanings, and culturalism about contextual meanings. Contextualism 
can result in changes within methods and maxims governing the exegesis of a 
text, changes in one’s view of the text, and meaning and elements affecting one’s 
understanding. 
Keywords 

Contextualism, Quranic exegesis, objectivist hermeneutics, semantic fluidity, 
context. 
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